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 پيشگفتار

 
. تاريخ پر رمز و راز پول، از اين پديده بشرى ماهيتى ساخته كه در عين سادگى بسيار پيچيده و مبهم است

 ;سنجيم خدمات خود و ديگران را با آن مىارزش كالاها و  ;كنيم با آن مبادله مى ;شناسيم همه ما پول را مى
گاه در كمتر از يك روز چندين بار ميان ما و ديگران رد و  ;كنيم انداز از آن استفاده مى احياناً به عنوان پس

با اين وجود گاهى يك تحول ظريف در آن، چنان تغييراتى در متغيرهاى اقتصادى به جاى . شود بدل مى
پرداز اقتصاد پول و بانكدارى نيز از تحليل آن  كار بانكها، تا اساتيد نظريه هگذارد كه از صرافان كهن  مى

 .ناتوانند

پيدايش انواع گوناگون پولها، بويژه پولهاى كاغذى و بانكى، با ماهيتهاى متنوع، و تحت تأثير بودن ارزش 
سياستهاى پولى و ارزى از اى آن در برابر تغييرات متغيرهاى اقتصاد از يك سو، و در مقابل تغييرات  مبادله

دانان، فقيهان را نيز در شناخت پول و تبيين احكام آن با مشكل   سوى ديگر، علاوه بر اقتصاددانان، حقوق
هاى پولى در حوزه اقتصاد تنوع آراى فقهى و حقوقى در حوزه فقه و  شمار نظريه ;اساسى مواجه كرده است

 .حقوق شاهد روشنى بر اين مدعاست

سخن در ناهموارى و فراز و نشيبهاى پى در پى در . معناست يأس از درك حقيقت پول بى با اين همه،
خوشنوديم كه . رود به همت و نيروى قلم محققان، صاف و هموار گردد شناخت ماهيت پول است، كه اميد مى

ا به عهده هاى حوزه و دانشگاهند، بار چنين تحقيق خطيرى ر جناب آقاى احمدعلى يوسفى كه خود از پرورده
 .اند گرفته

كتاب حاضر كه نتيجه تلاش ايشان است، بعد از نگاهى محققانه به پيشينه تاريخى پول و شناسايى انواع 
دانان به كنكاش در شناخت  پولهاى عصر حاضر، با بهره گرفتن از ابزارهاى اقتصاددانان، فقيهان و حقوق

 .آورد هاى اقتصادى به ارمغان مى ق در مقولهماهيت پول پرداخته و مطالب ارزشمندى براى اهل تحقي

اين تحقيق بعد از كتاب پول در نگاه فقه و اقتصاد كه حاصل همايشى به همين عنوان و برآمده از 
آيد كه گروه   آرا ميان جمعى از محققان حوزه و دانشگاه است، دومين اثر در اين موضوع به شمار مى  تضارب

اميد است در آينده شاهد نشر آثار ارزنده ديگرى از . كند  اسلامى منتشر مى اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
 .اين گونه باشيم



از مؤلف محترم و از برادر فاضل و ارجمند جناب آقاى رضابابايى كه زحمت ويرايش اين كتاب را 
ند، تقدير و ا گيرى اين تحقيق ارزشمند قدم همت برداشته پذيرفتند، و از تمام كسانى كه به نحوى در شكل

 پژوهشكده نظامهاى اسلامى       .كنيم تشكر مى

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى



  چكيده

 

 

 

 

 
 چـكيده

 
در مقدمه، ابتدا هدف و . باشد آنچه در اين نوشتار خواهد آمد، يك مقدمه، سه فصل و يك ضميمه مى

اى مثل پولهاى فعلى،  گردد كه بر پديده ىضرورت تحقيق درباره پولهاى فعلى مورد بررسى قرار گرفته بيان م
عناوين و احكام زيادى مترتب است و كشف آن احكام به نحو صحيح ممكن نيست، مگر بعد از شناخت 

سرانجام با تقسيم عناوين احكام به عناوين شرعى و . كنيم هاى مورد نظر را بيان مى آنگاه فرضيه. درست پول
 .روش تحقيق آن مشخص شده استعرفى، جايگاه عنوان مورد تحقيق و 

آنگاه جهاتى از پول كالايى، فلزى، . شود در فصل اول، ضرورت بكارگيرى پول در مبادلات بيان مى
هاى تحقيق مورد نياز است، با روش مناسب مورد بررسى قرار  كاغذى و تحريرى كه در نفى يا اثبات فرضيه

تا ماهيت و ويژگيهاى آنها را به نحو مناسب، آشكار و بيان  كوشيم گرفته با تحليل و تفسيرهاى واقع بينانه، مى
 .كنيم

در فصل دوم، عناوينى كه ممكن است به پول ملحق گردد، مثل عنوان مال، مال مثلى، مال اعتبارى، سند 
دانان، اقتصاددانان و فقيهان مورد تحليل و تفسير قرار  به نحو مستقل، از ديدگاههاى لغت شناسان، حقوق... و
فصل دوم، همانند مباحث . شود  آنگاه ويژگيها و ضابطه هر عنوان مورد بحث، مشخص مى. واهد گرفتخ

 .باشد هاى مورد تحقيق مى اى براى فصل سوم، جهت اثبات يا نفى فرضيه فصل اول، مقدمه

 گيرى از روش بحثى كه در مقدمه ذكر گرديد و نتايج مباحث فصل اول و دوم، به در فصل سوم، با بهره
پردازيم و ماهيت و ويژگيهاى پول از منظر خرد و كلان، مورد بررسى قرار  هاى تحقيق مى اثبات و نفى فرضيه

 .گيرد  مى

در ضميمه، پول در صدر اسلام موضوع تحقيق است البته، آن جهاتى از پول صدر اسلام مورد توجه قرار 
به  ;باشد  گيرى پولهاى فعلى، مفيد مىگرى موضوع تحقيق ما و جواز بكار  گيرد كه به نحوى در روشن  مى

مند به نظام پولى صدر اسلام،  علاوه مباحث ضميمه جهت آشناكردن محققان مسلمان يا غير مسلمان علاقه
 .خالى از فايده نخواهد بود

 

 

 

 



 

 

 



  مقدمه

 

 

 

 

 
 مـقدمه

 
ولات آنها عوامل دهد كه در تكوين و تح هاى اجتماعى بسيارى رخ مى در بستر تاريخ، حوادث و پديده

در نتيجه هرازچندگاهى شكل جديدى از  ;باشند  متعددى از قبيل زمان، مكان، آداب و رسوم و غيره موثر مى
لازمه درك صحيح از ماهيت و ويژگيهاى آنها اين است كه هم . سازند  خود را در صحنه اجتماع ظاهر مى

متعددى كه در تكوين و تحولات آنها موثر وضع سابق و تحولات تاريخى آن، و هم موقعيت فعلى و عوامل 
ها براى فقيهان ما بسيار لازم و  اين درك و شناسايى از آن پديده. بوده، به دقت مورد شناسايى قرار گيرد

در حالى كه ما اعتقاد  ;زيرا در غير آن صورت نخواهند توانست حكم آن پديده را بيان كنند ;ضرورى است
 ;توان از منابع اصيل اسلامى، استنباط و استخراج كرد اى را مى حكم هر پديدهداريم در هر زمان و مكانى، 

 :فرمايد گونه كه خداوند متعال در قرآن كريم مى همان

 )1(»نَزَّلْنا عليَك الْكتاب تبياناً لكلُِّ شَىء وهدى وبشرْى للْمسلمينَ«

ى كه روشن و بيان كننده هر چيزى وراهنما و مژده قرآن را بر تو نازل كرديم، در حال! اى پيامبر«
 ».دهنده مسلمانان است

اى، قبل از هر چيز، بايد ماهيت و ويژگيهاى آن  بنابراين يك فقيه، براى دستيابى به حكم صحيح هر پديده
يه اين شناخت از سوى كارشناسان آن موضوع يا توسط خود فقيه ـ اما نه از آن رو كه فق. پديده را بشناسد

 .گيرد است، بلكه به عنوان كارشناس آن موضوع ـ انجام مى

اى براى فقيه معلوم شد، آنگاه آن موضوع شناخته شده به عنوان يك  بعد از آنكه موضوع و ماهيت پديده
ميزان توفيق . شود، تا احكام مترتب بر آن، توسط فقيه بيان گردد فرع فقهى به اصل مناسب آن ارجاع داده مى

مر، به مهارت و تسلط فقيه بر اصول و منابع استنباط احكام و توانايى در ارجاع صحيح آن موضوع به در اين ا
 .اصل مناسبش بستگى دارد

 :بنابراين بر فقيه است كه

 ;اولاً ـ موضوع را خوب بشناسد

                                                           
 .٨٩ـ سوره نحل، آيه ١



 ;ثانياً ـ تسلط كافى بر منابع استخراج احكام داشته باشد

 .عنوان موضوع حكم، بر موضوع مورد نظر را داشته باشدثالثاً ـ قدرت علمى كافى جهت تطبيق 

هاى علميه در دو امر اخير كمبود چندانى  نگاه منصفانه، اين قضاوت را به دنبال خواهد داشت كه در حوزه
كاستيهايى در ) ها و موضوعات جديد شناخت دقيق پديده(رسد در امر اول   ولى به نظر مى. وجود ندارد

داشته باشد كه گاهى مشكلاتى را براى فقيهان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى  هاى علميه وجود حوزه
 .كند ايران ايجاد مى

هاى پيچيده اقتصادى است و بسيار ضرورى است تا به عنوان يك موضوع فقهى و  پول يكى از پديده
ط با پول، هم از نظر شرعى و اگر نظام با نكى ما بخواهد در ارتبا. اقتصادى به نحو دقيق مورد بررسى قرار گيرد

هم از نظر كارآيى، صحيح عمل كند، بايد سه كار اساسى مترتب بر هم، به صورت طولى و به طور دقيق انجام 
 :پذيرد

 ;ـ شناخت دقيق ماهيت و ويژگيهاى پول1

 ;ـ معلوم و مشخص شدن احكام فقهى آن2

ويژگيهاى شناخته شده و احكام فقهى مترتب ـ بكارگيرى و اتخاذ سياستهاى پولى متناسب با آن ماهيت و 3
 .بر آن

باشد و از طرف ديگر، يكى از اهداف  بر پول، احكام فقهى بسيارى از جهات متعدد، مترتب مى
گيرى بانكها، نحوه بكارگيرى صحيح پول در اقتصاد بوده است و امروزه هم، بانكها در ارتباط با آن،  شكل

 .گيرند مىسياستهاى پولى متنوعى را در پيش 

در نظام اسلامى، نحوه بكارگيرى پول و سياستهاى مرتبط با آن، بستگى به احكامى دارد كه فقيه بر آن 
بنابراين اگر ماهيت و ويژگيهاى پول به طور دقيق معلوم نشود، ممكن است احكام لازم . مترتب كرده است

ست گذاران پولى و بانكى دستشان در مترتب بر آن به نحو صحيح، معلوم و مشخص نگردد و در پى آن، سيا
ارتباط با اتخاذ سياستهاى مفيد پولى بسته باشد، و يا بر عكس چنان با دست باز عمل كنند كه مغاير با احكام 

 .شرع بوده مفاسد اقتصادى هم در پى داشته باشد

هاى  ياستبكارگيرى و اتخاذ س(و سوم ) هاى پول شناخت دقيق ماهيت و ويژگى(براى تحقق امر اول 
توان و هم لازم است از علوم مختلف، از جمله از مباحث علم اقتصاد درباره پول سود  ، هم مى)پولى متناسب

در اينجا لازم . توفيق كامل در هر مرحله، بسته به آن است كه مرحله پيشين به طور كامل معلوم گردد. جست
هاى  ـ كه با مشخص شدن ماهيت و ويژگى است، تعدادى از پرسشهاى مهم فقهى و اقتصادى در مورد پول

 .شود ـ ذكر گردد گويى به آنها گشوده مى پول، راه پاسخ



كار درست و مشروعى است؟ و در صورت جواز، آيا لازم است مقدار  ـ آيا خريد و فروش پول، راه1
 ردد؟گ ريالى مورد معامله، مساوى باشد و در صورت عدم تساوى، آيا از مصاديق رباى معاملى نمى

 از مصاديق رباست؟...) در قرض، غصب و دزدى، در مهريه و(ـ  آيا جبران كاهش ارزش پول 2

 گيرد؟ ـ آيا به پولهاى فعلى، مانند درهم و دينار زكات تعلق مى3

ـ آيا از نظر شرعى جايز است كه انتشار پول از طرف بانك مركزى، آنچنان فزاينده باشد كه باعث كاهش 4
 ارزش پول گردد؟

كه در طول سال بر اثر تورم، ارزش اسمى آن بالا رفته است، ) خمس آن داده شده(ـ بر دارايى مخمس 5
اى كه يك ميليون تومان  گيرد؟ به طور مثال اگر خمس مزرعه آيا به مقدار افزايش اسمى، خمس تعلق مى

اسمى آن به مدت يك ارزش دارد، پرداخت شود، در صورتى كه در جامعه نرخ تورم سى درصد باشد قيمت 
آيا به مقدار سيصدهزار تومان افزوده، در پايان سال، خمس  ;رسد سال به يك ميليون و سيصدهزار تومان مى

 گيرد؟ تعلق مى

اند كه يك طرف به عنوان عامل، و طرف ديگر به عنوان  ـ فقيهان مضاربه را مشروط بدان دانسته6
واند به مثابه سرمايه در قرارداد مضاربه تلقى گردد؟ يا اينكه ت آيا پولهاى فعلى مى ;گذار عمل كند سرمايه

 شود؟  پولهاى فعلى سرمايه محسوب نشده قرارداد مضاربه با آنها محقق نمى

و بعضى سؤالات ديگر كه در صورت معلوم و مشخص شدن ماهيت و ويژگيهاى پول، پاسخ به آنها چندان 
 .دشوار نخواهد بود

 :گويى به آنها هستيم عبارتند از ر اين تحقيق در پى پاسخهايى كه د سؤالات و فرضيه

 آيند؟ ـ آيا پولهاى فعلى ماليت دارند، يا آنكه سند به شمار مى1

 .باشند  پولهاى فعلى ماليت دارند و مال مى: فرضيه

 ، مال مثلى هستند يا قيمى؟)در صورت مال بودن(ـ پولهاى فعلى 2

 .پولهاى فعلى، مال مثلى هستند: فرضيه

 اند يا عمومى؟ ـ پولهاى فعلى، كالاى خصوصى3

 .در صورت كالا بودن، كالاى خصوصى هستند: فرضيه

 ـ پولهاى فعلى، پديده مستحدثه هستند يا غير مستحدثه؟4

 .از جهت مصداق، مستحدثه هستند: فرضيه



 تواند هزينه فرصت داشته باشد؟  ـ آيا پول از ديدگاه اسلامى، مى  5

 .باشد اه اسلامى داراى انواع هزينه فرصت مىپول از ديدگ: فرضيه

 ـ پول، با فرض اينكه مال باشد، آيا با ساير مالها و كالاها تفاوت دارد؟6

 .پول با ساير مالها و كالاها تفاوتهاى اساسى دارد: فرضيه

 ـ آيا پولهاى فعلى از مصاديق سرمايه هستند؟7

 .باشند پولهاى فعلى از مصاديق سرمايه مى: فرضيه

 دهند؟ اى پول از خود واكنش نشان مى ـ آيا عرف و عقلا در مقابل تغييرات ارزش مبادله  8

 .دهند  اى قابل اعتناى پول، از خود واكنش نشان مى عرف و عقلا در مقابل تغييرات ارزش مبادله: فرضيه

 ـ آيا ديد و نظر عرف به پول، ديد و نظر آلى و طريقى است، يا استقلالى و هدفى؟9

 .نظرو ديد عرف و عقلا به پول، نظر آلى و طريقى است، نه استقلالى: هفرضي

 ـ ماهيت پول از ديد كلان چگونه است؟10

 .گردد از ديد كلان، پول بدهى بانك مركزى محسوب مى: فرضيه

 :بريم اين مقدمه را با يادآورى چند مطلب مهم به پايان مى

يك علم در صحنه اجتماع ظهور كرد ـ شناخت ماهيت و  ـ در اقتصاد مرسوم دنيا ـ از وقتى كه به صورت1
زيرا عمده نياز و تلاش اقتصاد آزاد، . هاى اقتصادى از اهميت خاصى برخوردار نبوده است ويژگى پديده

در نتيجه خود را از بحثهاى  ;باشد كشف قوانين رفتار اقتصادى افراد و بنگاهها، در سطح خرد و كلان مى
بيند، و اگر هم جايى چنين بحثى مطرح شود، غالباً  نياز مى هاى اقتصادى بى باره پديدهدار و تحقيق در دامنه

هاى اقتصادى از جمله  ولى از نظر فقه اسلامى، شناختن ماهيت و ويژگى پديده. باشد  گذرا و غير دقيق مى
واند تفاوتهاى ت هاى پول، مى زيرا اندك تفاوتى در فهم ماهيت و ويژگى. باشد  پول، بسيار با اهميت مى

 .)1(فراوانى را در تطبيق احكام بر پول، و در نتيجه در نوع سياستهاى پولى اتخاذ شده، در پى داشته باشد

 :شوند  بايست احكام آنها را بيان كند، به چند دسته تقسيم مى ـ عناوينى كه فقيه مى2

وضع و اعتبار شده است، مثل نماز،  گونه عناوين، يا اصل آنها از ناحيه شرع اين: ـ عناوين شرعى دسته اول
 ...يا حدود آن از سوى شرع مشخص گرديده، مثل آب كُر، آب قليل و... روزه، حج و

                                                           
در نتيجه اين مطالب، ; ـ نگارنده در ارتباط با اين مطلب، منابعى آه مباحث منظم و منسجمى داشته باشند، نيافت١

 .باشد استنباطاتى است آه حاصل تحقيقات و بررسى نگارنده در متون اسلامى، فقهى و اقتصادى مى



 .گونه عناوين و احكام آنها بايد در ادله شرعى جستوجو كرد  براى شناختن اين

ايجاد عنوان و گردد كه شارع در  اين عناوين به امورى اطلاق مى: ـ عناوين عرفى و عقلايى  دسته دوم
 .گونه دخالتى ندارد معنون آنها هيچ

 :باشند كه عبارتند از اين عناوين به اعتبار معنون آنها قابل تقسيم به انواعى مى

مانند عنوان گندم و  ;كنند ـ عناوينى كه عرف و عقلا بر امور تكوينى موجود در خارج اطلاق مى الف
 .)1(شراب

گردد، يا اينكه عرف عام و عقلا آن  عرف و عقلا وضع و اعتبار مىـ عناوينى كه معنون آنها توسط  ب
اند كه  به عنوان مثال، براى برطرف كردن مشكلات مبادلات پاياپاى، آنها پذيرفته ;پذيرند وضع و اعتبار را مى

 .شىء خاصى تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظايفى، در مبادلات مورد استفاده قرار گيرد

شوند، اما نه به اين معنا كه عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار  ى كه عرفى و عقلايى محسوب مىـ عناوين ج
گيرند كه از نحوه  كرده باشند، بلكه آنها بعضى از اشيا را به نحوى مورد استفاده قرار داده و بكار مى

عنوان مثال، عقلا در زندگى به . گردد  بكارگيرى و استفاده آنها، آن عناوين خاص براى آن اشيا، انتزاع مى
خود، براى بدست آوردن بعضى اشياى مفيد مانند گندم حاضرند از چيزهايى كه نزدشان ارزش دارد، چشم 

كند و كسى  اما مثلاً هوا چنين رفتارى را اقتضا نمى. گردد  از اين رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى. پوشند
توان فهميد كه عرف هوا را مال  از اين رفتار آنها در مقابل هوا مى ;گذرد  بابت آن، از شىء ارزشمندى نمى

اما ممكن است عناوينى به پول ملحق گردد . آيد پول يك عنوان عرفى از نوع دوم است  به نظر مى. داند نمى
ط به عنوان مثال، اگر پول مال باشد، مال عنوانى است كه از نحوه بكارگيرى پول توس ;كه از نوع سوم باشد

 .گردد عرف و عقلا انتزاع مى

خود همين نوع عنوان گاهى از نحوه . را عناوين انتزاعى گويند) ج(نوع سوم از عناوين عرفى و عقلايى 
گاهى نيز از فعل عرف و عقلا و نحوه . مانند عنوان فوقيت ;گردد قرار گرفتن اشيا در خارج انتزاع مى
. گردد ظاهراً تنها بر اين نوع عناوين انتزاعى، احكامى مترتب مى. گردد بكارگيرى اشيا از سوى آنها انتزاع مى

 .باشد بنابراين مقصود ما از عناوين انتزاعى همين نوع مى

كه عرف ... مثل تورم، سود، ثروت و ;گردد ـ عناوينى كه توسط عرف خاصى وضع و اعتبار مى د
افزايش سطح (ت خاصى از افزايش قيمتها يعنى عرف خاص اقتصادى حال ;كند اقتصادى آنها را اعتبار مى

 .گويد  را تورم مى) عمومى قيمتها

مساله حايز اهميت در اين بحث آن است كه اگر بر اين عناوين احكامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر 
اما اگر . گردد هر مصداقى از نظر عرف منطبق شد، به دنبال آن، حكم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى

                                                           
 .ى با مفاهيم حقيقى، اعتبارى و انتزاعى، مراجعه شود به فصل دوم همين آتابـ براى آشناي١



در مورد . توان جست  يق عنوانى بر مصداقى مورد ترديد قرار گرفت، در اين صورت چه راه كارى مىتطب
عناوينى كه توسط عرف خاص وضع و اعتبار شده است، بايد به عرف خاص آن مراجعه كرد، تا با بدست 

 .آوردن ضابطه آن عنوان، مصداق مورد ترديد و شك را، از شك و گمان خارج ساخت

بايد از استعمال آن عنوان از سوى عرف و ) عناوين عرفى ـ تكوينى(عناوين عرفى » الف«سمت در مورد ق
آنگاه اگر بر مورد ترديد صدق كرد، . عقلا، در موارد مسلم مصاديق آن، ضابطه يا ويژگيهاى آن را دريافت

 .باشد  معلوم خواهد شد كه آن مورد از مصاديق آن عنوان مى

، روش )ن عرفى و عقلايى كه توسط عرف عام وضع و اعتبار شده استعناوي(» ب«در مورد قسمت 
با اين تفاوت كه در اين مورد، توجه و نظر ما . است» الف«يابى و شناخت ويژگيهاى آن، مانند قسمت  ضابطه

 .در كشف آن ضابطه به امرى است كه توسط عرف و عقلا وضع شده است

زيرا در . نبايد از موضع حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت گاه شايان توجه است كه در اين دو قسم، هيچ
اما روش شناختن ضابطه و . آن صورت ممكن است به خطا رفته از كشف واقعيت مورد نظر دور مانيم

، كارِ نسبتاً دقيق )باشد  عناوين انتزاعى عرفى كه منشأ انتزاع آنها افعال و رفتار عرف مى(» ج«ويژگيهاى قسمت 
اى نيل به مقصود ياد شده، چنانكه گفته شد، نبايد از موضع حقوقى و ارزشى خاصى اقدام بر. و مشكلى است

براى شناختن ضابطه و ويژگيهاى اين نوع . زيرا ممكن است در كشف آن ضابطه دچار اشتباه شويم. نمود
 .گفتيم» ب«و » الف«روش نخست همان است كه براى قسمت : توان سود جست  عناوين از دوروش مى

از آنجا كه اين عناوين از عناوين انتزاعى است كه منشأ انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوه : ش دومرو
افعال عرف و عقلا (باشد، بنابراين بايد با تحليل روانى صحيح از منشأ انتزاع آن  بكارگيرى اشيا توسط آنها مى

 .موفق به كشف ضابطه واقعى آن گرديم) و نحوه بكارگيرى آنها

ترى بوده و  روش موفق) به جهت انتزاعى بودن عناوين با توجه به منشأ انتزاع آنها(آيد اين روش  ه نظر مىب
در فصل دوم . باشد كما اينكه يك نمونه آن عنوان مال مى ;ضريب خطاى آن نسبت به روش پيشين كمتر باشد

بر  ;عمل كردند، ناموفق بودندخواهد آمد كه همه كسانى كه به روش اول براى كشف ضابطه و تعريف مال 
 .خلاف روش دوم كه محققان را در كشف ضابطه و تعريف، توفيقات بسيار داده است

ظاهراً روش كشف ضابطه و و يژگيهاى مورد نظر در عناوين عرفى و عقلايى عام، فرقى بين فقيه و غير فقيه 
 )1(.نباشد

گيرد، اسقاط آنها از  وسط عرف و عقلا صورت مىگانه عرفى ت  ـ همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين سه3
به عنوان اعتبار كننده اعتباريات (بنابراين شارع . اعتبار نيز، فقط به وسيله خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود

زيرا در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت . كند آن عناوين را از اعتبار عرفى ساقط نمى) شرعى
                                                           

از آن گروه عناوينى است آه هم فقيهان ما و هم اقتصاددانان با گرايش اقتصاد آزاد از » ارزش و ماليت اشيا«ـ بحث ١
 .»مال«، بحث مراجعه شود به فصل دوم. روش ذآر شده تبعيت آردند و تقريباً به نتايج مشابه رسيدند



گردد، و در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط   ين اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى ساقط نمىكنند، آن عناو
: به عنوان مثال اگر شارع بگويد. شارع، اين امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد، نه اسقاط شارع

را به عنوان تورم، اعتبار چيزى را كه عرف و عقلا به عنوان واسطه مبادله، يا وضعيت خاصى از افزايش قيمت 
مگر  ;گردند  گاه آنها در نزد عرف از اعتبار ساقط نمى  اند، نپذيرفته آنها را از اعتبار ساقط نمودم، هيچ كرده

 .در صورتى كه عرف و عقلا اسقاط شارع را بپذيرند

ين عرفى و در اسقاط عناو. باشد اين بدان خاطر است كه اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى
بلكه بر آثار و پيامدهاى آن عناوين، مصالح و مفاسدى مترتب است و  ;گونه مصلحتى نهفته نيست عقلايى هيچ

اگر عرف و عقلا نهى شارع را . نهى شارع متوجه آثار و پيامدهايى است كه بر آنها مفاسدى مترتب باشد
مثلاً بعضى از  ;صى از شيئى ساقط گرددپذيرفتند و بدان عمل كردند، در آن صورت ممكن است، عنوان خا

حال اگر شارع، عرف  ;آثار مال بودن خوك در نزد عرف و عقلا عبارت است از خوردن، خريدن و فروختن
مردم را از آن امور نهى كند، در صورتى كه عرف مردم به نهى شارع عمل كرده از آنها پرهيز كنند، ممكن 

اما اگر عرف و عقلاى مخاطب نهى شارع، از امورى كه . قط گردداست خوك در نزد عرف مردم از ماليت سا
در مثال قبلى اگر عرف . گردند  شارع آنها را نهى كرده است، پرهيز نكنند، آن اشيا از آن عنوان ساقط نمى

مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوك را بخورند، بخرند و بفروشند، خوك در نظر عرف و عقلا از 
 .رددگ ماليت ساقط نمى

. باشد عناوين عرفى مى) ب و ج(و عناوين ملحق به آن از نوع دوم و سوم ) پول(ـ موضوع مورد تحقيق ما 4
آن گاه  ;بنابراين براى شناختن ماهيت و ويژگيهاى آن بايد روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را اعمال كرد

 .گيرد ى قرار مىپول شناخته شده، از ديدگاه اسلامى موضوع آثار حقوقى و اقتصاد

تواند، تمام يا بعضى آثار و پيامدهاى موضوع پول و  گذشت، شارع مى 2البته، چنانكه در تذكر شماره 
ترى كه با مصالح  عناوين ملحق به آن را مورد نهى قرار داده از اعتبار ساقط كند و خود نظام پولى مناسبت

راههاى كشف چنين امرى، كشف نظام پولى صدر يكى از . عمومى عرف و عقلا سازگارتر باشد، ارائه دهد
ما در پايان نظرى گذرا به نظام پولى صدر اسلام خواهيم داشت تا . باشد اسلام و نحوه برخورد شارع با آن مى

 .نظر شارع را در برخورد با اين پديده عرفى و عقلايى دريابيم

صود از آن، همان چيزى است كه عرف و ـ اگر موضوع يا عنوان عرفى در ادله شرعى، وارد شده باشد، مق5
به عنوان مثال . گيرد  يعنى همان معناى عرفى و عقلايى، موضوع حكم شرعى قرار مى ;فهمند عقلا از آن مى
 :فرمايد وقتى قرآن مى

 )1(»لا تَأكلُُوا امَوالَكُم بينَكُم باِلْباطلِ«

 ».اموالتان را ميان خودتان به نحو باطل و ناروا مخوريد«

                                                           
 .٢٩ـ سوره نساء، آيه ١



 .منظور از لفظ اموال همان معنايى است كه در ذهن عرف و عقلا مرتكز است

ـ اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف 6
مگر اينكه شارع آن تسامحات عرفى را  ;باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل اهل نظر و دقت مقصود مى

 .بپذيرد

 :نويسند مى) ره(رد مطب بالا امام خمينى در مو

العرف هوالعرف  المراد من الاخذ من... العقل ليس هوالعرف المسامح المراد بالعرف فى مقابل  ان«
مع دقتّه فى تشخيص المفاهيم والمصاديق، وان تشخيصه هوالميزان، مقابل تشخيص العقل الدقيق 

العرف بل الموضوع للحكم  مما يتسامح فيهالموضوع للاحكام الشرعيه ليس  ان... البرهانى
 »العرفى حقيقةً من غير تسامح  هوالموضوع

بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص ... مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست«
چنين . باشد، و تشخيص چنين عرفى ميزان در موضوع احكام است  مفاهيم و مصاديق، دقيق مى

موضوع احكام شرعى از آنهايى نيست كه عرف در آن ... يق برهانى قرار داردعرفى، مقابل عقل دق
گونه تسامحى   بدون اينكه هيچ ;تسامح بكند بلكه موضوع حكم شرعى، موضوع عرفى حقيقى است

 )1(».از طرف عرف صورت گيرد

لِّى لَو خُ«ـ اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخيص موضوع حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف 7
هعَمؤمن بايد در دينش احتياط كند، چونكه دين، «يعنى عرفى كه در معرض آموزشهايى مثل  ;باشد مى» وطب

قرار » ...و )2(يا هر كس مرتكب امور مشتبه گردد سرانجام غرق در امور حرام خواهد شد، ;برادر مؤمن است
بنابراين عرف جامعه ما . براى فقيه حجت نيست بنابراين رفتار چنين عرفى ـ بما هو عرف مومن ـ. نگرفته باشد

هايى قرار گرفته است، بعيد است رفتارش در تشخيص موضوع، بتواند به  كه سالها در معرض چنين آموزه
 .مقدار كافى براى فقيه گويايى داشته باشد

 .خواهد شددر ارتباط با عناوين عرفى، مطالب ديگرى وجود دارد كه در فصلهاى آينده به مناسبت بيان 

                                                           
 . ١٨٤و  ٢٢٧، ص ١ج  الرسائل، ،)ره(ـ امام خمينى ١
 .ـ اين تأآيدات، برآمده از روايات است٢



  نگاهى به تاريخ پول/ فصل اول 
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 نگاهى به تاريخ پول

 

 (Barter))1)ـ مبادلات پاياپاى 1

در داخل قبيله يا خانواده، زندگى به نحو خود معيشتى يا خود . اى بود شيوه ابتدايى زندگى، غالباً قبيله
و ابتدايى آنان نياز بود، در داخل قبيله يا خانواده با يعنى هر چيزى كه براى زندگى ساده  ;شد كفايى اداره مى

ها با مازاد توليد بر نياز خود  ها، يا خانواده اما بعضى قبيله. شد همت و تلاش خانواده يا اعضاى قبيله تهيه مى
م كار با به وجود آمدن تقسي. كردند مواجه شده براى برآوردن ساير نيازهاى خود احتياج به مبادله آنها پيدا مى

 )2(.و تخصص، نياز به مبادله بيش از پيش خود را نمايان ساخت و بدين ترتيب مبادلات پاياپاى شكل گرفت

بايست كالاهاى گوناگون كه از نظر ظاهر، كميت و كيفيت با هم تفاوت داشتند،  در اينگونه مبادلات، مى
 :ا دشواريها و مشكلات زير مواجه بوددر حالى كه اين امر ب ;با نسبتهاى معينى مورد مبادله قرار گيرند

                                                           
 :ـ در اين فصل از منابع زير استفاده شده است١

 .حوزه علميه قمجمعى از محققين بخش اقتصاد جامعه مدرسين هاى پولى و پول از صدر اسلام تا زمان غيبت،  نظام: الف
 .دآتر فرخ قبادى و دآتر فريبرز رئيس دانا پول و تورم،: ب
 .دآتر محمد طبيبيان اقتصاد آلان،: ج
 .دآتر باقر قديرى اصلى هاى پولى، نظريه :د

 .دآتر باقر قديرى اصلىآليات علم اقتصاد،  :هـ 
 .مجتبى زمانى فراهانى پول و ارز و بانكدارى،: و
 .، على ماجدى و حسن گلريز)نظريه تا سياست گذارىاز ( پول و بانك،: ز
 .دآتر على اآبر مدنىپول براى همه، : ح
 .شود ـ به اين نوع مبادلات، مبادلات آالا با آالا يا مبادلات مستقيم نيز گفته مى٢



ـ براى امكان مبادله مستقيم كالا با كالا، مانند گندم با پشم، هر يك از دارندگان اين دو كالا، بايد به 1
 .گرفت  اى صورت نمى كالاى ديگرى احتياج داشته باشد، والا مبادله

 .زش با هم مساوى باشندـ در مبادله پاياپاى، لازم است كالاهاى مورد مبادله از نظر ار2

ـ براى تحقق اين نوع مبادله، افراد مبادله كننده بايد نسبتهاى قابل معاوضه هر كالا را با انواع كالاهاى 3
 .در حالى كه با دخالت پول، دانستن نسبتهاى قابل معاوضه پول با كالاهاى ديگر كافى است ;دانستند ديگر مى

ترى  تى پاياپاى، پيشينيان را واداشت كه درپى نظام مبادلاتى مناسباينگونه مشكلات در داخل نظام مبادلا
تا در داخل آن نظام، هم مبادله كالاها و خدمات توليدى مازاد بر مصرف شخصى انجام پذيرد و هم آن  ;باشند

 .نظام دچار مشكلات بالا نباشد

آن نظام هم در طول زمان، در گام اول، بعضى كالاها به عنوان واسطه در مبادلات قرار گرفت و سپس 
 .دچار تغييراتى گرديد كه در ادامه بحث، آنها را بررسى خواهيم كرد

 

 )غير فلزى(ـ پول كالايى 2

بعد از اينكه زندگى اقتصادى بشر، از شكل خود معيشتى، بيرون آمد و فعاليتهاى اقتصادى از تخصص و 
گرديد و هر يك از كالاها بر اساس ميزان كار و  مند شد، توليدات جامعه متنوع و گوناگون تقسيم كار بهره

ناهمگونى و . اى مختلفى برخوردار بود كرد، نزد آنان از ارزش مبادله  مطلوبيتى كه براى افراد ايجاد مى
بنابراين به . ناهمسانى ارزشهاى مختلف انواع كالاها، مشكل عمده و اساسى، براى معاملات پاياپاى بود

 ;در همسان سازى انواع ارزشهاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كنداى نياز بود تا  وسيله
آورد، و در مقام توصيف  خواست كيفيت اشيا را بيان كند به تصاوير روى مى همانگونه كه وقتى انسان مى

و مقياسى بود شد، همچنين در هنگام تعيين ارزش اقتصادى اشيا، نيازمند معيار  آنها به مقادير و اوزان متوسل مى
 .تا بتواند به آسانى ارزشهاى مختلف اقتصادى را با آن، مقايسه و مقدار آن را تعيين نمايد

اى همه كالاهاى ديگر به  سرانجام، وِفاق عمومى بر آن شد كه كالايى وجود داشته باشد تا ارزش مبادله
اين معادل . ساخت انى برآورده مىاين نياز را كالاى معادل همگ. اى آن كالا بيان شود كمك ارزش مبادله

سازى مقايسه ارزشهاى اقتصادى مختلف، وارد مبادلات   سازى يا آسان  همگانى، علاوه بر اينكه براى همسان
همچنين قادر بود به عنوان واسطه در مبادله . شده بود، به عنوان ذخيره كننده ارزشهاى اقتصادى نيز پذيرفته شد

ى نام پول به خود گرفت و درنتيجه مبادلات پاياپاى جاى خود را به مبادله اين معادل همگان. محسوب گردد
 )1(.»...نمك، صدف، ماهى خشك شده، توتون، پوست، لباس و«: چند نمونه آن عبارت بود از. كالا با پول داد

                                                           
 .به  نقل از فرهنگ  دهخدا،  زير عنوان پول. ٤٢و  ٤١ص پول و تورم، ـ دآتر  قبادى و رئيس  دانا، ١



لات زيرا در مباد ;رسيد كه با وارد شدن پول در مبادلات، عمل مبادله مشكلتر شده است نخست به نظر مى
شد، فقط يك مبادله بود، ولى با وارد شدن پول  در مقابل گوسفند مبادله مى) به عنوان مثال(پاياپاى اگر گندم 

گيرد تا صاحب گوسفند به گندم و صاحب گندم به  به عنوان واسطه در مبادله، اكنون دو مبادله انجام مى
انجاميد، ولى  يك معامله به دو معامله مى زيرا اگر چه ;ولى حقيقت امر خلاف تصور بالاست. گوسفند برسد

 )1(.مشكلات اين دو معامله به مراتب كمتر از مشكلات يك معامله به صورت پاياپاى بود

 :پول در اين مرحله داراى دو نوع ارزش بود

منظور از آن، فايده مصرفيى است كه آن اشيا واجد آن بودند و ماده پول با صرف : ارزش استعمالى: الف
يعنى داراى مصارف خاصى بود كه مردم مورد استفاده قرار  ;از جنبه پولى داراى چنين ارزش استعمالى بودنظر 
مثلاً اگر خوردنى بود به عنوان خوراكى، اگر پوشيدنى بود به عنوان پوشاكى و اگر زينتى بود به  ;دادند  مى

 .شد عنوان زينت استعمال مى

گيرى  اى ساير كالاها و خدمات اندازه سيله آن، ارزش مبادلهارزشى بود كه به و: اى ارزش مبادله: ب
 .شد  مى

بعد از آنكه اين اشيا در نظر عرف و عقلا به عنوان پول پذيرفته شد، اين امكان وجود داشت كه بيش از 
ر اى آنها نسبت به همين ارزش پيش از پول واقع شدن، بيشت در نتيجه ارزش مبادله. پيش مورد تقاضا قرار گيرند

 .شد  مى

اى در  كما اينكه اصل ارزش مبادله ;اى پول كالايى، قراردادى و اعتبارى نبود بنابراين ميزان ارزش مبادله
اى شيئى را به عنوان واحد سنجش  بلكه عرف اصل ارزش مبادله ;پول كالايى نيز اعتبارى و قراردادى نبود
شئ به عنوان واسطه در مبادله، در مبادلات به كار  كرد، و درنتيجه، آن  ارزش ساير كالاها و خدمات اعتبار مى

 .شد  گرفته مى

كردند، آن شئ عنوان پول بودن خود را از دست  اگر عرف و عقلا اعتبار و قرارداد خود را ملغا مى
اگر چه ممكن بود تقاضا براى آن كاهش يافته  ;رفت اى و استعمالى آن از بين نمى ولى ارزش مبادله ;داد  مى

 .اى آن كاسته شود دلهارزش مبا

 

 ـ پول فلزى3

داد، بشر بر  در زمانى كه كالايى، به عنوان پول در صحنه مبادلات اقتصادى وظيفه خود را انجام مى
با اشباع . افزود، كه نتيجه آن، افزايش توليد كالاها و خدمات قابل مبادله بود تخصص و تقسيم كار خود مى

شد، اما نقل و انتقال پولهاى كالايى و نواقص  بازارهاى دوردست حمل مى بازارهاى محلى، اين كالاها بايد به
                                                           

 .گذشت» مبادلات پاياپاى«ـ بعضى از اين مشكلات در بحث ١



بنابراين بايد به وسيله مبادله ديگرى . كرد ديگر آنها، اشكالات فراوانى را براى طرفهاى مبادله ايجاد مى
 .فلزى بود آن وسيله مبادله پول. انديشيد تا مبادله كالاها با واسطه شدن آن به آسانترين نحو صورت گيرد  مى

 .ما ضمن برشمردن محاسن و امتيازات نظام پول فلزى، به معايب و نواقص پول كالايى اشاره خواهيم كرد

. گيرد تر باشد، حمل و نقل و بكارگيرى آن در مبادلات آسانتر صورت مى ـ پول، هرچه سبكتر و قيمتى1
غيرفلزى اين ويژگى را نداشت، و حمل و  در حالى كه پول كالايى ;چنين خصوصيتى را طلا و نقره دارا بودند

 .كرد نقل آنها به نقاط دوردست مشكلات فراوانى ايجاد مى

 .درنتيجه براى ذخيره داراييها بسيار مناسب بودند ;شدند ـ طلا و نقره در طول زمان فاسد نمى2

تصادى متفاوت را ـ واحد سنجش ارزشها بايد قابل انقسام به اجزاى مختلف باشد، تا بتواند ارزشهاى اق3
مقادير . برتابد، و در عين حال، با انقسام به اجزاى كوچكتر، مجموع اجزا ارزشى برابر با ارزش كل داشته باشد

 .مختلف طلا و نقره با كميتهاى متساوى و درجه خلوص مشابه، نمايانگر ارزشهاى يكسانى هستند

 .يابند گونه تغييرى نمى تفاوت هيچـ خواص طبيعى و مشخصات اين دو فلز، در درجه حرارتهاى م4

تر باشد، عملكرد آن نظام پولى موفقتر خواهد بود و اين ويژگى در  ـ هرچه مقبوليت همگانى پول گسترده5
 .طلا و نقره نسبت به كالاهاى ديگر، بيشتر بود

ه ميزان اين امر بدان جهت بود ك. كرد  ـ ارزش نسبى طلا و نقره در طول زمان، تغييرات كمى پيدا مى6
آيد علت اين   به نظر مى. كرد استخراج آن تقريباً متناسب با ميزان توليد كالاها و خدمات قابل مبادله رشد مى

تناسب آن بود كه در اكثر نقاط دنيا و تقريباً در تمام مدتى كه طلا و نقره به عنوان پول مورد قبول همگان بود، 
كرد، استخراج آنها مقرون به صرفه   يمت آنها كاهش پيدا مىهزينه استخراج آنها زياد بود و هنگامى كه ق

يافت و درپى آن،  درنتيجه نرخ رشد آن در مقابل نرخ رشد كالاها و خدمات قابل مبادله كاهش مى ;شد نمى
اين فرآيند تقريباً براى . شد اى طلا و نقره افزوده شده مجدداً استخراج آنها مقرون به صرفه مى بر ارزش مبادله

بنابراين در دراز مدت، تقريباً تفاوت بين تغييرات حجم كالاها . كرد تهاى طولانى به طور خودكار عمل مىمد
 .كرد و خدمات قابل مبادله و پول استخراج شده به سمت صفر ميل مى

به هر حال، با توجه به معايب نظام پول كالايى و محاسن نظام پول فلزى، اين نوع پول وارد صحنه مبادلات 
اما از چه زمانى و كدام قوم براى نخستين بار طلا و نقره را به عنوان پول مورد استفاده قرار داد، بين . دش

اغلب آنان پيدايش پول مسكوك را در پادشاهى . نظران تاريخ اقتصادى، اختلاف نظر وجود دارد صاحب
در ) ع(، على)ع(كتاب عيون اخبارالرضاولى بنابه روايتى در  )1(.اند ليديا، در سده هشتم قبل از ميلاد دانسته

 :اند مورد كسى كه اولين بار طلا و نقره را به عنوان پول رواج داده، فرموده

                                                           
 .، پاورقى، به نقل از لغت نامه دهخدا، زير عنوان پول٥٢ص  پول و تورم،ـ ١



 )1(.»بود كه اين كار را انجام داده است اولين كسى)ع(بن نوح نمرودبن كنعان«

أييد قرار مورد ت) ع(يوسف قرآن كريم وجود دراهم را به عنوان وسيله مبادله هنگام زندگى حضرت
 :در سوره يوسف آمده است ;دهد  مى

 )2(»شَرَوه بثَِمن بخْس دراهم معدودة«

 ».برادران يوسف او را به قيمت چند عدد درهم ناچيز فروختند«

 ـ نظامهاى پول فلزى طلا و نقره3ـ 1

 :در طول تاريخ سه نظام پول فلزى طلا و نقره به طور مترتب بر هم وجود داشت

در اين نظام پولى، هر يك از دو فلز طلا و نقره، پول رايج : ام دو فلزى بدون رابطه مشخص قانونىـ نظ1
گونه  توانستند معاملات خود را با هر يك از اين دو فلز انجام داده هيچ  شدند و مردم مى كشور محسوب مى

 .رابطه قانونى كه بيان كننده ارزش آنها نسبت به هم باشد وجود نداشت

اى هر يك از دو فلز، بر اساس ميزان فراوانى، يا كسادى آن فلز تعيين  ين نظامى، مقدار ارزش مبادلهدر چن
اى آن بالا  شد، ارزش مبادله بنابراين هرگاه ميزان هر يك از اين دو فلز نسبت به ديگرى كمتر مى. شد  مى
چنين نوساناتى ثبات ارزش . تياف اى آن، كاهش مى برعكس، در هنگام فراوانى آن، ارزش مبادله ;رفت  مى

شد كه در وقت فراوانى آن فلز، آن را به عنوان ذخيره  ساخت و باعث نگرانى كسانى مى پول را متزلزل مى
گونه افراد بلافاصله ازخود واكنش  ارزش اقتصادى نزد خود نگهداشته بودند، و با شروع چنين حوادثى اين

كردند، و بدين ترتيب ضرر  ه داراى ارزش بيشترى بود ـ تبديل مىنشان داده پولهاى خود را به پول ديگر ـ ك
كرد كه زمينه را براى   اين نوسانات، اقتصاد جامعه را مواجه با اشكالاتى مى. رساندند خود را به حداقل مى

 .روى كار آمدن نظام دوفلزى با رابطه مشخص آماده ساخت

ه مشخصى، بين ارزش طلا و نقره از نظر قانونى تعريف در اين نظام، رابط: ـ نظام دوفلزى با رابطه مشخص2
به عنوان مثال در بسيارى از . شد  شده بود و مسكوك طلا با رابطه معين به مسكوك نقره و برعكس تبديل مى

يعنى ارزش هر  ;برقرار گرديد 5/15به  1كشورهاى اروپايى در قرن نوزدهم رابطه بين مسكوك طلا و نقره 
سكه نقره كه هر يك محتوى يك گرم نقره خالص  5/15گرم طلاى خالص، معادل  سكه طلاى محتوى يك

 .بود، تعيين شد

متروك » قانون گرشام«اين نظام با وجود مزيتى كه بر نظام قبلى داشت، خود نيز داراى اشكالاتى بود كه 
 :برطبق اين قانون. كند شدن آن را توجيه مى

                                                           
 .٥٦ص پول در اقتصاد اسلامى، ، به نقل از آتاب١٣٧، ص ١ج  عيون اخبارالرضا،ـ ١
 .٢٠ـ سوره يوسف، آيه ٢



باشد و به نظر مردم يكى بهتر از ديگرى  هرگاه در يك جامعه دو نوع پول در جريان
تشخيص داده شود، يا به عبارت ديگر، مردم در دريافتهاى خود نوعى از آن دو پول را بر ديگرى 

 )1(.سازد رجحان دهند، پول بد پول خوب را از جريان خارج مى

به وجود آمد كه در دورانى كه نظام دوفلزى با رابطه مشخص قانونى حاكم بود، يكسرى بحرانهاى پولى 
 .فلزى را جايگزين آن نمايند باعث شد دولتها آن نظام را ترك كرده، نظام تك

به «چرا قانون گرشام در نظام دوفلزى با رابطه مشخص، به نحوى وارد عمل شد كه بنا به گفتار بعضى 
شد؟ آيا  برآورده نمى آيا انتظاراتى كه مردم از پول داشتند )2(.»شناسد  توان گفت كه استثنايى نمى جرئت مى

گشت؟ و  دار مى اى پولها خدشه شد؟ آيا ارزش استعمالى و مبادله در دارايى و ثروت افراد خللى ايجاد مى
 انجاميد؟ چرا فرآيند عملى اين قانون به بحرانهاى پولى مى

ارزش  عيب و ديگرى پول بد و معيوب ـ در جريان باشد و هنگامى كه دو نوع پول ـ يكى پول خوب و بى
اش باشد، مردم ثروت و دارايى خود را براساس  اى پولى اى واقعى يكى از آن دو بيش از ارزش مبادله مبادله

اى با يكديگر  سنجند، و در صورتى كه اين دو نوع از جهت ارزش مبادله اى واقعى آن مى ارزش مبادله
خود واكنش نشان داده پولى را كه درنگ از  تفاوت داشته باشند، عرف و عقلا براى حفظ دارايى خود بى

درنتيجه به ورود آن در بازار مبادلات  ;دانند اى واقعى بيشترى است، دارايى خود مى داراى ارزش مبادله
توانند همان مقدار مبادله كالا يا خدمت را   اى واقعى مى زيرا با مقدار كمتر ارزش مبادله. دهند رضايت نمى
طرف عرف و عقلا، آن است كه معيار سنجش ارزشهاى اقتصادى در نظر آنان علت اين رفتار از . انجام دهند

اى پولى، طلا و نقره از طرف  اى واقعى، و به اعتبار ارزش مبادله  اى پولى است، نه ارزش مبادله ارزش مبادله
ى را بدست وقتى عرف و عقلا با تحمل رنج، مال. شوند عرف و عقلا به عنوان وسيله مبادله، مورد قبول واقع مى

آوردند، اگر با وارد كردن آن در مبادله، مقدارى از دارايى خود را از دست دهند، آن را غير عاقلانه پنداشته در 
قهراً مبادلات با سرعت  ;كند نتيجه بخشى از پول از گردونه مبادلات خارج شده و وسيله مبادله كاهش پيدا مى

 .شود دچار ركود و بحران مىو سهولت لازم انجام نخواهند گرفت و اقتصاد 

را با وزن و عيار مشخص، واحد پول ) طلا يا نقره(در اين نظام، دولت يك فلز : فلزى ـ نظام واحد تك3
كند و هر نوع  اى واقعى آن برابرى مى اى پولى با ارزش مبادله درنتيجه، ارزش مبادله. دهد كشور قرار مى

بنابراين، . گردد اى پولى آن مى ن مقدار تغيير در ارزش مبادلهاى واقعى، باعث هما تغييرى در ارزش مبادله
اى پولى بود، در اين  اى واقعى و ارزش مبادله بحرانهاى ناشى از نظام دوفلزى كه محصول تفاوت ارزش مبادله

 .دهد نظام رخ نمى

 

                                                           
 .١٣ص  ى،هاى پول نظريهـ دآتر باقر قديرى اصلى، ١
 .٥٤ص  پول و تورم،ـ دآتر قبادى و دانا، ٢



 ـ سطح عمومى قيمتها در نظام پول فلزى3ـ 2

 :عمومى قيمتها فراورده سه علت ياد شده در زير بود افزايش سطح) طلا و نقره(در نظام پول فلزى 

شد و با فرض ثبات حجم طلا و نقره،  اين امر باعث كاهش عرضه كالاها مى: ـ قحطى و خشك سالى1
) طلا و نقره(اما اين بخش از تورم قيمتها چندان ربطى به مباحث پول فلزى . يافت سطح قيمتها افزايش مى

 .ندارد

چه در دورانى كه مسكوك بود و چه در ) طلا و نقره(پول فلزى : بيش از نياز پولىـ استخراج و عرضه 2
دورانى كه غيرمسكوك بود، به عنوان معادل همگانى ماليت ساير كالاها و خدمات قرار گرفته و مورد قبول 

ه و بر مبناى آن از اين رو ارزش همه كالاها، بلكه همه داراييهاى مردم به وسيله آن سنجيد. عموم مردم واقع شد
به عللى از جمله كشف و استخراج معادن آن افزايش پيدا ) طلا و نقره(و در زمانى كه عرضه پول . شد بيان مى

) بازدهى(كرد، ولى از طرف ديگر، حجم كالاها و خدمات مورد مبادله به علت ثابت ماندن بهرهورى   مى
يعنى سطح عمومى  ;كرد لا و نقره كاهش پيدا مىماند، ارزش ط نيروى كار در توليدات و صنايع، ثابت مى

يافت،  برعكس، اگر بازدهى يا بهرهورى نيروى كار در بخش توليد بهبود مى. يافت  قيمتها افزايش مى
يافت و  كرد و با فرض ثابت ماندن حجم طلا و نقره، سطح عمومى قيمتها كاهش مى توليدات افزايش پيدا مى

از ابتداى سده شانزدهم تا اواسط سده هفدهم، در «به عنوان نمونه . شد افزوده مى اى طلا و نقره بر ارزش مبادله
به يك روايت در طول سده شانزدهم قيمتها در اسپانيا ... هزار تن نقره وارد اسپانيا شد 17تن طلا و  180حدود 

 )1(.»درصد افزايش يافت 400

ه باعث كاهش ارزش پول و افزايش سطح دولتها از طريق ضرب سكه، از سه را: ـ از طريق ضرب سكه3
 :شدند عمومى قيمتها مى

شد و بعد   مسكوك فلزى كه رواج داشت، به عنوان تجديد ضرب، جمع مى ;ـ كم كردن وزن سكه الف
به  ;انداختند  وزن خالص آن را كم كرده، و بدون آنكه اسم واحد پول را تغيير دهند، دوباره آن را به جريان مى

 .شد زيادى از اين راه عايد خزانه دولت مىطورى كه منافع 

 ;ـ پايين آوردن ميزان فلز خالص و زياد كردن غش آن ب

اين كار، اغلب با ضرب . ـ افزايش ارزش اسمى سكه و واحد قانونى قرار دادن آن به نرخ زيادتر از سابق ج
 .گرفت  سكه جديد و با اسم ديگر، ولى معادل ارزش اسمى سكه قديم انجام مى

                                                           
 .٤٥ص  پول و تورم،ـ دآتر قبادى و رئيس دانا، ١



ين وسيله، دولتها يك نوع ماليات اجبارى و اعلام نشده تحت عنوان ضرب سكه از مردم دريافت و با آن بد
تأثير نهايى اين كار افزايش . كردند هاى خود هزينه مى هاى عمومى را پرداخت و يا براى خوشگذرانى  هزينه

 )1(.سطح عمومى قيمتها در جامعه بود

يازاتى كه نسبت به نظام پول كالايى داشت، دچار نارساييهايى در رغم فوايد و امت نظام پول فلزى على
 :اين نارساييها عبارتند از. همين كاستيها به جايگزينى نظام پول كاغدى انجاميد. برآوردن انتظارات مردم بود

 ;هاى دوردست  ـ خطر سرقت هنگام حمل و نقل پولها به راه1

 ;شد ر زيادى از پولها تا مسافتهاى طولانى حمل مىـ هزينه زياد حمل و نقل در هنگامى كه مقدا2

 ;ـ ساييدگى و كاهش وزن، بر اثر دست به دست شدن زياد و تراش خوردن3

 ;ـ غش در عيار مسكوكات از طرف ضرب كنندگان آن4

 ;ها ـ هزينه كردن بخشى از منابع توليد كالاها و خدمات جامعه، براى ضرب سكه5

6ى كه پول فلزى موجود براى مبادله آنها كافى نبودـ افزايش حجم معاملات به حد. 

 

 )اسكناس(ـ پول كاغذى 4

حتى بسيارى از  ;انقلاب صنعتى باعث افزايش شتابنده در مازاد توليد برمصرف خانوارها و بنگاهها گرديد
. دندكشورهاى صنعتى نياز به بازارهايى در آن سوى مرزهاى ملى خود، براى فروش كالاهاى داخلى پيدا كر

به طور كلى، رشد نرخ توليدات كالاها و خدمات قابل مبادله، به مقدار قابل توجهى نسبت به رشد نرخ 
از طرف ديگر، براى جلوگيرى از ركود، اقتصاد به وسيله مبادله بيشترى نياز . استخراج و عرضه پول بيشتر بود

 .كرد  زمان كفايت نمىداشت، و اين در حالى بود كه پولهاى فلزى براى حجم مبادلات آن 

مطلب بالا در كنار ساير معايب و نارساييهاى نظام پول فلزى، موجب گرديد كه انسان در فكر معادل 
به طورى كه معايب آن را نداشته باشد و در عين حال، انتظارات  ;همگانى ديگرى به جاى طلا و نقره باشد

علاوه بر اينكه باعث تسهيل مبادلات آنان بشود، تغيير مردم انتظار داشتند كه اين جايگزين، . مردم را برآورد
 :به مرور دريافتند كه چنين چيزى پول كاغذى و اسكناس است كه. اى در دارايى آنها ايجاد نكند عمده

با چاپ كردن چند صفر زيادتر يا كمتر در مبلغ اسكناس، ارزش اين وسيله سبك و قابل 
توان آن را به هر مقدارى  با استفاده از اعشار مى. ودش حمل با حجم كوچك خود، زياد يا كم مى

                                                           
 .گذشت» دومين علت افزايش سطح عمومى قيمتها در نظام فلزى«ـ علت اين امر، در پايان بحث ١



توان به سهولت قابل تشخيص   با يك گراور دقيق ارزش پول را مى. كه بخواهيم تقسيم كنيم
 )1(.ساخت و آن را از تقلب در امان داشت

ها  تهاز بعضى نوش. از نظر تاريخى، تشخيص اينكه از چه زمانى پول كاغذى وارد مبادلات شد، مشكل است
 :آيد كه چنين برمى

پذيرفتند كه فلزات قيمتى  اين رسم را مى... بازرگانان... در چين در قرن نهم پس ازميلاد
گرفتند به جريان  اى را كه از آنها مى خود را به اشخاص خصوصى بسپارند و اوراق سپرده

رد كه اسكناس صادر بانكى داير ك» سچوان«م در 1021در سال ... حكومت به نوبه خود... بيندازند
 )2(.كند

آيد كه مسلمانان در تأسيس مؤسسات پولى و بكارگيرى شكلهاى اوليه پول  اما از منابع تاريخى برمى
 )3(.كاغذى پيشگام بودند

اى ديگر  فردى كه كالايى را از منطقه. شايد بتوان برات را به عنوان نخستين وسيله پرداخت كاغذى نام برد
كرد  جاى پرداخت وجه كالا به صورت پول فلزى به فروشنده، برگ كاغذى تسليم مىكرد، به  خريدارى مى

فروشنده اين برات را به . كه نمايانگر ارزش مورد مبادله و گواهى بر بدهكارى خريدار نسبت به فروشنده بود
و شهر هر از البته دو بانك يا صراف واقع در د. كرد صراّف يا بانك شهر خود تسليم و پول فلزى دريافت مى

 .كردند چندگاهى يكبار حسابهاى خود را رسيدگى كرده طلب يا بدهى خود را مشخص مى

شد و در معاملات به جاى پولهاى فلزى مورد استفاده قرار  ها ظهر نويسى مى از قرن شانزده ميلادى، برات
وسيله مبادله كاغذى ديگرى . اى افزايش داد گرفت و بازدهى در انجام معاملات را تا مقدار قابل ملاحظه  مى

افراد به خاطر ترس از . گفتند كه در انجام مبادلات به كار گرفته شد، رسيد بود كه در ايران به آن بيجك مى
كردند و  سپردند و در ازاى آن، رسيد دريافت مى  سرقت، پول فلزى خود را به افراد مورد اعتماد يا صرافان مى

كرد به صراف مراجعه نموده پول فلزى خود را دريافت  اده مىشخص با در دست داشتن آن هرگاه ار
چرخيدند، ولى پول فلزى دست  با اعتمادى كه به اين رسيدها پيدا شده بود، آنها دست به دست مى. نمود  مى

يافتند كه  بعد از مدتى تجربه، بانكداران و صرافان درمى. ماند نخورده در صندوق شخص مورد اعتماد باقى مى
ماند، و براساس نظريه احتمالات به دست  چه مقدار پول فلزى مردم به صورت امانت، نزد آنان باقى مى معمولاً

طلا (آورده بودند كه در شرايط عادى احتمال اينكه صاحبان اين رسيدها همزمان مراجعه كنند و پولهاى فلزى 
سپرده (ما به التفاوت پولهاى فلزى در چنين شرايطى ابتدا . خود را دريافت كنند، در حد صفر است) و نقره

                                                           
 .١٩، ص ١ترجمه پيرنيا، ج  اقتصاد، ـ ساموئلسن،١
دآتر . ٤٣ترجمه نامدار، ص اقتصاد نوين،  بودوئن،. ٢٧٥، ٢٧٤ه وزيرى، ص ترجم علم اقتصاد،ـ ارنست ماندل، ٢

 .٩٥ص  پول و تورم، قبادى و رئيس دانا،
 فتوح البلدان، ، به نقل از٢٥٥نجمان ياسين، ص تطور الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه فى عصرالرسالة والراشدين، : ك.ـ ر٣

، به نقل از ٢٩٤و  ٢٩٣، صالح احمدالعلى، ص ...فى البصرهقتصاديه التنظيمات الاجتماعيه والا. ١١٢بلاذرى، ص 
 ...سرخسى ومبسوط 



ولى بعد از مدتى به جاى پرداخت پول فلزى، رسيدى . شد  قرض داده مى) گذارى شده و باز پس گرفته شده
مردم با اعتمادى كه به اين رسيدها پيدا كرده بودند، آن را در معاملات . شد  معادل قرض خواسته شده، داده مى

 .تر بود ه از بكارگيرى پول فلزى آسانضمن اينك ;گرفتند خود به كار مى

 

 )اسكناس(مراحل سه گانه پول كاغذى 

ـ همزمان با مقبوليت و بكارگيرى اين رسيدها، اين انديشه شكل گرفت كه رسيدهايى استاندارد و با مبلغ 1
اولين بار اين ابتكار توسط يك بانكدار سوئدى به نام . مشخص و از قبل آماده شده به وجود آورند

ميلادى، صورت گرفت، و به كسانى كه طالب قرض بودند، از اين رسيدها  1656در سال » پالمستروخ«
گرديد، و از سوى صادر كننده آن اين تعهد وجود داشت كه هرگاه اين رسيدها به وى ارائه  پرداخت مى

سكناسِ قابل تبديل بدين ترتيب اين رسيدها به صورت ا. گردد، بلافاصله به مسكوك طلا يا نقره تبديل گردد
 .به فلز، بكار گرفته شد

شدند،  ها وارد مبادلات نمى بكارگيرى اسكناس بدين نحو يك ضرورت اقتصادى بود و اگر اين اسكناس
 .اقتصاد كشورها دچار ركود شده، و يا لااقل از رشد و شكوفايى كافى برخوردار نبودند

زيرا دارندگان . ز تورمهاى لجام گسيخته نيستهاى تاريخ اقتصادى خبرى ا در اين مرحله، در نوشته
ها برابر ميزان پول  ها نسبت به صرافان و بانكداران اعتماد داشتند و ميزان وام دهى به وسيله اسكناس اسكناس

. انجاميد  درنتيجه انتشار و عرضه پول، به تورم قابل توجهى نمى ;فلزى موجود در صندوق بانكدار و صراف بود
بود موجب نگرانى دارندگان اسكناس گردد از بين رفتن اصل يا بخشى از تضمين اسكناس  اما آنچه ممكن

يعنى جنبه حقوقى تضمين پول براى دارندگان اسكناس  ;بود) طلا و نقره موجود در صندوق صراف يا بانكدار(
 .اهميت فراوان داشت، نه كاهش ارزش آنها

اسكناس نقش واسطه در : ه و بين اسكناس تقسيم شددر اين مرحله، وظايف پول بين دو فلز طلا و نقر
مردم . دار شدند را عهده) واحد سنجش و ذخيره ارزشهاى اقتصادى(مبادله، و طلا و نقره دو وظيفه ديگر پول 

پذيرفتند، بلكه اسكناس را فقط  در مبادلات خود اسكناس را به عنوان ذخيره ارزش يا واحد سنجش ارزش نمى
بنابراين براى كسى كه پول را به چيزى كه سه وظيفه . دانستند ادله و سند از طلا و نقره مىبه مثابه واسطه مب

و اسكناس به تنهايى پول ) طلا و نقره(ذكره شده را بر عهده داشته باشد، تعريف كند، هيچ يك از پول فلزى 
 .داد  و اسكناس با هم ماهيت پول را تشكيل مى) طلا و نقره(نبودند، بلكه تركيب فلز 

اى هر دو در   اسكناس چون سند طلا و نقره بود، داراى هيچ گونه ارزشى نبود و ارزش استعمالى و مبادله
يافت، و علت اينكه عرف و عقلا اسكناس را به عنوان واسطه مبادله پذيرفته بودند، اين  فلز طلا و نقره تبلور مى

ند و هم مبادلات از طريق اسكناس به مراتب آسانتر ما  بود كه هم دارايى آنها به وسيله طلا و نقره محفوظ مى
 .گرفت صورت مى



ها مقبوليت عامه  كرد، اسكناس  ـ هنگامى كه بانكدار اعتبار زيادى نزد دارندگان اسكناس پيدا مى2
ديد كه اعطاى وام خود را محدود به مقدار پول فلزى حفظ شده در  يافتند، و ديگر بانكدار لزومى نمى  مى

توانست بيش از آن مقدار پول فلزى موجود در نزد خود، قدرت خريد يا  بلكه وى مى ;نمايدصندوق خود 
اى ايجاد نموده آن را به صورت وام در اختيار ديگران قرار دهد و مردم هم آن را كاملاً  ارزش مبادله

ها، در صندوق زيرا تصور دارندگان اسكناس اين بود كه در مقابل اسكناس موجود در دست آن. پذيرفتند  مى
در . توانند آن را تبديل به طلا و نقره نمايند  بانكها طلا و نقره وجود دارد و هر وقت به بانك مراجعه كنند، مى

حالى كه به رغم تصور دارندگان اسكناس، مقدار طلا و نقره موجود در صندوق بانكها به مراتب كمتراز ميزان 
 .اسكناس در دست مردم بود

ر چه بانكداران از اعتماد دارندگان اسكناس سوء استفاده نمودند، ولى اگر شرايط اقتضا در اين مرحله، اگ
كرد كه براى شكوفايى اقتصاد و تسهيل امر مبادله كالاهاى فراوان، وسيله مبادله بيشترى به جريان بيفتد، اين   مى

انتشار و عرضه اسكناس افراط اما مشكل هنگامى بود كه آنان در امر . نمود كار بانكداران غيراقتصادى نمى
توانست معادل ساير كالاها و  هاى منتشر شده نسبت به طلا و نقره به مقدار كمترى مى كردند و اسكناس
ها كاهش پيدا كرد و نسبت به اصل تضمين قابل تبديل به   درنتيجه اعتماد مردم به اسكناس ;خدمات قرار گيرد

واكنش نشان داده براى تبديل اسكناس خود به پول فلزى به بانكها  مردم از خود. طلا و نقره ترديد ايجاد شد
گويى به درخواست آنان را نداشتند، بحرانهاى پولى به وجود آمد،  هجوم بردند و چون غالب بانكها توان پاسخ

 .بود )1(»جان لاو«كه نمونه بسيار روشن آن قضيه بانكدارى 

در اين مرحله نيز صادق است، بنابراين از تكرار آنها خوددارى تحليلها و مطالبى كه در مرحله اول ياد شد، 
 .كنيم  مى

رويه اسكناس روى  به دنبال بحرانهايى كه درپى انتشار بى: ـ غير قابل تبديل شدن اسكناس به طلا و نقره3
بديل عدم ت. ها به طلا و نقره را اعلام كردند داد، دولتها يكى پس از ديگرى غير قابل تبديل شدن اسكناس

اى را در ماهيت  بها حادثه بسيار مهمى در امور تجارت به شمار آمد و تغيير عمده اسكناس به پول فلزى گران
. پذيرفتند دانستند آن را مى زيرا عرف و عقلا از آنجا كه اسكناس را سند طلا و نقره مى. اسكناس درپى داشت

گونه تعهدى مبنى بر تبديل  يعنى هيچ ;قطع گرديدولى اكنون چنين نيست و رابطه بين اسكناس و طلا و نقره 
شد و مورد قبول عموم  بها وجود ندارد، اما در عين حال در مبادلات از آن استفاده مى  اسكناس به فلز گران

 .قرار گرفت

گرفت، علاوه بر ارزش   در وقتى كه بعضى كالاها به عنوان واسطه در مبادلات مورد استفاده قرار مى
اى نيز بود كه عرف و عقلا آن را به عنوان معيار سنجش ساير  فايده مصرفى، داراى ارزش مبادلهاستعمالى يا 

                                                           
هاى آن بانك رواج قانونى پيدا آرد و  اسكناس ١٧١٩بانكى در فرانسه تأسيس آرد و در سال .) م( ١٧١٨ـ وى در سال ١

 ٩٠ارزش اسكناس  ١٧٢٠سال  روى در نشر اسكناس، در اواخر با زياده. بانك داراى اعتبار و شهرت فراوان شد
 .از فرانسه گريخت» لاو«درصد آاهش يافت و بانك ورشكست شده 



اما وقتى كه . اى، آن را به عنوان ذخيره ارزشها پذيرفتند ارزشها قرار دادند، و همچنين به اعتبار ارزش مبادله
نقره اعلام گرديد و عرف و عقلا نيز آن  اسكناس به عنوان پول وارد مبادلات شد و غير قابل تبديل به فلز طلا و

اى حقيقى و يا  گونه ارزش مبادله اى اعتبارى محض شد و هيچ را پذيرفتند، اسكناس داراى ارزش مبادله
گونه  اى را كه هيچ عرف و عقلا كاغذ پاره. غير پولى در او لحاظ نشده بود) فايده مصرفى(ارزش استعمالى 

الاها و خدمات قرار دادند، زيرا انتظارى را كه آنان از اسكناس به عنوان پول ارزش حقيقى نداشت، در مقابل ك
زيرا همين اسكناس، هم واسطه . شد روى نمى به ويژه اگر در انتشار آن زياده ;كرد داشتند، كاملاً برآورده مى

ر شيئى به عنوان مبادلات بود و هم معيار سنجش و هم ذخيره ارزش ساير داراييهاى مردم، و عرف و عقلا از ه
اگرچه با پذيرش اسكناس به عنوان پول، انتظار عرف و عقلا درمورد معيار  ;پول، بيش از اين انتظار نداشتند

سنجش و ذخيره ارزشهاى اقتصادى، به نحو شايسته برآورده نشد، زيرا عرف و عقلا انتظار داشتند معيار سنجش 
توانند ساير ارزشهاى اقتصادى خود را با آن، سنجيده و ذخيره ارزشها دستخوش تغيير قابل ملاحظه نگردد، تا ب

 .كنند

آنها . دادند بنابراين عرف و عقلا به هيچ گروه و يا نهادى اجازه عدول از آنچه برآن توافق كرده بودند، نمى
ول كاغذى، كما اينكه در تمام دوران پ. با چنين انتظار و توافق ضمنى، اسكناس را به عنوان پول پذيرفته بودند

اصرار عرف و عقلا بر عدم عدول دولتها در چاپ و انتشار پول كاغذى به بيش از توليدات قابل مبادله دربازار ـ 
 .باشد به نحوى كه به دارايى آنها ضربه قابل ملاحظه وارد آورد ـ حاكى از آن توافق مى

ار دارند كه ازسقوط ارزش پول در هنگام تورم و كاهش ارزش پول، عرف و عقلا از دولتهاى مربوط انتظ
يعنى آنچنان تناسبى بين حجم پول و حجم كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله، ايجاد  ;آنان جلوگيرى نمايد

غير قابل تبديل شدن اسكناس به . كند كه معيار سنجش و ذخيره ارزش اقتصادى دچار نوسان چندانى نگردد
طلا و نقره موجود در صندوق بانكها، در صورتى كه در انتشار آن افراط فلز طلا و نقره و انتشار آن به بيش از 

 .شد زيرا در غير آن صورت، اقتصاد با كمبود ابزار مبادله دچار مى. شد، يك ضرورت اقتصادى بود نمى

گونه ارزش  اى كه با صرف نظر از آن اعتبار هيچ اى محض براى كاغذ پاره عقلا با اعتبار ارزش مبادله
هاى خصوصى آن را الغا كردند و آنگاه آن را معادل همگانى ساير كالاها و  اى نداشت، تمام جنبه مبادله

... اين اسكناس برخلاف پولهاى پيشين قابل خوردن، پوشيدن، تزيين و. خدمات توليدى قابل مبادله قرار دادند
ف و عقلا از آن توافق و اعتبار نيست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عر

گونه مصرف  شود كه هيچ ارزش مى دست بردارند، اسكناس فاقد ارزش شده تبديل به كاغذ پاره رنگى و بى
 .حتى به اندازه نوشتن چند جمله بر روى آن ;غير پولى هم ندارد

معادل همگانى ساير خواهند، بلكه چون آن را از جهت ماليت،  بنابراين عقلا پول را براى خود پول نمى
 .كنند دانند، براى تحصيل كالاها و خدمات آ ن را طلب مى  كالاها و خدمات مى

 :نمايد در پايان اين بحث ياد آورى نكاتى چند ضرورى مى



شود، منظور همان قدرت خريد در پول  اى بحث مى در پول كاغذى و كالايى وقتى از ارزش مبادله: يك
ولى در پول كالايى، ارزش . باشد اى در پول به يك معنا مى ارزش مبادلهبنابراين قدرت خريد و . است
اى يا قدرت  برخلاف پول كاغذى كه اصل ارزش مبادله ;اى يا قدرت خريد، اعتبارى و قراردادى نبود مبادله

ار اى اعتب يعنى تا زمانى كه عرف و عقلا براى كاغذى ارزش مبادله ;خريد در آن، اعتبارى و قراردادى است
برخلاف پول كالايى فلزى يا . اى يا قدرت خريد نخواهد شد گونه ارزش مبادله نكنند آن كاغذ داراى هيچ

اى حقيقى بود و عرف و عقلا فقط آن ارزش  غيرفلزى، كه بدون اعتبار عرف و عقلا خود داراى ارزش مبادله
اى و قدرت  ولى مقدار ارزش مبادله. نداى را به عنوان معيار سنجش ساير ارزشهاى اقتصادى اعتبار كرد مبادله

باشد،  خريد در هر زمانى، چه در پول كاغذى و چه در پول غيركاغذى، تابع اعتبار و قرارداد عرف و عقلا نمى
نرخ رشدكالاها و   هرچه ;باشد  بلكه تابع حجم كالاها و خدمات قابل مبادله به وسيله پول در جامعه مى

بيشترخواهد شدوبرعكس، هرچه نرخ رشد  اى پول شتر شود، ارزش مبادلهنرخ رشد پول بي نسبت به خدمات
 .شود اى پول كمتر مى نرخ رشد پول كاهش يابد، ارزش مبادله كالاهاوخدمات نسبت به

گردد كه نقش دولتها در ارتباط با به وجود آمدن پول   از آنچه درباره پول كاغذى گذشت روشن مى: دو
بسيار ضعيف بود و براى اينكه پول كاغذى به طور كامل ... اى آن و لهكاغذى، اعتبار اصل ارزش مباد

جايگزين پول فلزى گردد، در حد پيشنهاد دهنده به عرف و عقلا بودند، و در صورتى كه عرف و عقلا آن را 
 اگرچه در غالب اوقات پيشنهاد دولتها همراه با زور و اجبار. شد  پذيرفتند پول كاغذى وارد مبادلات مى  مى

كما اينكه وقايع تاريخى پول كاغذى . برد بود، ولى تحميل دولت بدون قبول و پذيرش عقلا راه به جايى نمى
بنابراين . بود» جان لاو«كه يك نمونه بسيار روشن آن قضيه پولى  ;باشد شاهد و گواه قطعى بر اين ادعا مى

ساموئلسن   به همين خاطر است كه پل. نقش اصلى را در تحولات پول كاغذى عرف و عقلا داشتند، نه دولتها
 :گفته است

 )1(».پول يك وسيله قرارداد مصنوعى و اجتماعى است«

 ;البته انكار نقش دولتها در تحولات پولى غيرواقع بينانه است. نه يك وسيله قرارداد مصنوعى و دولتى
ولى دولتها . رف و عقلا باشدخصوصاً اگر نقش دولتها هماهنگ با قوانين اقتصادى حاكم بر رفتار اقتصادى ع

در وادار كردن عرف و عقلا به قبول امرى در ارتباط با پول در صورتى كه مخالف قوانين اقتصادى و خواست 
 .عرف و عقلا بود، غالباً ناكام بودند

 چون به. ايم باشد، سخنى نگفته ما تاكنون از مسكوكات رايج كه ماده آنها از فلزى غير طلا و نقره مى: سه
براى روشن شدن . رسد بعد از روشن شدن وضعيت پول كاغذى، چندان نيازى به بحث نداشته باشد  نظر مى

اى   اند كه ارزش مبادله وضعيت اين نوع پول، كافى است توجه گردد كه اين مسكوكات از موادى ساخته شده
د فلز آنها را تبديل به اشياى باشد و اگر كسى خواسته باش اى واقعى آنها مى پولى آنها بيش از ارزش مبادله

ديگر كند، با توجه به هزينه چنين عملى، در نهايت قيمت شئ به دست آمده به مراتب كمتر از ارزش پولى 
                                                           

 .٩٠، ص ١ترجمه دآتر پيرنيا، ج  اقتصاد، ـ پل ساموئلسن،١



اى پول كاغذى اعتبارى  اى پولى آن مثل اصل ارزش مبادله بنابراين اصل ارزش مبادله. همان فلز خواهد بود
 .باشد ه اسكناس و نتايج آن بر مسكوكات رايج قابل تطبيق مىبنابراين غالب مباحث مربوط ب. باشد  مى

اى پولى آن بيشتر شود، ممكن  اى واقعى آن به مقدار قابل توجهى از ارزش مبادله البته اگر ارزش مبادله
 .است توسط افراد سودجو از حوزه پولى خارج شده تبديل به اشياى ديگر گردد

 

 )1(ـ پول تحريرى   5

ترين صورت، به طور  كردن مشكلات مبادلات خود و انجام آن به سهلترين و كم هزينه عقلا براى برطرف
 :باشد يكى از آن راهها استفاده از چك در مبادلات مى. دايم درتلاش هستند

استفاده از چك در اواخر قرن نوزده متداول گرديد و پرداختها به وسيله چك، به خاطر 
كه بانكدارى توسعه فراوانى يافته است، رقم مهم و اهميت مزايايى كه دربر دارد در كشورهايى 

 )2(.اى را در جمع معاملات كل به دست آورده است  قابل ملاحظه

توانند موجوديهاى خود را به صورت سپرده ديدارى، نزد بانكها به امانت بگذارند، و هرگاه اراده  افراد مى
آنان تا ميزان موجودى خود . لات برداشت نمايندتوانند با صدور چك از موجودى خود در معام كنند، مى

با استفاده از چك ممكن . توانند چك بكشند و آن را مثل اسكناس در معاملات مورد استفاده قرار دهند  مى
 .است معامله صورت گيرد، بدون آنكه اسكناس از صندوق بانك خارج و حتى دست به دست گردد

آيد كه، بايد به ميزان حسابهاى ديدارى در بانكها، اسكناس  مىاز ظاهر گفتار بالا، اين مطلب به ذهن 
وجود داشته باشد، تا هرگاه صاحبان حسابهاى ديدارى به بانك مراجعه كردند، يا در وجه ديگران چك كشيده 

 .گوى تقاضاى آنها باشد و آنها به بانك مراجعه كنند، پاسخ

زيرا هرگاه صاحبان حسابهاى . كند  ان چكها تأييد مىتوهم بيان شده را رفتار بانكها هنگام مراجعه صاحب
كنند،  ها مراجعه مى اند، به بانك جارى يا اشخاصى كه صاحبان حسابهاى جارى در وجه آنان چك كشيده

اما اين توهمى . كنند گردند و در شرايط عادى، تمام وجه چك را دريافت مى مأيوس و دست خالى برنمى
هاى ديدارى افراد، در بانكها اسكناس به وديعه گذاشته نشده است و اگر همه  ردهزيرا ما بازاى سپ ;بيش نيست

هاى ديدارى يك جا به بانكهاى خود مراجعه كرده خواستار  يا حتى بخش قابل توجهى از صاحبان سپرده
مدت  ترديد بانكها قادر به پرداخت آن همه اسكناس در آن دريافت به ميزان حسابهاى ديدارى خود باشند، بى

                                                           
توان به  براى آشنايى بيشتر با اين بحث، مى. شود ـ اين نوع پول به نامهاى پول ثبتى، بانكى و دفترى نيز ناميده مى١

دآتر ; ٣٧ص  هاى پولى،  نظريهدآتر باقر قديرى اصلى، ; به بعد ٢٤٧ص  اقتصاد آلان، مد طبيبيان،دآتر مح: آتب
 .مراجعه آرد ٢٢٢تا ص  ١٩٦ص  پول و تورم، فرخ قبادى و دآتر فريبرز رئيس دانا، 

 .٣٧ص  هاى پولى، نظريه ـ دآتر باقر قديرى اصلى،٢



زيرا در هيچ جايى، . بخش نيست هاى ديگر هم نتيجه كوتاه نخواهند بود، و حتى درخواست كمك از شعبه
 .گويى به آن همه درخواست، اسكناس كافى وجود ندارد براى پاسخ

 :كند  اين واقعيت را آمارهاى رسمى كشورمان كاملاً تأييد مى

ميليارد  445اى تجارى كشور به هاى ديدارى بخش خصوصى در بانكه  سپرده 1356درسال 
ميليارد ريال  1676دار اين رقم به  انداز ومدت هاى پس  با احتساب سپرده(شد  بالغ مى ريال
ميليارد  2/72در حالى كه در همين سال جمع اسكناس و مسكوك موجود در بانكها تنها ) رسيد  مى

هاى ديدارى  ال مجموع سپردهدر اين س. نيز وضع تفاوت چندانى نداشت 1363در سال ! ريال بود
دار،  انداز و مدت هاى پس  با احتساب سپرده(ميليارد ريال بود  2394مردم در بانكهاى تجارى 

بانكها   در حالى كه جمع اسكناس و مسكوك موجود درصندوقهاى اين) ميليارد ريال 6/5442
ها و مسكوكات موجود   به بيان ديگر اسكناس. رسيد ميليارد ريال مى 115درسراسر كشور فقط به 
 2جارى و در حدود  هاى  درصد سپرده 5ها، تنها براى پرداخت كمتر از  در بانكها در اين سال

 .)1(كرد مى هاى مردم كفايت درصدكل سپرده

امروزه اسكناس و مسكوك فقط در حدى كه براى تسهيل معاملات كوچك ضرورت دارد، منتشر و 
بنابراين، براى آشنايى با ماهيت و . دهد تحريرى تشكيل مىشوند و حجم اصلى پول را پول   ضرب مى

اين امر با آشنايى با نحوه عملكرد بانكهاى تجارى، . ويژگيهاى پول تحريرى، شناختن مبادى آن، ضرورت دارد
به ويژه در زمينه پرداخت وام، و همچنين نقش بانك مركزى در كنترل و هدايت بانكهاى تجارى، امكان پذير 

واريز كرده  Aتومان پول به حساب جارى خود در نزد بانك  100000فرض كنيد شخص الف مبلغ  .باشد  مى
هاى جارى را نزد بانك  از سپرده) درصد 20مثلاً (بر اساس قانون بانكى موظف است درصدى  Aبانك . است

ترل حجم پول در ميزان نسبت ذخيره قانونى مهمترين اهرم كن. مركزى به عنوان ذخيره قانونى، ذخيره نمايد
هاى جارى شخص الف را   تومان از سپرده 20000موظف است  Aبنابراين بانك . اختيار بانك مركزى است

تواند وام   مى Aتومان باقى مانده را بانك  80000به عنوان ذخيره قانونى، نزد بانك مركزى ذخيره نموده و مبلغ 
 .ر نمايد، تا از اين رهگذر سودى عايد بانك گردددهد، يا در طرحهاى ديگر به نحو مشاركت، تأمين اعتبا

تومان باقى مانده را در حساب جارى شخص ب كه متقاضى آن مبلغ به يكى از طرق  80000مبلغ  Aبانك 
بنابراين، در . تومان چك بكشد 80000اكنون شخص ب قادر است تا مبلغ . نمايد باشد، واريز مى ياد شده مى

 180000تومان پول جديد به وجود آمد و مجموع حجم پول به  80000اوليه،  تومان 100000اين مرحله از 
تومان به فروشنده آن وسايل كه  80000آقاى ب براى خريد وسايل مورد نياز خود چكى به مبلغ . تومان رسيد

ار مبلغ هشتاد هز Aبانك . كند واريز مىA پردازد و او آن را به حساب جارى خود در بانك  فرد ج است، مى
تومان آن را به عنوان ذخيره قانونى نزد  16000درصد آن يعنى  20تومان جديد به دست آورده است و بايد 

                                                           
نوشته دآتر پول و تورم، : ، به نقل از١٣٦٣و  ١٣٥٦هاى  سالـ بانك مرآزى ايران، گزارش اقتصادى و ترازنامه ١

 .١٩٨فرخ قبادى و دآتر رئيس دانا، ص 



تواند وام بدهد، كه در آن صورت، به همين   تومان باقى مانده را مى 64000ولى مبلغ . بانك مركزى قرار دهد
 20ه يابد، در نهايت نظام بانكى با شرط و اگر اين جريان همچنان ادام. مبلغ به حجم پول كشور افزوده است

 100000يعنى از . تومان برساند 500000تومان به  100000تواند حجم پول را از  درصد ذخيره قانونى، مى
) كل وامهاى پرداخت شده(تومان پول تحريرى جديد  400000تومان سپرده اوليه به صورت اسكناس 

 .ول زير آورده شده استخلاصه مطالب ذكر شده در جد. است پديدآمده

 
 جديد ماندهوام جارىذخيره قانونىباقى صاحب حساب جارىحساب

 000/100000/20000/80000/80الف

 000/80000/16000/64000/64ب

 000/64800/12200/51200/51ج

 200/51240/10960/40960/40د

 000/500000/100000/400000/400جـمع000000000000

 
 :باشد ثر قدرت ايجاد پول تحريرى، توسط نظام بانكى در شرايط زير مىآنچه در بالا بيان شد، حداك

 ;ـ نرخ ذخيره قانونى بيست درصد باشد1

 ;ـ پرداختهاى افراد به يك ديگر، از طريق چك انجام گيرد2

 ;انداز و ذخيره پول به وسيله اسكناس نگيرند ـ افراد دارنده حساب جارى، تصميم به پس3

 .وام، از طرف نظام بانكى و وام گيرندگان، به طور كامل مهيا باشدـ شرايط براى پرداخت 4

در صورتى كه هر يك از اين شرايط محقق نگردد، يقيناً، ميزان خلق پول تحريرى، توسط نظام بانكى به 
 .مبلغى كه ذكر گرديد، نخواهد بود

ه كرده و پول خود را نقداً و به همزمان به بانك مراجع... نبايد نگران آن بود كه اگر افراد الف، ب، ج، د و
طبق . زيرا در شرايط عادى اين همزمانى بسيار بعيد است ;صورت اسكناس طلب نمايند، چه اتفاقى خواهد افتاد

شود،  هايى كه همه روزه به بانك سپرده مى دانند كه مقدار سپرده قوانين محكم آمار احتمالات، بانكداران مى
و اگر هم روزى، بانكى با چنان مشكلى مواجه شد، . گردد حسابها خارج مىاى است كه از  بيش از نقدينه

 .تواند از شعبات ديگر كمك گرفته مشكل خود را حل كند  مى

توانيم تفاوتهاى اساسى آن را با اسكناس بيان  با توجه به آنچه در مورد پول تحريرى بيان گرديد، اكنون مى
 :آن تفاوتها عبارتند از. نماييم

ورتى كه تقاضاى وام جديد به وجود نيايد و وامها و اعتبارات پرداخت شده، پس از سررسيد، ـ در ص1
به عنوان مثال در هنگام ركود اقتصادى اگر دولت، . شود تمديد نگردد، پول تحريرى خود به خود حذف مى

مكن است در افزايش سياست انبساط پولى را در پيش بگيرد و بخواهد ميزان وام و اعتبارات را افزايش دهد، م
زيرا پرداخت وام و اعتبارات در صورتى ممكن است كه براى آن متقاضى وجود . وام و اعتبارات توفيق نيابد



در حالى كه در شرايط ركود اقتصادى، متقاضى وام كاهش يافته پول تحريرى موجود خود به  ;داشته باشد
زيرا هنگامى كه پول كاغذى منتشر  ;اين چنين نيستاما در مورد اسكناس و پول كاغذى . گردد خود نابود مى

 .شد و به جريان افتاد، ديگر به خودى خود بازگشتى ندارد و نابود شدنى نيست

در  ;ـ تغيير حجم پول تحريرى با كاهش يا افزايش ميزان اعتبارات و نرخ ذخيره قانونى، امكان پذير است2
 .باشد هاى موجود ممكن مى  د يا محو اسكناسهاى جدي  حالى كه حجم اسكناس با انتشار اسكناس

 باشد؟ آيا اطلاق پول به آنچه در بالا بيان گرديد، صحيح مى

اى داشت، تا بتواند مبادلات  بشر در مبادلات خود نياز به معيار سنجش ارزشهاى اقتصادى و واسطه مبادله
ه ارزشهاى اقتصادى توليدى خود را به را به نحو كامل انجام دهد، و در عين حال اين امكان را داشته باشد ك

انسان هماره خواهان اين بوده است كه ابزارى در مبادلات به . انداز نمايد  طريقه آسان و بدون خطر حفظ و پس
باشد، كه  يكى از آن ابزارها چك مى. تر انجام دهد هزينه كار گيرد كه مبادلات خود را با آن آسانتر و كم

تبار داشته باشد، حداقل نشان دهنده بخشى از محتواى حساب جارى صاحب چك مقدار آن در صورتى كه اع
 .باشد  مى

بلكه ممكن است فقط مقدارى ارزش  ;باشد  گذشت كه محتواى حساب جارى، ضرورتاً اسكناس نمى
گونه اسكناسى در آن حساب، يا به اعتبار آن حساب جارى،  اى اعتبارى محض باشد، بدون آنكه هيچ مبادله
يعنى فقط بر روى كاغذى در بانك، به نام حساب جارى آقاى الف چند عدد  ;دوق بانك موجود باشددر صن

اى  دهد وى در نزد بانك مزبور به ميزان آن عدد و رقم، ارزش مبادله و رقم نوشته شده است كه نشان مى
ارزش  كشد، آن چك سند و حاكى از ميزان وقتى شخص الف در وجه فردى به نام ب چك مى. دارد
دار  و در صورتى كه چك مدت. كند  اى است كه شخص الف در همان لحظه به شخص ب منتقل مى مبادله

اى را در آينده به آقاى ب تعهد داده است و چك  باشد، بدان معناست كه پرداخت آن مقدار ارزش مبادله
ن است مبلغ آن چك شخصى كه دريافت كننده چك است، از آنجا كه مطمئ. باشد  مزبور سند آن تعهد مى

اگر  ;باشد  قابل وصول است، حاضر به دادن كالاى خود به صاحب چك مى) اى تعهد شده ارزش مبادله(
 .گيرد  اى صورت نمى چنين اطمينانى وجود نداشته باشد، آن چك را با هيچ شرايطى نپذيرفته معامله

ض است كه تنها عدد و رقم، اى اعتبارى مح چنانكه گذشت، بخش اعظم حسابهاى ديدارى ارزش مبادله
بانك وام دهنده، هنگام مراجعه درخواست كننده وام، به مقدار وام درخواست . باشد نشان دهنده مقدار آن مى

كند و آن را به تمليك متقاضى وام درآورده و حسابى به نام حساب  اى، خلق و اعتبار مى شده، ارزش مبادله
اى اعتبارى را در آن حساب ثبت   كند و مقدار آن ارزش مبادله مى ديدارى براى درخواست كننده وام افتتاح

دهد تا به هنگام مقتضى، بتواند به وسيله آن از  و آنگاه دسته چكى به صاحب حساب مى. كند و ضبط مى
 .اى خود استفاده نمايد ارزش مبادله

، و در واقع همان پول بوده اى عام آيد كه حقيقت حسابهاى ديدارى همان ارزش مبادله بنابراين به نظر مى
سازى ارزشهاى  زيرا بشر در مبادلات خود نياز به معادل همگانى براى همسان. دهد وظايف پول را انجام مى

اى گوناگون كالاها و خدمات داشت، تا در هنگام مبادله آن را به صاحبان كالاها و خدمات تحويل  مبادله
اى، ارزش استعمالى  علاوه بر ارزش مبادله) اى عام زش مبادلهار(در برخى زمانها آن معادل همگانى . دهد



نفسه و بدون اعتبار  نيز داشت، مانند پول كالايى، و در زمانى ديگر در يك امر فيزيكى كه فى) فايده مصرفى(
يا حتى آن معادل همگانى  ;گردد، مثل اسكناس اى ندارد، محقق مى گونه ارزش استعمالى و مبادله عقلا هيچ

ممكن است در هيچ امر فيزيكى محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحد مثلاً ريال به ) اى عام زش مبادلهار(
صورت عدد و رقم در دفترى يا حساب جارى مالك و صاحب آن، ثبت گردد، و هرگاه صاحب حساب 

ى صادر چكى كه در وجه شخص. اى عام استفاده كند تواند با صدور چك از آن ارزش مبادله بخواهد مى
دار بودن، سند تعهد  دار نباشد، سند تعهد پرداخت براى حال، و در صورت مدت گردد، اگر مدت  مى

 .باشد پرداخت براى آينده مى

اى، تمام وظايف پول را بر عهده داشته انتظار عرف را از پول در مبادلات برآورده  اين ارزش مبادله
. باشد سنجش، ذخيره ارزشهاى اقتصادى و واسطه در مبادله مى اى عام معيار زيرا همان ارزش مبادله ;سازد  مى

يعنى چك  ;بينند البته بيشتر مردم در بكارگيرى اين نوع پول در مبادلات خود فقط چك و اسكناس را مى
دانند كه در صندوق بانك موجود است، در حالى كه ـ چنانكه گذشت ـ در مقابل  معتبر را سند اسكناسى مى

توان گفت  شايد به همين خاطر است كه مى. درصد بسيار كمى اسكناس در بانك موجود استاين نوع پول، 
اى صورت  چك واسطه مبادله است، ولى معيار سنجش و ذخيره ارزشهاى اقتصادى، توسط ارزش مبادله

يا به ديد عرف و عقلا وظيفه معيار سنجش و ذخيره . اى است گيرد و چك تنها سند آن ارزش مبادله  مى
. باشد رزشهاى اقتصادى بر عهده اسكناس است و چك معتبر علاوه بر واسطه مبادله، سند آن اسكناس مىا

 :توان قابل طرح دانست  بنابراين در ارتباط با وظايف اين نوع پول سه فرض را مى

اى اعتبارى عامى كه عدد و رقم در سپرده ديدارى شخص  ـ تمام وظايف پول را همان ارزش مبادله1
 ;انگر آن است، بر عهده داردنماي

ـ معيار سنجش و ذخيره ارزشهاى اقتصادى را اسكناس بر عهده دارد و چك علاوه بر نقش واسطه در 2
 ;آيد مبادله، سند آن اسكناس نيز به شمار مى

اى اعتبارى عام بر عهده دارد و چك   ـ معيار سنجش و ذخيره ارزشهاى اقتصادى را همان ارزش مبادله3
 .باشد اى نيز مى واسطه مبادله بودن، سند آن ارزش مبادله علاوه بر

اما با توجه به  ;اى نيست باشد، كار ساده تر مى قضاوت اينكه كدام يك از فرضهاى ياد شده، صحيح
 :رسد صحه گذاشتن بر فرض اول، آسانتر است آيد، به نظر مى مطالبى كه در زير مى

هاى عرفى گذشت، نظر و ديد تسامحى عرف نسبت   به پديدهـ چنانكه در بحث رفتار و ديد عرف نسبت 1
بلكه نظر دقيق عرف نسبت به آن پديده،  ;ها براى تشخيص موضوع و نوع رفتار عرف حجيت ندارد به پديده

در مورد پول تحريرى اگر فرض دوم و سوم را قبول كنيم، بر اساس . )1(باشد ملاك تشخيص رفتار عرف مى
ولى اگر فرض اول را بپذيريم، قصاوت ما بر اساس نظر دقيق عرفى بوده  ;ايم كردهنظر تسامحى عرف قضاوت 

يعنى اگر عرف و عقلا به حقيقت مطلب توجه يابند آنگاه از طريق رفتار و ارتكازات ذهنى عرف و عقلا  ;است
 .رسد تر مى معلوم خواهد شد كه فرض اول به نظر صحيح

                                                           
 .ـ براى يادآورى به مقدمه فصل يك مراجعه شود١



شود، ناشى از تغييرات حجم همان ارزش   ، در اقتصاد ايجاد مىـ تحولاتى كه از ناحيه پول تحريرى2لاص
باشد، نه چك و  اى اعتبارى است كه عدد و رقم در حساب جارى اشخاص، نمايانگر مقدار آن مى مبادله

گيرد و اسكناس هم  اى عام، مورد استفاده قرار مى زيرا چك بعد از خلق و اعتبار آن ارزش مبادله. اسكناس
منشأ ايجاد پول تحريرى باشد و پول تحريرى در كنار اسكناس موجود به عنوان يك رقم مستقل تواند  فقط مى

 .)1(گردد  در ترازنامه بانكها و حجم پول محسوب مى

كوشند مصاديقى از پول را  دهد كه عقلاى عالم مى ـ سيره عملى عقلا و تحولات تاريخى پول نشان مى3
اى عام پيش  كمتر باشد و هر چه آن مصداق به سوى آن ارزش مبادله در مبادلات به كار گيرند كه هزينه آن
انتخاب پول تحريرى در مبادلات يك گام به سوى آن ارزش . شود رود، از هزينه بكارگيرى آن كاسته مى

 .اى عام است مبادله

ار لازم به ذكر است كه اگر عرف و عقلا در معاملات خود چك را جداى از اسكناس مورد استفاده قر
دهند ـ به نحوى كه آن را سند اسكناس ندانند ـ آنگاه خود آن چك پول محسوب شده تمام وظايف آن را بر 

 .گيرد عهده مى

 
 ـ آينده پول6

كوشد تا در معاملات، براى انتقال ارزش  از آنچه در مورد پول تحريرى گذشت، دريافتيم كه بشر مى
چك و حسابهاى ديدارى يكى از . هزينه استفاده نمايد و كمخالص خود، از وسايل سريع، مطمئن هاى  مبادله

اين ابزارها در آينده تكامل بيشترى خواهند يافت، همانگونه كه امروزه در بعضى از . باشد  آن وسايل مى
شود و در صورت تجربه موفق، به نحو گسترده و فراگير مورد استفاده  كشورها انواعى از آنها به كار گرفته مى

 .)2(شود در ادامه به چند نمونه آن اشاره مى. هد گرفتقرار خوا

اين . باشد كارتهاى اعتبارى جايگزين راحتى براى حمل پول و كشيدن چك مى: )3(ـ كارتهاى اعتبارى 1
اين كارتها شامل كارتهاى اعتبارى . اند دار نيز فراهم نموده كارتها عملاً امكان پرداخت ديون را به شكل مدت

 .هاى مسافرتى است اى اختصاصى براى خرده فروشى و كارتبانكى، كارته

باشند، كالا خريد كرده و هم  دارندگان چنين كارتهايى هم از كليه پذيرندگان كه طرف قرارداد بانكها مى
 .توانند از كليه شعب بانكها پول نقد دريافت دارند  مى

                                                           
 .٢٤٥و  ٢٣١ص اقتصاد آلان، ـ دآتر محمد طبيبيان، ١
و دانشگاههاى داخل ايران راه نيافته ـ اين نوع پولها هنوز مقبوليت عمومى پيدا نكرده و به آتب درسى و محافل علمى ٢

توان  اما در عين حال براى آشنايى بيشتر با آن مى. اين امر به جهت نوپا بودن و مشكلات بكارگيرى آن است. است
 :به منابع زير مراجعه آرد
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با انتقال همزمان پول از حساب مشترى Debit كارتهاى : )1()انتقال الكترونى منابع مالى( Debitـ كارتهاى 2
در اين روش، . سازند به حساب فروشنده از طريق الكترونيكى، امكان خريد را براى مشتريان بانك فراهم مى

جهت پردازش، ابتدا تحويلدار، كارت را از درون ماشين كارت خوان گذرانده و صفحه كليد مربوط را به 
بنابراين . كند خود را وارد مى (PIN)امله را تأييد و شماره شناسايى شخصى مشترى مبلغ مع. دهد  مشترى مى

معامله فوراً به صورت الكترونيكى تأييد شده و مبلغ معامله از حساب مشترى به حساب فروشنده منتقل 
 .گردد  مى

رد نياز در چنين سيستمى مشتريان و تاجران قادرند تا پول مو: (E - CASH) )2(هاى الكترونيكى ـ پول3
چنين فرايندى نه تنها نحوه فعاليتهاى ... را ارزانتر، مناسبتر و سريعتر از هر سيستم بانكى به يكديگر منتقل سازند

 .هاى مالى و حتى دولتها را نيز دگرگون خواهد كرد دهد، بلكه اساس كل سيستم  مالى مشترى را تغيير مى

توان  اى اسكناس را با خود حمل كرد، به جاى آن مىه ديگر نيازى نيست تا دسته E - CASHبا وجود 
تنها يك كارت پلاستيكى در قطع كارت اعتبارى را كه داراى حافظه الكترونيكى است، همراه داشت و با آن 

 .خواهيم، خريدارى كنيم هر چه را كه مى

آنها بدون پاسخ  سؤالاتى كه اكثر ;گيرد با ظهور پول الكترونيكى، پرسشهاى فراوانى در اذهان شكل مى
به چه كسى بايد اختيار نشر آن پول داده شود و چه ارگانى ميزان انتشار آن را تعيين خواهد . دمان باقى مانده

توان ماليات بندى كرد؟  كرد؟ چگونه اين سيستم خودكار را كه مافوق محدوديتهاى فيزيكى است، مى
 ...شود؟ و پرداختها در شبكه چگونه تضمين مى

آيد، براى آشنايى بيشتر با روند تحولات  برمى) آينده پول(ب بالا، همانطورى كه از عنوان بحث ذكر مطال
زيرا چنين پولهايى هنوز شكل و سازمان مورد قبول خود  ;آينده پول است، نه بيان ويژگيها و تحليل ماهوى آن

 :نيست اما بيان دونكته درباره اين نوع پولها خالى از فايده. اند  را پيدا نكرده

اى كالا يا  اى عام از طرف مشترى، معادل ارزش مبادله ـ آنچه در مبادلات مهم است، انتقال ارزش مبادله1
اى عام، پول  و چنانكه در پول تحريرى گذشت، همين ارزش مبادله. باشد خدمت، به فروشنده آن مى

باشد و اين كارتها به  اى عام، پول مى در اينجا نيز اين كارتها پول نيستند، بلكه آن ارزش مبادله. باشد  مى
اى عام از حساب مشترى به حساب  هاى ديگر منتقل كننده آن ارزش مبادله كمك كامپيوترها و يا ماشين

اى  فقط از آن جهت است كه آن ارزش مبادله... گذارى آن به پولهاى الكترونيكى و باشند و اسم فروشنده مى
 .نيز داستان از همين قرار است... مورد پول تحريرى، دفترى و در ;شود عام به وسيله آن منتقل مى

توان براى نظام بانكدارى ما مورد استفاده قرار گيرد، اين است كه بايد در فكر طراحى،  ـ مطلبى كه مى2
به نحوى كه در مبادلات، انتقال  ;آموزش و بكارگيرى نظام پولى پيشرفته و متناسب با فرهنگ جامعه ما باشد

البته اين امر، زمانى ميسر خواهد بود كه . اى عام، با هزينه فرصت بسيار اندك ممكن گردد مبادله ارزش
 .بكارگيرى چنين نظام پولى، با مشكل فقهى رو به رو نباشد

                                                           
 .ـ همان ماخذ١
سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك : مترجم» آينده پول«، مقاله ٤٦، صفحه ١٣٧٤، آبانماه ٥٧شماره  تدبير، ـ مجله٢

 .مرآزى



 

 

 

 

 





  مال و ماليت از ديدگاههاى مختلف/ فصل دوم 

 

 

 

 
 :فصل دوم

 
 مال و ماليت از ديدگاههاى مختلف

 
 مهم يادآورى چند مطلب

 :پيشتر يادآورى چند مطلب ضرورى است

بنابراين مناسب است  ;ـ مال در ابواب مختلف فقه، در مباحث اقتصاد و حقوق كاربردهاى فراوانى دارد1
دانان مورد بررسى قرار دهيم،  كه نخست مفهوم و مقصود از آن را از ديدگاههاى اقتصاددانان، فقيهان و حقوق

 .گردد يت از كجا براى يك شىء ناشى مىتا روشن شود كه ارزش و مال

آوردن آن، حاضر به پرداخت   ارزشى كه ديگران براى بدست(اى   ارزش مبادله: ـ دو نوع ارزش داريم2
 ). فايده مصرفى يا استعمالى(و ارزش مصرفى يا استعمالى ) باشند عوض مالى و يا خدمتى مى

 .دهيم  با ذكر چند مثال، اين مطلب را بيشتر توضيح مى

شود، به طور قطع براى افراد آن منطقه فايده دارند، بلكه از  هوا و آبى كه در يك منطقه فراوان يافت مى
اما هرگز كسى حاضر به پرداخت قيمتى براى به دست  ;قيمت، مانند طلا، مفيدترند  بسيارى از اشياى گران

را در اصطلاح، ارزش مصرفى يا استعمالى هاى مصرفى يا استعمالى اشيا  اين گونه فايده. باشد آوردن آنها نمى
. نظر كنند ولى افراد براى تصاحب يك اتومبيل حاضرند از چيزهايى كه در نزدشان قيمتى است، صرف. گويند

 .نامند اى مى چنين ارزشى را ارزش مبادله

ضى ديگر بع. مثل اتومبيل ;باشند  اى مى بعضى از اشياى عالم، هم داراى ارزش مصرفى و هم ارزش مبادله
انواع ديگرى وجود دارند كه پيش از آنكه . مانند هوا و آب فراوان ;باشند از اشيا فقط داراى ارزش مصرفى مى

اى مورد قبول  گونه ارزش مصرفى يا استعمالى ندارند و با اعتبار ارزش مبادله اى پيدا كنند، هيچ ارزش مبادله
 .مثل پول تحريرى و اسكناس ;يابند ىعرف و عقلا براى آنها، ارزش مصرفى يا استعمالى م

هاى اقتصادى، مقصود از ارزش  بنابراين، در نوشته ;باشند ـ ارزش مبادله و ماليت، با هم مترادف مى3
 .هاى فقيهان، همان ارزش مبادله است باشد و مقصود از ماليت در نوشته مبادله، همان ماليت مى

اى واقعى،  منظور از ارزش مبادله. باشد  اقعى و اعتبارى مىاى و اى، اعم از ارزش مبادله ـ ارزش مبادله4
مثل  ;باشد آن است كه با صرف نظر از اعتبار و قرارداد عقلا، يك شىء در نزد آنها داراى ارزش مبادله مى

اى اعتبارى، آن است كه فقط با اعتبار و قرارداد،  ارزش مبادله. گندم كه ارزش آن، اعتبارى و قراردادى نيست
 .اى اعتبارى در پول كاغذى مثل ارزش مبادله ;گردد  ل مىحاص



. اى، يك امر نسبى است و در نزد يك عرف ممكن است شيئى داراى ارزش مبادله باشد ـ ارزش مبادله5
مثل شراب كه در عرف  ;در حالى كه همان شىء، در نزد عرف ديگرى به طور كامل از ارزش ساقط باشد

حكام اسلامى است از ارزش مبادله ساقط است، ولى ممكن است نزد غير مسلمانان اسلامى كه مقيد به آداب و ا
 .داراى ارزش مبادله باشد

باشند، و چنانكه در مقدمه گذشت، روش شناخت عناوين انتزاعى كه  ـ ماليت و مال از عناوين انتزاعى مى6
ه خلاصه آن عبارت است از گردد، روش خاصى است ك از نحوه ارتباط انسان با اشياى خارجى انتزاع مى

 .تحليل روانى رفتار عرف و عقلا و كشف ارتكازات ذهنى آنها در ارتباط با اشياى خارجى

در مورد عنوان مال و ماليت هم بايد از همين روش استفاده نمود تا ارتكازات ذهنى عرف و عقلا را در 
وده به عنوان تعريف يا بيان ماهيت و ويژگى مند نم آنگاه آن را ضابطه ;ارتباط با اشياى خارجى به دست آورد

مسأله انتزاعى بودن مال امرى است كه بعض محققان بزرگ، همچون شهيد مطهرى نيز به آن . مال ارائه كرد
و بسيارى از آنها نيز از روش ذكر شده براى كشف ضابطه و تعريف عنوان مال و ماليت  )1(تصريح دارند
 )2(.استفاده نمودند

به  ;باشد  اين روش در كشف ضابطه و ويژگيهاى عنوان مال و ماليت، بسيار حايز اهميت مى استفاده از
طورى كه، تعاريفى كه افراد از ديدگاههاى مختلف، اما با روش ياد شده براى عنوان مال و ماليت ارائه 

 .نمايد تر مى اند، واقعى  داده

 ـ مال از نظر لغت شناسان 1

 : كنيم ذكر شده است كه به تعدادى از آنها اشاره مى» مال«براى  در كتب لغت، چند گونه تعريف

 )3(.»باشد و نيازى به تعريف ندارد آن چيزى است كه معلوم مى: مال«ـ 1

 )4(.»آن اشيايى را گويند كه مالك آن باشى: مال«ـ 2

 .اند ـ گاهى دو تعريف ياد شده، در هم ادغام شده3

د و نيازى به تعريف ندارد و آن عبارت از كليه چيزهايى است كه باش آن چيزى است كه معلوم مى: مال«
 )5(.»مالك آن باشى

سپس بر اعيان خارجى كه به دست  ;اى كه به تمليك درآيد در اصل عبارت است از طلا و نقره: مال«ـ 4
 )6(.»شود گيرد، مال گفته مى آيد و تحت تملك افراد قرار مى  مى

 )1(.»دارايى ;خواسته ;اى داشته باشد ه كه ارزش مبادلهآنچه در ملك كسى باشد، آنچ«ـ 5

                                                           
 .١٣٠ص نظرى به نظام اقتصادى اسلام، ـ شهيد مطهرى، ١
 .در همين نوشتار تعريف مال از ديدگاه فقيهان،: ك.ـ ر٢
 .٨١٩، ص ٣ج  مجمل اللغة، .٥٨٦، ص ١ج  المصباح المنير،. ٣٤٤، ص ٨ج  العين،. »معروف: المال«ـ ٣
، ص ٤ج القاموس المحيط، . ٧٨٠ صالمنجد، . ١٢٥٢، ص ٢ج  اقرب الموارد،. »ما ملكْتَه من جميع الاشياء«: ـ المال٤

٥٣. 
 .ل   ، حرف١١ج  لسان العرب، ابن منظور،. »معروف ما ملكْتَه من جميع الاشياء« : ـ المال٥
، ٤ج  النهاية، الاثير، ابن. »الاعيان الذهب والفضة ثم اطلق على آل ما يُقْتَنى ويُمْلَك من الاصل، مايملك من المال فى« ـ٦

 . ٤٧٥، ص ٥ جمجمع البحرين، فخرالدين الطريحى، . ٣٧٣ص 



دارايى از هر نوع كه باشد، و در نزد روستاييان بر دام و ستور مانند شتران و گوسفندان اطلاق : مال«ـ 6
 )2(.»شود  مى

يكى از مشكلات تعريف اصطلاحاتى كه جعل و اعتبار خاصى ندارند و در عرف عام شكل گرفته است، 
باشد، يا بعضى  زيرا مصاديق چنين اصطلاحى در عرفهاى مختلف، متفاوت مى. يقى آن استتعريف حق

گردد، و در هنگام اطلاقِ آن اصطلاح، آن مصداق  مصاديق آن در عرفى نسبت به عرف ديگر، چشمگيرتر مى
ريف ذكر به همين خاطر در تعا. مال نيز يكى از اين اصطلاحات عام عرفى است. كند خاص به ذهن تبادر مى

شود و شايد بتوان براى هر كدام موارد نقض فراوانى ذكر  شده در كتب لغت، تفاوت قابل توجهى ديده مى
باشد، از ذكر موارد نقض و تحليل   ولى چون معناى لغوى مال در بحث ما از اهميت زيادى برخوردار نمى. كرد

ست كه بيان تعاريف لغوى، دو نوع فايده در اما لازم به ذكر ا. كنيم ساير جهات و شرايط تعريف خوددارى مى
 :اين بحث خواهد داشت

 .دانان و اقتصاددانان كمك خواهد كرد الفـ ما را در درك مفهوم اصطلاحى آن در اصطلاح فقيهان، حقوق

دهد كه مفهوم مال از آن دسته  بـ معانى متعددى كه در تعاريف لغوى ذكر شد، اين هشدار را به ما مى
با اين همه، ظاهراً بتوان يك مفهوم . ت كه به آسانى بتوان براى آن، ضابطه و چارچوبى تعيين نمودمفاهيمى نيس

ولى هنوز . باشد مى» دارايى و در ملك بودن«مشترك را از همه تعاريف ياد شده، استنباط كرد، و آن، مفهوم 
مثلاً ماهيانى  ;يا اعم از فعلى و شأنى اين ابهام در اين معناى لغوى نير وجود دارد كه منظور دارايى فعلى است،

وجه . شوند  باشند، ولى به طور يقين شأناً مال محسوب مى  كه در دريا وجود دارند، دارايى فعلى كسى نمى
 ;خواهد اشيايى را كه در نظر عرف داراى ارزش هستند، بيان كند مشترك همه اين تعاريف، آن است كه مى

: مال«: بنابراين شايد بتوان از نظر لغوى براى مال چنين تعريفى ارائه داد. شدبا زيرا مال، يك اصطلاح عرفى مى
 .»هر آن چيزى است كه در نظر عرف داراى ارزش مبادله باشد

حتى گاهى  ;باشد شود كه در نظر عرف داراى ارزش و ماليت مى هر روز، انواع مختلفى از اشيا ساخته مى
تر  بنابراين شناخت دقيق. شود ندارند، نوعى ارزش و ماليت اعتبار مىگونه ارزش  براى بعضى از اشيا كه هيچ

 .نمايد مال از ديدگاههاى مختلف، ضرورى مى

 
 ـ مال از نظر اقتصاددانان2

نگاه اقتصاددانانى كه در مورد ارزش بحث كردند، عمدتاً بدين جنبه است كه قيمت كالاهاى توليدى 
توانيم از فحواى   ولى ما مى. كند يمت كالاهاى توليدى را تعيين مىچقدر بايد باشد، يا اينكه چه عواملى ق

 .كلام آنان و گاهى هم از تصريحات كلامشان پيرامون ماليت اشيا، به نظرات آنها دست يابيم

 :در طول تاريخ، سه نظريه كلى و اساسى در مورد ارزش و ماليت اشيا، در بين اقتصاددانان وجود داشت

                                                                                                                                                                      
در اين . ٨٢ حرف ميم، صنامه دهخدا،  لغت اآبر دهخدا، على. ٣٧٠٨، ص ٣ج  فرهنگ فارسى،ـ دآتر محمد معين، ١

دارايى و «اين آتاب تعبير . ١٢١٢، ص ٣ج العرب،   لغة  منتهى الارب فىپور،  صفى. نيست» دارايى«آتاب لفظ 
 .را ندارد» اى ارزش مبادله

 .٧٧١رضا مهيار، ص : ترجمه المنجدالابجدى، مترجم فرهنگ ابجدى، ـ٢



 
 ـ هزينه توليد يا كارـ نظريه ارزش  الف

 ها در مسأله ارزش و ماليت اشيا  ـ نظريه كانونيست1

 :آيد كه ها در باب ارزش و ماليت اشيا چنين برمى  درمورد نظر كانونيست )1(هاى رونالدميك  از نوشته

ها به مسأله ارزش از نقطه فعاليت انسان به منزله توليد كننده توجه داشتند و  كانونيست
هاى توليد  كند كه قيمت و مقدار ارزش اشيا براساس هزينه لت و اخلاق حكم مىگويند عدا  مى

 )2(.كننده باشد

هر آن چيزى است كه در توليد : مال«توان گفت كه به نظر آنها  ها بيان شد، مى براساس آنچه از كانونيست
قيمت و مقدار ماليت و  ها درباره زيرا، اگرچه گفتار كانونيست» .اى مصرف شده باشد  يا تحصيل آن، هزينه

ارزش اشياست، اما لازمه قطعى گفتار ايشان آن است كه اشيايى داراى ماليت و ارزشند كه در توليد و تحصيل 
 .اى صورت گرفته باشد  آنها، هزينه

كنندگان و  اشكال اساسى اين نظريه آن است كه ناظر به مناسبات واقعى بين توليدكنندگان، توزيع
باشد و يك ديدگاه بايدى و  ت يافتن صفت ارزش و ماليت و يا مقدار ارزش اشيا نمىكنندگان، جه مصرف

اگرچه مدعى توضيح و  ;گاه قادر به تبيين واقع خارجى نخواهد بود چنين ديدگاهى، هيچ. باشد اخلاقى مى
 .تبيين واقع خارجى باشد

باشند، و براى آنكه  عرفى مى اى  بلكه پديده. ارزش، ماليت و مال اصطلاح مربوط به علم خاصى نيستند
باشد، بايد تلاش كنيم تا به كشف  دريابيم در نزد عرف و عقلا چه اشيايى داراى صفت ارزش و ماليت مى

 .ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نايل شويم

 
 )3(اسميت آدام» ارزش ـ كار«ـ نظريه 2

وى  )4(.كند از تقسيم كار آغاز مى اسميت، نظرات خود را پيرامون ارزش و ماليت اشيا در كتاب ثروت ملل
وى عامل ارزش و ماليت اشيا را در . دارى فرق قايل است براى عوامل ارزش در جوامع ابتدايى و سرمايه

 :دهد جوامع ابتدايى چنين توضيح مى

                                                           
 .١١٧ تا ص ٦٥، ص ترجمه سوداگر اقتصاددانان آلاسيك و نظريه ارزش،ـ رونالدميك، ١
 :آند اين مطلب را رونالدميك از منابع زير نقل مى. به بعد ٦٦ـ همان، ص ٢

 W.Cunningham ٤٦١، ص ٢، رشد صنعت و بازرگانى انگليس، چاپ پنجم، ج .R.H.Towny ، مديريت و پيدايش
نظريه ارزش قبل اچ آر، . ١، فصل نظريه بهاى عادلانه، (R.Kulla)ردولف آوآالا . ٤٩چاپ پنگوئن ص  دارى، سرمايه
 .٣، ش ٢ جاسميت،  از آدام

 :ـ در صورت نياز به تحقيق بيشتر اين بحث به آتب زير مراجعه گردد٣
 نظرى به نظام اقتصاد اسلامى،. ١٧٣تا ص  ١١٧رونالدميك، ترجمه سوداگر، ص  اقتصاددانان آلاسيك و نظريه ارزش، 

اسميت، ترجمه دآتر  آدامثروت و ملل، . ٩٢باقر قديرى اصلى، صى  دآترآليات علم اقتصاد، .١١٩شهيد مطهرى، ص 
 .١٦٦محسن رضايى ميرقائد، ص  تئورى ارزش وقيمت،. زاده سيروس ابراهيم

ترجمه  اقتصاددانان آلاسيك و نظريه ارزش،رونالدميك، . ٢٢زاده،ص  ترجمه دآتر ابراهيم ثروت ملل،اسميت،   ـ آدم٤
 .٢٤، ص ١ل آتاب ثروت ملل، ج ، به نقل از اص١٣٦سوداگر، ص 



كنند به فراوانى عرضه داشته و در مقابل، آنها نيز  ديگران آنچه را كه كارگران تقاضا مى
 )1(.كنند د تقاضاى اوست به فراوانى تهيه مىآنچه را كه مور

 :گويد وى در مورد مقياس ارزش مى

برابر رنج ... بهاى واقعى هر چيز... )2(كار مقياس واقعى ارزش قابل مبادله همه كالاهاست... 
 )3(.تواند خود را از آن، معاف و انجام آن را به ديگران تحميل كند  و زحمتى است كه مى

 :گويد گفتارش در مورد ارزش پول مىاسميت در ادامه 

ارزش پول براى دارندگان آن، برابر با مقدار كارى بود كه آنها را قادر به خريد يا مبادله با 
 )5(.كار، بهاى واقعى كالا، و پول، بهاى اسمى آن است... )4(كرد آن مى

 :نويسد دارى مى اسميت درباره ارزش و ماليت اشيا، در جوامع سرمايه آدم

اى بازارى عبارت است از كل بهره مالكانه، مزد و سودى كه بايد پرداخت شود تا جنس به
 )6(.به بازار بيايد

دارى، تنها كار عامل  بنابر آنچه گذشت، معلوم شد كه برطبق نظر اسميت، در نظام ابتدايى و قبل از سرمايه
هر آن چيزى بود كه در توليد و : مال«ايى، درنتيجه، برطبق نظر اسميت، در جوامع ابتد. ارزش و ماليت اشيا بود

، همچنين سود و اجاره )مزد(دارى، علاوه بر كار  اما در نظام سرمايه. »يا تحصيل آن كارى صورت گرفته باشد
بنابراين، وقتى روابط اقتصادى از حالت اوليه خود خارج گشت و نظام . در ماليت و ارزش اشيا تأثير دارند

مال به اشيايى كه كارى روى آن «توان اظهار داشت كه  ، برطبق نظر اسميت مىدارى شكل گرفت سرمايه
 .»شود انجام گرفته يا قابل اجاره يا سوددهى باشد، گفته مى

 
 نقد و بررسى نظريه اسميت

اگرچه وى در تلاش . خواهى طرح نمود اسميت، بحث ارزش و ماليت اشيا را از ديدگاه حقوقى و عدالت
رجى را براساس نظريه خود تفسير كند، اما واقعيت خارجى ـ چه در جوامع ابتدايى و چه در بود تا واقعيت خا
خواهيم گفت » ارزش ـ مطلوبيت«در بخش نظريه . دارى ـ خلاف ادعاهاى اسميت را نشان داد جوامع سرمايه

بلكه  ;ها تمام عوامل نيستند، سود و بهره مالكانه در ارزش و ماليت اشيا مؤثر باشند، اما اين)مزد(كه اگر هم، كار 
شوند، در حالى كه هيچ يك از عوامل ذكر شده در نظريه اسميت، در ماليت و  گاهى اشيايى مال محسوب مى

 .باشند  ارزش آنها مؤثر نمى

ناگفته نماند كه اگر نظريه اسميت از ديدگاه اخلاقى و عدالت خواهى مورد توجه قرار گيرد، در خواهيم 
دست «ولى با طرح بازار رقابت و سپردن جريان اقتصاد به . چندان به بيراهه نرفته استيافت كه شايد وى 

                                                           
 .١٣، ص ١، به نقل از ثروت ملل، ج ١٣٧ص  اقتصاددانان آلاسيك، ـ رونالدميك،١
 .٣٢، ص ١، به نقل از اصل آتاب ثروت ملل، ج ١٣٧ص  اقتصاددانان آلاسيك،. ٢٨ص  ثروت ملل، ـ٢
 .٣٢ملل، ص ، به نقل از متن انگليسى ثروت ١٤٣رونالدميك، همان، ص . ٢٨ص  ثروت ملل،ـ ٣
 .٣٣، به نقل از متن انگليسى ثروت ملل، ص ١٤٤رونالدميك، همان، ص . ٢٨ص  ثروت ملل،ـ ٤
 .٣٥، ص ١، به نقل از متن انگليسى ثروت ملل، ج ١٤٥رونالدميك، همان، ص . ٣١ص  ثروت ملل،ـ ٥
 .٥٨، ص ١، به نقل از متن اصلى ثروت ملل، ج ١٤٩ص  اقتصاددانان آلاسيك،ـ ٦



خواهى، به شهادت تاريخ اقتصاد آزاد  در سيستم اقتصادى، رسيدن به اهداف اخلاقى و عدالت» نامريى
 .رسد دارى، امرى ناممكن به نظر مى سرمايه

 
 ـ نظريات ريكاردو3

 :گويد اشيا مى ريكاردو، درباره ارزش و ماليت

بسته به مقدار نسبى كارى است كه براى توليد كالاى مورد نظر لازم ... ارزش هر كالا
 )1(.است

 :نويسد  رونالدميك درباره نظر ريكاردو پيرامون ارزش مى

 )2(.مقدار كارى كه در كالاها جذب شده، تنظيم كننده ارزش مبادله آنهاست

 .كند و را به ارزش و تغييرات كمى آن، كاملاً آشكار مىريكاردو، عبارتى دارد كه نحوه نگرش ا

در هر دو مورد، فزونى قيمت يكى از دو كالا، بدين سبب است كه پس از سپرى شدن ... 
در مورد اول، ارزش ماشين و پارچه، بيش از دو برابر ارزش . شود  زمان بيشترى به بازار آورده مى

در مورد دوم، . توليد آن دو، درست دو برابر بوداگرچه مقدار كار مصرف شده در  ;گندم بود
هر چند كار صرف شده در توليد آن بيشتر نبوده  ;ارزش يك كالا بيشتر از ارزش كالاى ديگر است

است، تفاوت ارزش در هر دو مورد، نتيجه آن است كه سود انباشته شده، بدل به سرمايه گرديده و 
 )3(.انى كه سود معوق مانده استاى است براى مدت زم صرفاً جبران عادلانه

هرچيز مفيدى است كه : مال«توان اظهار داشت كه برطبق نظر وى  براساس آنچه از ريكاردو بيان شد، مى
 .»توليد يا تحصيل آن، كار برده باشد

 .كنيم به مطالبى كه در ذيل نظريه اسميت بيان گرديد در نقد آن، اكتفا مى

 
 )ارارزش مطلق ـ ك(ـ نظريه ماركس 4

 .توان به طور خلاصه به صورت زير بيان كرد نظرات ماركس را پيرامون ارزش، مى

 )4(:باشد ـ ارزش در نظر وى داراى دو قسم مى1

 .ارزشى كه احتياجى را از صاحب و مالك شئ برآورد: ارزش مصرفى

و از مقومات  كند ارزشى كه احتياج ديگران را به خاطر وارد شدن در مبادله رفع مى: اى ارزش مبادله
 .كالاست

 )5(.ـ ارزش، عبارت است از رابطه مبادله بين دو شئ2

                                                           
; ١٩١، ص اقتصاددانان آلاسيكرونالدميك، . ٦٦، ص ١االله تيمورى، ج  ترجمه حبيب اصول اقتصاد سياسى،دو، ـ ريكار١

 .١١به نقل از متن اصلى اصول اقتصاد سياسى، ص 
 .١٢ـ١٣ ،ص١ازمجموعه آثار، ج  نقل ، به١٩٢ص اقتصاددانان آلاسيك، ـ رونالدميك، ٢
 . ٣٨، ص ١ن اصلى، ج به نقل از مت; ٨٣ص  اصول اقتصاد سياسى، ـ٣
 .٨٦و  ٨٢و  ٨١ترجمه ايرج اسكندرى، ص  ،)آاپيتال(سرمايه  ـ آارل مارآس،٤
 .٦، پاورقى شماره ٧٨ـ همان، ص ٥



 )1(.باشد ـ مقياس و معيار ارزش، كار مى3

 )2(.باشد ـ تغييرات ارزش و ماليت، تنها تابع تغييرات ميزان كار بكار رفته در توليد آن مى 4

ر شيئى كه داراى ارزش مبادله ناشى از عبارت است از ه: مال«: توان گفت كه در نظر ماركس بنابراين، مى
 .»باشد كار مصرف شده روى آن شى مى

در مقام بيان و تفسير » ارزش ـ هزينه توليد«هاى  كارل ماركس، مثل بقيه نظريه» ارزش مطلق ـ كارِ«نظريه 
 ;دهد ار مىبلكه آن را از ديدگاه خاصى مورد تحليل و تفسير قر ;باشد واقعيت ارزش مبادله و ماليت اشيا نمى

هاى مربوط به  به هر روى نظريه. باشد هر چند كه مدعى تفسير و تحليل واقعيت خارجى ارزش مبادله مى
قبل ازاينكه به نحو عدم سازگارى آن با واقعيت خارجى مورد نقد و بررسى قرار گيرد، بايد از » ارزش ـ كار«

ها را نقض  اگر واقعيتهاى خارجى، اين گونه نظريهزيرا . نگاه فلسفه يا اخلاق و عدالت مورد توجه قرار گيرد
چون دور از انصاف و  ;ها خواهند گفت كه آن ارزشهاى مبادله را ما قبول نداريم  كنند، طرفداران اين نظريه

 .كنيم يا حتى ممكن است بگويند ما به موارد استثنايى اعتراف مى ;عدالت خواهد بود

 
 )3(ـ نظريه ارزش ـ مطلوبيت ب

اسميت و ريكاردو در محافل علمى مورد بحث بود، ولى به جهت  قبل از آدام» ارزش ـ مطلوبيت«نظريه 
» ارزش ـ مطلوبيت«هاى اسميت و ريكاردو قرار داشت، نظريه  اينكه افكار عمومى بشدت تحت تأثير انديشه

ريه ارزش مؤلف اقتصاددانان كلاسيك و نظ. نتوانست جايگاه خود را در افكار عمومى به دست آورد
 :نويسد  مى

اى از اقتصاددانان از آن جمله منگر، جونس و  اين نظريه در يك دوره طولانى، توسط عده
گذارى شد و سپس به وسيله اشخاصى نظير مارشال و پارتو و مكتب اطريشى تكامل  والراس پايه

 )4(.ن داشتنديافت و فرموله گرديد، گرچه هر يك از آنها تأكيدات و تفسيرات متفاوتى نسبت بدا

اين نظريه بر فردگرايى و ذهنى بودن ارزش و ماليت اشيا تكيه داشته تحليل خود را درباره ارزش، از 
كند و ارزش اشيا را انعكاس واقعى رفتار  خصوصيات روانى افراد و حالاتى كه در آن قرار دارند، شروع مى

ابتدا اين . شمارد و مقياس فايده آن واحد مىداند و قيمت هر واحد شئ ارزشمند را ترجمان  عرف و عقلا مى
شيئى داراى ارزش و ماليت است  ;نظريه، مبناى ارزش و ماليت اشيا را فايده و مطلوبيت به طور مطلق قرار داد

مال، هر آن چيزى است كه در نظر «: توان گفت بنابراين برطبق اين نظريه مى. كه فايده و مطلوبيت داشته باشد
 .»وبيت داشته باشدعرف و عقلا مطل

 :گفت مواجه بود كه مى» اسميت«اين نگره به ارزش و ماليت اشيا تا مدتها با ايراد 

                                                           
 .٨٤و  ٨٠ـ همان، ص ١
 .٨١ترجمه ايرج اسكندرى، ص  ،)آاپيتال(سرمايه ـ آارل مارآس، ٢
; به بعد ١١ترجمه سوداگر، ص آلاسيك و نظريه ارزش، اقتصاددانان  ـ براى بيان اين نظريه، منابع مختلف از جمله،٣

 .دآتر نمازى، مورد استفاده قرار گرفتنظامهاى اقتصادى، و . ٩٤دآتر قديرى، ص آليات علم اقتصاد، 
 .١١ترجمه سوداگر، ص  اقتصاددانان آلاسيك و نظريه ارزش، ـ رونالدميك،٤



چه بسا اشياء مفيد مثل آب حايز ارزش چندان نيست، در حالى كه اشياء نسبتاً كم فايده، مثل 
 )1(.جواهر و تابلوهاى استادان فن داراى ارزش بسيارند

 :نويسد دكتر قديرى مى

اى از متفكران متوجه اين موضوع شدند كه مطلوبيت يك  ى در اواخر قرن نوزدهم عدهول
مثلاً اگر بگوييم آب هميشه مفيد و مطلوب . متفاوت است) همان شئ(جز شئ نسبت به جز ديگر 

است واقعيت ندارد، زيرا ليوان اول آب براى كسى كه تشنه باشد، خيلى مطلوب است و ليوان دوم 
سوم باز هم مطلوبيت كمترى خواهد داشت و ليوان ششم يا هفتم كه انسان را كاملاً  كمتر و ليوان

  .توانيم بگوييم كه مطلوبيت ليوان آخر برابر صفر است ارضا كند، ديگر مطلوب نيست و مى

بنابراين، ارزش شئ منوط به فايده آن به طور عام نيست، بلكه به فايده يا مطلوبيت نهايى آن، يعنى به 
هر شئ با مطلوبيت ) ماليت(براساس اين نظريه، ارزش ... وبيت آخرين واحد آن بستگى داردمطل

 )2(.شود آخرين واحد موجود آن شئ تعيين مى

مال، آن اشيايى را گويند كه داراى «: توان گفت مى» ارزش ـ مطلوبيت نهايى«بنابراين، برطبق نظريه 
 .»مطوبيت نهايى مثبتى باشد

 
 »ارزش ـ هزينه و ارزش ـ مطلوبيت«يا ـ نظريه تلفيق  ج

 ;چندان جدى تلقى نگشت» ريكاردو«و » اسميت«به خاطر تعارض آن با تعاليم » ارزش ـ مطلوبيت«نظريه 
جمله . ولى بعدها آلفرد مارشال بيان داشت كه در مقدار ارزش اشيا، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا مؤثرند

 :باشد ين باره مىاش در ا معروف وى، بيان كننده نظريه

برد، به   بحث در اين باره كه بدانيم تيغه بالا يا تيغه پايين قيچى كداميك قطعه كاغذى را مى
كند يا  همان اندازه مفيد است كه از خود سؤال كنيم ارزش را قيمت تمام شده تعيين مى

 )3(.مطلوبيت

اشاره كرديم، نظر اقتصاددانان عمدتاً » ماليت و ارزش از نظر اقتصاددانان«همان طورى كه در ابتداى بحث 
اما چون بحث از عامل و منشأ ارزش اشيا را  ;باشد به مقدار ارزش و ماليت اشيا، يعنى قيمت بازارى كالا مى

نيز » تلفيق آلفرد مارشال«نظريه . توان به نظرات آنان درباره مال دست يافت كنند، به طور قطع مى مطرح مى
زيرا . توان براى نيل به مقصود خود استفاده كنيم  اما از اين نظريه نيز مى. باشد ليت مىدرباره مقدار ارزش و ما

بنابراين . اشيايى در توليد يا تحصيل آنها احتياج به صرف هزينه است كه از صفت كميابى نسبى برخوردار باشند
: توان گفت اساس اين نظريه مىبر. خود به خود، كميابى نسبى نهفته است» ارزش ـ هزينه توليد«در درون نظريه 

مال، هر آن شيئى است كه علاوه بر دارا بودن فايده و مطلوبيت براى عرف و عقلا، داراى صفت كميابى نسبى «
 .»نيز باشد

                                                           
 .٩٥و  ٩٤ص  آليات علم اقتصاد، ـ  دآترباقر قديرى،١
 .ـ همان٢
 .٩٦ص  آليات علم اقتصاد،ـ  دآترباقر قديرى اصلى، ٣



فرض كنيد هوا و آب در جايى كه فراوان است ـ اگرچه فايده بسيارى براى افراد دارند، به طورى كه 
باشند، درنتيجه در نظر عرف و عقلا  است ـ اما چون فاقد صفت كميابى نسبى مىحيات انسانها وابسته به آن دو 

باشد و هم از  به خلاف اتومبيل، چون هم داراى فايده و مطلوبيت مى ;كند ارزش مبادله و ماليت پيدا نمى
مال  كند و درنتيجه در نظر عرف و عقلا ماليت و ارزش مبادله پيدا مى. صفت كميابى نسبى برخوردار است

 .گردد  محسوب مى

اى كه از آن گرفتيم، با نظريه بسيارى از عالمان  نظريه تلفيق با توجه به تفسيرى كه از آن كرديم و نتيجه
 .به آن خواهيم پرداخت» مال از نظر فقيهان«در بحث  ;بزرگ فقه اسلامى سازگارى دارد

 
 دانان ـ مال از نظر حقوق3

توان  ال، مطالب و تعاريف متفاوتى وجود دارد كه مجموع آنها را مىدانان پيرامون م هاى حقوق در نوشته
در يك دسته، به تعريف مال پرداخته شده و در دسته ديگر، عناصر و ويژگيهاى مال : به دو دسته تقسيم كرد

 .گردد هايى از هر گروه ذكر مى  در زير نمونه. بيان شده است

 :نويسد  دكتر سيدحسن امامى مى: دسته اول

شود كه بتواند مورد دادوستد قرار گيرد و از نظر   در اصطلاح حقوقى به چيزى گفته مىمال 
هرگاه اشيايى داراى ارزش مزبور نباشند، مانند هوا، روشنايى ... اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد

اگرچه  ;بنابراين ماليت اشيا بسته به وضعيت اقتصادى آنها است. روند روز، از اموال به شمار نمى
 )2(.ارزش معاوضه هر چيز بسته به ارزش انتفاع از آن است... )1(داراى مالكى هم نباشد

 ;چنانكه در يادآورى شماره سه در ابتداى فصل دوم گذشت، ماليت و ارزش مبادله دو مفهوم مترادفند
يايى داراى صفت مهم اين است كه بيان گردد چه اش. شود  درنتيجه اين گونه تعريف از مال، تعريف لفظى مى

تواند عرضه و تقاضا باشد، ولى از  اگرچه در بيان وى، قيد دادوستد آمده و منظور از آن مى. ماليت و ارزشند
 .باشد آيد كه ركن اساسى تعريف مال در ديدگاه وى ارزش مبادله مى  عبارتهاى بعدى برمى

رستى از اشياى خارجى قلمداد شود، و تواند تفسير و تحليل د در پايان تعريف، عبارتى وجود دارد كه نمى
در حالى كه ارزش انتفاع از آب و . »ارزش معاوضه هر چيز به ارزش انتفاع از آن است«: آن، از اين قرار است

هوا آنچنان زياد است كه حيات بشر وابسته به آنهاست، اما در جايى كه آب و هوا به فراوانى وجود داشته 
 .باشد ر حد صفر مىاى آنها د باشد، ارزش معاوضه

 :نويسد مصطفى عدل  در كتاب حقوق مدنى خود مى

. تواند از آن استفاده كند و قابل تملك هم باشد مال، عبارت است از هر چيزى كه انسان مى
هر مالى : ميانه مال وشئ بايد فرق گذاشته شود، و اين فرق همان فرق بين عموم و خصوص است

كس  مثلاً آفتاب و هوا و دريا شئ است و مال نيست، زيرا هيچ ;شئ است، ولى هر شيئى مال نيست

                                                           
 .١٩، ص ١ج  حقوق مدنى، ـ امامى،١
 .٢١١ـ همان ماخذ، ٢



ولى غالباً در عمل بين مال و شئ فرق . تواند نسبت به آن ادعاى مالكيت انحصارى نمايد نمى
 )1(.گردد  شود، و اين دو لغت يكى به جاى ديگرى استعمال مى گذاشته نمى

كه هم مورد استفاده انسان است و هم تحت تملك در اشكال بر اين تعريف كافى است اشيايى را نام برد 
به . مثلاً شناسنامه انسان كه هر دو ويژگى را دارد، ولى در نظر عرف و عقلا ماليت ندارد ;او، ولى مال نيستند

تواند  يعنى هم مى ;علاوه در جايى كه آب فراوان است، آن آب ممكن است هر دو ويژگى را داشته باشد
توانند بخش كمى از آن را تحت اختيار خود گرفته و ادعاى مالكيت  يرد و هم افراد مىمورد استفاده قرار گ

 .آيد نسبت به آن نمايند، ولى در عين حال در نظر عرف و عقلا مال به شمار نمى

 :نويسد دكتر لنگرودى در كتاب ترمينولوژى حقوق مى

بنابراين . به پول باشدمال در اصطلاح چيزى است كه ارزش اقتصادى داشته و قابل تقويم 
 )2(.حقوق مالى، مانند حق تحجير، حق شفعه و حق صاحب علامت تجارى هم مال محسوب است

 :نويسد  وى در جاى ديگر از همين كتاب مى

 )3(.مال در اصطلاح چيزى است كه ارزش مبادله را دارا باشد

 .ستظاهراً منظور وى از ارزش اقتصادى در بيان اول، همان ارزش مبادله ا

 .در بيان نقص و كاستى اين تعريف، كافى است به آنچه در ذيل تعريف دكتر امامى گذشت، توجه كنيم

شايد بتوان گفت كه اشكال هر سه تعريف در آن است كه نتوانستند از روشى كه براى شناسايى و تعريف 
 .عنوانى مثل مال بايد مورد استفاده قرار گيرد، به درستى استفاده نمايند

و اعتراف تلويحى ) چنانچه در دسته اول گذشت(آقاى دكتر لنگرودى بعد از بيان تعريفى از مال : ه دومدست
 ;كوشد نقص تعاريف گذشته را با شمردن عناصر مال رفع نمايد به اشكالات وارد بر تعريف ذكر شده، مى

 :بدين ترتيب كه

  :مال هر چيز يا امرى است كه عناصر ذيل را داشته باشد

توانند  بنابراين هوا و درياها نمى. را داشته باشد) حقيقى يا حقوقى(ـ امكان اختصاص به شخص اول 
يعنى ضرورت ندارد كه مال،  ;درنتيجه تعلق فعلى مال به مالك، عنصر ماليت نيست ;مال باشند

بنابراين پرندگان وحشى كه به . كند  مالك بالفعل داشته باشد، بلكه امكان اختصاص، كفايت مى
زيرا . كنند و بالفعل به كسى اختصاص ندارند، مال هستند اى سفر مى  اى به قاره طور جمعى از قاره

) در خارج از حد حفاظت كشورها(در اين پرندگان امكان اختصاص به شخص وجود دارد، اما فضا 
 .به شخص معين نيست ها و درياهاى آزاد قابل اختصاص هوا، نور خورشيد، اقيانوس

من اين عنصر را به جاى قابليت مبادله نهادم، زيرا قابليت مبادله را . نقل يا انتقال باشد دوم ـ قابل
  .دانم عنصر عمومى اموال نمى

لباس دوخته را اگر واچينند  ;يك دانه گندم نفع ندارد، پس مال نيست. سوم ـ نفع داشته باشد

                                                           
 .٢٦ص  حقوق مدنى، ـ مصطفى عدل،١
 .٥٩٥ص  ترمينولوژى حقوق، ـ دآتر لنگرودى،٢
 .٨١ـ همان، ص ٣



ادكنكى كه تركيده نفعى ندارد ب ;نخهايى كه صرف دوختن آن شده بود، چون نفع ندارد مال نيست
گويند مال بايد ارزش  اين است كه مى. پس داشتن نفع، شرط حتمى تحقق مال است. و مال نيست

كلى پوسيده  فروشى به اى كه در دكان ميوه بنابراين ميوه. اقتصادى داشته باشد، يا مفيد باشد
  .نيست نداردمال  علت اينكه نفعى است، به فايده شده وبى

دخالت عقل و منطق در تشخيص ماليت بسيار جالب است و حالت : ـ عقلايى بودن منفعت چهارم
.كند  هاى گوناگون فرق مى زيرا در ازمنه وامكنه و شرايط فرهنگى و تمدن. دهد  متغير به مال مى

  
 )1(.پنجم ـ مال حاكى نيست و هر چه كه حاكى از واقعيتى باشد آن واقعيت مال است نه آن حاكى

آيد، چندان موفق   دكتر لنگرودى در مقام رفع نواقصِ تعاريف دسته اول برآمده، ولى به نظر مى اگرچه
اى آب برداشته تا از آن استفاده كند، آب كوزه تمام  اى كوزه زيرا شخصى در كنار رودخانه. نباشند

مثالهايى كه وى در عنصر به علاوه . ويژگيهاى ياد شده را داراست، ولى قطعاً در نظر عرف و عقلا ماليت ندارد
زيرا يك دانه گندم نفع دارد، اما نفع آن . سازد نمى» نفع داشته باشد«شماره سوم ذكر كرده است، با عنوان 

در آن صورت شرايط چهارم  ;آيد كه مقصود وى نفع عقلايى است عقلايى نيست، و از اين مثالها چنين برمى
اى باشد كه با  ايد حذف گردد، يا بايد مثالهاى عنصر سوم به گونهبنابراين يا عنصر چهارم ب. زايد خواهد بود

 . آن بسازد

 :گويد آقاى دكتر كاتوزيان نيز در بيان عناصر مال مى

  :از نظر حقوقى چيزى مال است كه داراى دو شراط اساسى باشد

  ;هاى بشر مفيد باشد ـ براى رفع نيازمندى1

اشيايى مانند هوا، درياهاى آزاد و خورشيد، با . ينى باشدـ قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت مع2
تواند نسبت به آنها ادعاى مالكيت  كس نمى ترين وسايل زندگى است، چون هيچ آنكه از ضرورى

 )2(.لازم نيست كه مال داراى مالك خاص باشد... شود انحصارى كند، مال محسوب نمى

زيرا چيزهايى كه سند . باشد ولى خالى از اشكال نمىاين تعريف هم در مقام شناسايى عناصر مال است، 
به طور مثال چكى كه در وجه شخص خاصى صادر شده  ;باشند  هستند داراى هر دو خصوصيت ذكر شده مى

به علاوه كوزه آبى كه . ولى سند است نه مال ;است، هم چيز مفيدى است و هم مختص به شخص خاصى است
 .يژگى ذكر شده را داراست، اما در نظر عرف و عقلا ماليت نداردشخصى از رودخانه برداشته هر دو و

به هر حال چنانكه در تعريف دسته اول گذشت، اشكال اساسى اين گونه از تعاريف نيز آن است كه از 
 .روشى كه در ابتداى فصل دوم براى شناسايى عناوينى مثل مال بيان گرديده، به درستى استفاده نشده است

 
 ر فقيهانـ مال از نظ4

                                                           
 .٤٢تا  ٣٧ج ا، ص  حقوق اموال، ـ دآتر لنگرودى،١
 .٥١، ص ١ج  حقوق مدنى، ن،ـ دآتر آاتوزيا٢



در اين بخش از نوشتار، انواع بيانات و تعاريفى كه از فقيهان ما در كتب فقهى بيان شده است، ذكر 
كنيم و با اندكى نقد و بررسى، در پايان با تحليل و تفسير جامع و كامل بيان خواهيم كرد كه يك فقيه در   مى

كند، و بهترين بيان، با توجه به ديدگاههاى اى بايد استفاده   مسأله تشخيص مال و ماليت اشيا از چه شيوه
لازم به ذكر است كه از نظر زمانى هر چه به عقب برگشته و به كتابهاى . باشد مختلف در مورد مال، چه مى

اند ساده و بسيط است،  يابيم كه تعاريف و بياناتى كه براى مال ذكر كرده فقيهان گذشته مراجعه كنيم، در مى
شويم، تعاريف و مشخصات ذكر شده پيرامون مال گسترده و جامعتر  اخير نزديكتر مىو هر چه به زمانهاى 

 .مند كردن تعريف آن، افزوده شده است  گرديده و هر روز بر دقت در دريافت مفهوم مال و ضابطه

اين بحث در كتابهاى فقهى، غالباً در مباحثى تحت عنوان تجارت، مكاسب و شرايط عوضين در بيع، ذكر 
اى بايد عوض و معوض داراى  در نزد فقيهان ما اين امر مسلم بوده كه در هر معاوضه و معامله. ستشده ا

حداقل منفعتى براى طرفين معامله باشد، تا بذل و پرداخت مال در قبال آن صحيح گردد، و چيزى كه مالى در 
 .شدگردد، قطعاً در شرايط عادى بايد داراى ارزش و ماليتى با عوض آن پرداخت مى

 .پردازيم به بيان گفتار فقيهان در باب مال اكنون مى

اين دسته از گفتارها، مشخصاً در مقام بيان ضابط و تعريف براى مال نيست و ظاهراً توجهى به : دسته اول
به ذكر چند نمونه بسنده . جهت اثباتى تعريف مال نداشته، بلكه تنها طرف سلبى مال مورد توجه بوده است

 :كنيم  مى

 :فرمايد ف ـ علامه حلى مىال

 »لايجوز بيع مالامنفعة فيه، لانه ليس مالاً فلا يؤخذ فى مقابله المال كالحبة والحبتين من الحنطه«

زيرا چنين . باشد گونه منفعتى ندارد، مثل يك دانه و يا دو دانه گندم صحيح نمى  معامله چيزى كه هيچ«
 )1(».رداخت گرددشود تا در عوض آن، مالى پ چيزى مال محسوب نمى

 :نويسد ـ شيخ طوسى در كتاب مبسوط در شرايط مبيع مى ب

 )2(» وان كان مما لاينتفع به، فلا يجوز بيعه بلاخلاف، مثل الاسد والذئب و سائر الحشرات«

شود مثل شير، گرگ و حشرات،   گونه نفعى از آن برده نمى مبيع اگر از چيزهايى باشد كه هيچ«
 ».گونه اختلاف نظرى بين فقيهان وجود ندارد  اشد و در اين امر هيچب معامله آن صحيح نمى

شايان ذكر . و برخى فقيهان ديگر نيز دارند )4(، شرح لمعه)3(نظير بيان شيخ طوسى را، شهيد ثانى در مسالك 
هاى ذكر شده در كلمات عالمان، مثل شير، اگرچه ممكن است در آن زمان مال  است كه بعضى نمونه

د و كسى حاضر نباشد در عوض به دست آوردن آن مالى پرداخت كند، ولى امروزه قطعاً اين محسوب نشو
يعنى يك شئ ممكن است در زمانى در نظر عرف و عقلا مال نباشد، اما در زمانى ديگر همان شئ  ;گونه نيست

صاديق آن به اين امر به خاطر آن است كه عنوان مال يك عنوان عرفى و عقلايى است و م. مال محسوب شود

                                                           
 .٤٦٥، ص ١ج  تذآرة الفقهاء، ـ علامه حلى،١
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 .٣١٨و  ٣١٠، ص ١ج  شرح لمعه، ـ٤



همان گونه كه ممكن است شيئى در زمانى مال بوده . حسب نظر عرف ممكن است در طول زمان تغيير كند
مثل بعض كفشها و لباسهايى كه در  ;ولى در زمانهاى بعدى در نظر عرف و عقلا از ارزش و ماليت بيفتد

اضر به پرداخت مالى براى تصاحب آنها گرفته، اما در عرف امروز كسى ح زمانهاى سابق مورد استفاده قرار مى
 .نيست

هاى از آن  نمونه ;در اين دسته از تعاريف، قيد عرفى و عقلايى بودن منفعت ذكر گرديده است: دسته دوم
 :شود  در زير بيان مى

 :نويسد باشد، مى  الف ـ شهيد در كتاب الدروس الشرعيه در مورد چيزهاى كه معامله آنها صحيح نمى

 )1(»قصوداً منه للعقلاء كالحشار و فضلات الانسانما لا نفع م«

 ]مثل ناخن[معامله چيزهاى كه داراى منفعت عقلايى نباشد، مثل حشرات و زوايد بدن انسان «
 ».صحيح نيست

 :نويسد  ب ـ مقدس اردبيلى در اين باره مى

 )2(»...دكان من القردوفكل مايتصور فيه نفع محللّ شرعاً مقصوداً للعقلاء ولو كان نادراً، مثل حفظ ال«

هر چيزى كه داراى منفعت عقلايى باشد، كه شرع آن را حلال شمرده، اگرچه خيلى كم و نادر «
باشد، مثل حفظ و نگهبانى مغازه توسط ميمون، در اين صورت معامله آن جايز و مال محسوب 

 ».شود  مى

 :نويسد ج ـ صاحب جواهر درباره مال و معامله آن مى

لعدم صلاحيتها للتملك، ... الا منفعة معتداً بها غالباً فيه كالخنافس والعقارب والديدانفلايصح بيع م«
الاموال و تشملها ادلة الحيازة و  باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالباً فيها، حتى تندرج بذلك فى

 )3(»غيرها، فلا تدخل حينئذ فى ملك احد بحال

صحيح ... شته باشد، مثل سوسكها، عقربها، كرمها ومعامله چيزى كه منفعت مورد اعتنا ندا«
زيرا صلاحيت تملك را ندارند، تا اينكه در زمره اموال حساب گرديده و ادله حيازت  ;باشد نمى

 ».آيند بنابراين به هيچ وجه تحت تملك كسى در نمى. شامل آنها شود

 :فرمايد مرحوم آخوند مى. اند نظير چند نمونه ذكر شده را بعضى از فقيهان متأخر نيز بيان داشته

 )4(.باشد  مال از اعتبارات عقلايى مى

 :نويسد محقق بزرگ شيخ انصارى نيز در كتاب مكاسب خود مى

عدم ... )5(باشد  چيزهايى كه منفعت عقلايى و شرعى نداشته باشند، معامله آنها صحيح نمى
اشى از كم بودن منفعت منفعت عقلايى گاهى ناشى از پستى اشياست، مثل سوسك و گاهى هم ن

                                                           
 .٣٢٨ص  الدروس الشريعه، ـ شهيد اول،١
 .٥٣ص  مجمع الفائده،س اردبيلى، ـ مقد٢
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 .٢٠ص  المكاسب،  آتابـ شيخ انصارى، ٥



آيد، ولى  فرق اين دو نوع در اين است كه اولى تحت تملك در نمى. آنهاست، مثل دانه گندم
 .)1(آيد دومى تحت تملك در مى

 :نويسد و باز در جاى ديگرى از كتاب بيع مى

چونكه بيع در لغت  ;در هر يك از عوضين در خريد و فروش شرط است كه مال باشند
بدين ترتيب چيزى كه داراى منفعت عقلايى حلال در ... باشد مال در مقابل مال مى همان  مبادله

زيرا اگر منفعت عقلايى نداشته باشد، عرفاً مال . باشد نزد شارع نباشد، معامله آن صحيح نمى
شود، مثل  شود، مثل سوسكها و اگر منفعت آن حلال نباشد، شرعاً مال محسوب نمى محسوب نمى

 .)2(خوك و شراب

 
 ملاحظاتى درباره تعاريف دسته دوم

ـ ذكر چندين نمونه از تعاريف اين دسته بدان خاطر بود كه هر يك از آنها با ساير تعاريف ذكر شده، 1
 .مشترك هستند) منفعت عقلايى يا عرفى(اگرچه در قيد مورد نظر  ;باشد متفاوت مى

اگرچه گويا ظاهر برخى از آنها  ;توجه دارندـ اغلب تعاريف اين دسته، مثل دسته اول به جهت سلبى مال 2
، و شايد بيان )ره(و بيان صاحب جواهر ) ره(مثل بيان مقدس اردبيلى  ;باشد در مقام بيان ضابطه براى مال مى

اى در نارسا بودن اين  به هر روى با اين فرض، فقط به ذكر نكته. هم اين گونه باشد) ره(دوم شيخ انصارى 
 ;يم و آن اين است كه صرف برخوردارى از منفعت عقلايى در تحقق مال كافى نيستكن تعاريف بسنده مى

زيرا اشيايى مانند هوا و آب در جايى كه فراوان باشند، با اينكه داراى منفعت عقلايى و بلكه حياتى هستند، اما 
 .شوند و كسى حاضر نيست براى آنها چيز ارزشمندى بدهد در عرف مال محسوب نمى

اگرچه در عناصر  ;اند اين گروه از تعاريف، مال را به عناصر تشكيل دهنده آن معرفى كرده :دسته سوم
 :تعدادى از آنها به اين قرار است. تشكيل دهنده مال با هم توافق ندارند

 :نويسد مى) ره(در حاشيه خود بر مكاسب شيخ انصارى) ره(الف ـ محقق ايروانى

  .م مال دو امر را معتبر بدانيمظاهراً اشكالى ندارد كه در تحقق مفهو

  ;ـ مردم در امر دنيا و يا آخرت خود به آن شئ نياز داشته باشند1

  .ـ آن شئ بدون تلاش و كوشش براى افراد قابل دسترسى نباشد2

بنابراين در تشخيص مقدار ماليت اموال . كند مقدار ماليت اموال به جهت دو امر ذكر شده فرق مى
با اين بيان . راد و كارى كه در تحصيل آن صرف شده است، مورد توجه قرار گيردبايد مقدار نياز اف

شود، ولى اگر همان آب از رودخانه  گيريم كه آب در كنار رودخانه مال محسوب نمى نتيجه مى
شود، و هر چه فاصله آب از رودخانه بيشتر گردد، بر  دور گردد، در اين صورت مال محسوب مى

اشيايى كه داراى دو خصوصيت ذكر شده باشند، اموالى هستند . شود زوده مىماليت و ارزش آن اف
ولى اموال ديگرى هم وجود دارند كه چون آنها در  ;گيرند كه اولاً و بالذات مورد رغبت قرار مى

                                                           
 .٢١ـ همان، ص ١
 .١٦١ـ همان، ص ٢



اند، وگرنه اولاً و بالذات ـ  اند، ماليت پيدا كرده معاملات به عنوان عوض مورد استفاده قرار گرفته
... باشند اين اموال نقود و جواهرات مى. گونه نيازى به آنها وجود ندارد موارد نادر ـ هيچمگر در 

گونه اشكالى بر آن وارد   روى هم رفته تعريف مفهوم مال به نحوى كه جامع و مانع باشد و هيچ
 .)1(نشود كار بسيار مشكلى است

است، ولى لازم است براى روشن  اگرچه آن محقق در پايان گفتارش عذر نقص تعريف خود را خواسته
 :شدن مطلب، به يك نمونه كاستى تعريف ايشان اشاره گردد

گونه تلاش  شوند، ولى براى دست رسى به آنها هيچ بسيارى از اشيا در نظر عرف و عقلا مال محسوب مى
و  آيد،  مثل درختان خودرو و جنگلى كه در بعضى باغستانها به وجود مى ;گيرد و كوششى صورت نمى

تواند آن درختان را به  صاحب باغ بدون آنكه كمترين تلاشى براى توليد و رشد آنها انجام داده باشد، مى
گونه تناسبى با ميزان كار و تلاشى كه صرف  دست كم ارزش و ماليت آنها هيچ ;قيمت قابل ملاحظه بفروشد

لاشى است كه در تحصيل آنها بذل شود ندارد و ارزش و ماليت آنها به مراتب بيشتر از كار و ت آنها مى
آيد اگر آن محقق بزرگ به جاى امر اول منفعت عقلايى داشتن اشيا و به جاى امر دوم  به نظر مى. شود  مى

 .پوشى بود فرمود، مشكل تعريف ايشان قابل چشم  كميابى نسبى را مى

 :)2(، كه عبارتند از داند چهار عنصر را براى تحقق ماليت يك شئ ضرورى مى) ره(ب ـ مرحوم نائينى 

مراد . منفعت يا خاصيتى داشته باشند: گردد، حتماً دارا باشد ـ آن شئ بايد يكى از دو امرى را كه ذكر مى1
مثل  ;در حالى كه عين آن شئ باقى بماند ;باشد بردارى از آن شى مى از منفعت عبارت از قابليت انتفاع و بهره
مند شدن از آنها،  راد از خاصيت عبارت از منافعى است كه با بهرهو م. سكونت خانه و سوار شدن بر حيوان

 .رود مثل سير شدن به وسيله نان كه با تحقق سيرى، عين نان از بين مى ;رود عين آن شئ از بين مى

فرقى . ـ در نظر عقلا نگهدارى آن، به لحاظ منفعت و يا خاصيتى كه بر آن مترتب است، صحيح باشد2
يا اينكه  ;شئ را براى خاصيتى كه دائماً به آن نياز دارند، نگهدارى كنند، مثل گندم ندارد كه عقلا آن

پس اگر چيزى . گيرد، مثل داروها نگهدارى آن به خاطر آن باشد كه در بعض مواقع مورد استفاده قرار مى
مثل شن  ;ودش داراى منفعت يا خاصيتى باشد، ولى نگهدارى آن در نزد عقلا صحيح نباشد، مال محسوب نمى

 .و سنگهاى بيابان

ـ چيزى باشد كه عقلا حاضر باشند بازاى بدست آوردن آن، مالى بپردازند، وگرنه مال محسوب 3
 .اين سه امر از جهت عرفى در ماليت اشيا دخيل هستند. مثل آب در كنار رودخانه ;شود نمى

زيرا چيزى . د نهى شرعى قرار نگيردـ داشتن منفعت و يا خاصيتى كه به عنوان مقوم مال شمرده شده، مور4
بنابراين مثلاً شراب مال . كه نهى شارع به منفعت يا خاصيت آن متوجه گردد، وجود و عدم آن يكسان است

 . زيرا ملاك ماليت آن، مورد نهى قرار گرفته است ;باشد نمى

 
 )ره(نقد و بررسى گفتار محقق نائينى 

                                                           
 .١٦٥ص  حاشيه مكاسب، ـ محقق ايروانى،١
 .٣٣٩، ص الطالب منية سارى،خوان. ٣٦٤، ص ١ج  المكاسب والبيع، ـ محمدتقى آملى،٢



زيرا ابتدا . باشد ت، در حكم بيان منطقى براى بيان ماهيت مال مىعناصرى كه وى براى مال شمرده اس: اولاً
بعد از آن، به طور مرتب و منطقى قيدهايى را بيان نموده . را شمرده است) منفعت يا خاصيت(صفت عام مال 

كند تا اينكه شئ در نظر عرف مال  و اين محدوديت ادامه پيدا مى. باشد كه محدود كننده آن صفت عام مى
و ) قيد دوم(بلكه آن منفعت عقلايى  ;كند زيرا صرف منفعت يا خاصيت، يك شئ را مال نمى. گردد محسوب

و به علاوه شارع آن منفعت را نفى نكرده باشد ) قيد سوم(اينكه عقلا حاضر به دادن ما بازاء در قبال آن باشند 
 .باشد سبى مىاز اين جهت تعريف منطقى و منا. گذارد بر ماليت شئ صحه مى) قيد چهارم(

مال چيزى است كه درازاى آن، «: چون گفته است ;شود اگر مطلب سوم را بپذيريم دور محسوب مى: ثانياً
 .»مالى پرداخت گردد

 :نويسد  ج ـ شهيد محقق مرتضى مطهرى در مورد مال و ماليت اشيا مى

فت ارزش و ماليت، و همچنين مراتب ارزش، نه ذاتى اشياست، به اين معنى كه يك ص
واقعى شئ، فى نفسه و قطع نظر از انسان باشد، و نه اعتبارى است، به اين معنى كه قراردادى محض 

بلكه صفتى است كه از طرفى با حالت واقعى شئ  ;ارتباط باشد باشد و با حالت واقعى اشيا بى
يعنى با خاصيت تكوينى اشيا به حسب جنس و ماهيت و يا به حسب صفت عرضى يا  ;مربوط است

و . شوند عارضى آنها مربوط است و اشيا به واسطه اثرى كه بر آنها مترتب است، داراى ارزش مى
 .)1(شود از طرف ديگر با انسان مرتبط است، يعنى ارتباط با انسان است كه منشأ انتزاع اين صفت مى

 :رتند ازاند كه عبا آنگاه ايشان در جايى ديگر، براى اينكه يك شئ مال باشد، سه شرط ذكر كرده

  ;ـ شى مورد حاجت باشد1

  ;مثل نور و هوا ;ـ وافر و رايگان نباشد2

  .ـ قابل اختصاص باشد3

اگر چيزى كه افراد نتوانند آن را به خود اختصاص دهند ـ از اختيار افراد خارج باشد ـ ولو آنكه 
 .)2(مانند باران يا نسيم ;وافر و بيش از مقدار لازم نباشد، باز هم ماليت ندارد

اشيايى مانند سند املاك افراد يا چكى كه در وجه شخص خاصى صادر شده است، هر سه ويژگى را 
توان گفت تعريف يادشده در عين جامعيت، مانع اغيار  بنابراين مى. شود واجدند، ولى مال محسوب نمى

 .نيست

ژگيهاى مشتركشان باعث گرچه اين دسته از تعاريف، تفاوتهايى با يكديگر دارند، اما وي: دسته چهارم
عمده ويژگى مشترك آنها تحليل روانى رفتار عرف، در . شود كه ما آنها را در يك رديف قرار دهيم  مى

 . ارتباط با مال است

 :نويسد الف ـ محقق اصفهانى مى

                                                           
 .١٣٠ص نظرى به نظام اقتصادى اسلام،  ـ شهيد مطهرى،١
 .٥٣ص  مبانى اقتصاد اسلامى،ـ شهيد مطهرى، ٢



شود از اشيايى با ويژگيهايى كه نوعاً انسان  ماليت يك اعتبار عقلايى است كه انتزاع مى
 .)1(شود در عوض آنها، چيزى را بذل كند كند و حاضر مى به آن اشيا پيدا مىتمايل و رغبت 

 :نويسد ب ـ مرحوم حكيم در مورد ماليت مى

شود از شيئى كه داراى خصوصيتى است كه  ماليت، يك اعتبار عقلايى است كه ناشى مى
ن آن، با به طورى كه مردم در بدست آورد ;شود موجب حادث شدن ميل و رغبت مردم به آن مى

البته رقابت به مجرد منافع . كنند دهند و بر سر آن با هم نزاع مى هم رقابت كرده و مسابقه مى
شود، بلكه علاوه بر آن، كميابى آن نيز در تحقق سبقت و رقابت براى  موجود در اشيا حاصل نمى

 .)2(شود بنابراين آب در كنار رودخانه مال محسوب نمى. به دست آوردن آن، لازم است

 .)3(هاى خود آورده است االله خويى نيز در برخى از نوشته نظير بيان مرحوم حكيم را، آية

هاى از آنها را  در جاهاى مختلف پيرامون مال و ماليت سخن گفته است و ما نمونه) ره(ج ـ امام خمينى
 :كنيم ذكر مى

ر ماليت، تابع ماليت هر چيزى هم از جهت اصل وجود ماليت، و هم از نظر مرتبه و مقدا
بنابراين اگر شيئى هيچ منفعتى نداشته باشد، ولى اگر يك غرض سياسى و . عرضه و تقاضاست

غيرسياسى از اغراض عقلايى، در فروش، حفظ و خريد آن وجود داشته باشد و چنين غرضى منشأ 
به . شود رغبت و ميل به خريد آن شئ گردد، آن رغبت و تقاضا باعث ايجاد ماليت در آن شئ مى

گونه منفعتى ندارد و با  عنوان مثال اگر غرض سياسىِ دولتى متعلق شود به خريد چيزى كه هيچ
قدرت خود براى آن شئ بازارى ايجاد كند، در اين صورت همان شى در نزد عقلا ماليت پيدا 

بدون اينكه ملاحظه گردد كه خريدن آن شئ به چه هدفى  ;شود  كند و داراى قيمت مى  مى
كند و اگر   شود ماليت پيدا مى خلاصه آن شئ، به مجرد اينكه برايش تقاضا ايجاد مى .باشد  مى

كما اينكه مراتب ماليت هم تابع  ;رود تقاضا براى آن از بين برود، ماليت آن به طور كلى از بين مى
 .)4(فراوانى عرضه و تقاضاست

ى كه چنين رغبت و آن چيزى مال است كه مورد رغبت و تقاضاى عقلا واقع گردد، به طور
  .)5(تقاضايى باعث گردد كه عقلا در عوض بدست آوردن آن بهايى بپردازند

شوند، پس اگر چيزى به جهت  اعتبار ماليت در اشيا فقط به خاطر آن است كه مورد رغبت واقع مى
عدم وجود خاصيت يا عدم وجود نفع يا به جهت فراوانى وجودش مورد رغبت قرار نگيرد، در آن 

كنند، پس ماليت تابع رغبتها و تمايلات  ت ماليت پيدا نكرده و عقلا در آن، ماليت اعتبار نمىصور
 .)6(باشد افراد نسبت به اشيا مى

                                                           
 .٣ص  تعليقه بر مكاسب، ،)آمپانى(ـ محقق اصفهانى ١
 .٣٢٥و  ٥، ص ١ج  الفقاهه، نهجاالله حكيم،  ـ آية٢
 .٥٤١ص االله خويى،   المسائل آية توضيحو  ٣٤ص و  ٤، ٣، ص ٢ج . ٢٤، ص ١ج  الفقاهه، مصباحـ ٣
 .١٦٤، ص ١ج  المحرمة، المكاسب، )ره(ـ امام خمينى ٤
 .٢٠، ص ١ج  البيع، ،)ره(امام خمينى  ـ٥
 .١٦٤، ص ١ج  المحرمة، المكاسب، )ره(ـ امام خمينى ٦



نيز در باب ارزش و ماليت اشيا گفتارى دارند كه مانند گفتار حضرت ) ره(االله شهيد صدر  فقيه محقق آية
وى در كتاب . ضه در ماليت و ارزش اشيا تصريح دارندهم به تأثير طرف تقاضا و هم طرف عر) ره(امام 

 :نويسد مى» اقتصادنا«ارزشمند خود 

و اگر ميل . ارزش مبادله كالا كاملاً به ميزان رغبت و ميل اجتماعى آن، بستگى مستقيم دارد
اى آن كالا نيز  و رغبت اجتماعى نسبت به كالايى كاهش پيدا كند به دنبال آن، ارزش مبادله

كند، حال فرقى ندارد كه اين تغيير ـ در رغبتهاى اجتماع ـ نتيجه عامل سياسى باشد،   يدا مىكاهش پ
كند كه  اين مطلب، به طور واضح و آشكار اثبات مى. يا عامل دينى و فكرى يا هر عامل ديگرى

  ...)1(اى هر كالا با برآوردن نيازهاى انسان به وسيله آن كالا در ارتباط است ارزش مبادله

توان فايده  بنابراين نمى ;شود يل و رغبت اجتماعى به كالا از فايده و ارزش استعمالى آن ناشى مىم
اى  به همين خاطر كالايى كه هيچ نوع فايده. استعمالى را در ارزش و قيمت كالا، از نظر دور داشت

، مصرف شده اگرچه كار فراوانى در توليد آن ;اى است ندارد به طور مطلق عارى از ارزش مبادله
  ... )2(باشد

بنابراين فايده استعمالى پايه رغبت و تمايل، و رغبت و تمايل به كالا سرچشمه ارزش و ماليت 
همچنين . هر چه فايده كالا بيشتر باشد، رغبت و تمايل افراد به آن بيشتر خواهد بود... باشد  مى

بنابراين هر چه امكان دستيابى  ;تنسبت تمايل و رغبت به كالا با امكان دستيابى به آن معكوس اس
و روشن است كه امكان . يابد  به كالا بيشتر باشد، رغبت به آن كاهش يافته قيمت آن تنزل مى

گاهى يك شئ مفيد، مثل هوا، آنچنان فراوان . باشد دستيابى به كالا تابع كميابى و فراوانى آن مى
در اين حالت، ارزش مبادله به . است گونه تلاشى ميسر باشد كه دستيابى به آن، بدون هيچ  مى

رسد، هر چه امكان دستيابى به آن كاهش يابد  حسب عدم رغبت و تمايل به آن، به حد صفر مى
 .)3(يابد رغبت به آن بيشتر و در نتيجه قيمت آن افزايش مى

 : نويسد مى» ارزش ـ مطلوبيت نهايى«در پايان، در مورد نارسايى نظريه ) ره(شهيد صدر

 .)4(ا بيان كرديم نسبت به نظريه مطلوبيت نهايى بيشتر با واقعيت سازگارى داردآنچه م

. )5(نمايد آنگاه وى در ادامه گفتارش، نظريه مطلوبيت نهايى را در باب ارزش و ماليت بيان و آن را رد مى
عرضه نظر  به طور واضح پيداست كه وى در ارزش و ماليت، به هر دو طرف تقاضا و) ره(از گفتار شهيد صدر

كند، كه قطعاً مطلوبيت آن كالا  زيرا وى در باب ارزش و ماليت، مساله رغبت و تمايل افراد را مطرح مى. دارد
از طرف ديگر ايشان به كميابى تصريح دارند و وقتى . تواند منشأ رغبت و تمايل افراد به آن باشد براى افراد مى

) ره(در نتيجه شهيد صدر ;باشد ابى به آن همراه با هزينه مىكالايى داراى صفت كميابى باشد، تحصيل و دستي
                                                           

 .١٩٨ص  اقتصادنا، ،)ره(ـ شهيد صدر ١
 .٢٠٥همان، ص : ك.ـ ر٢
 .٢٠٦ص . ـ همان٣
الواقع، من نظرية المنفعة للحدية القائمه على قانون تناقض  وهذا العرض اآثر انطباقاً على«: ، پاورقى٢٠٦ان، ص ـ هم٤

 »...و. تناقض المنفعة
 .ـ همان٥



و اين همان چيزى است كه در . با بيانى علمى به هر دو جهت عرضه و تقاضا در ارزش و ماليت اشيا نظر دارند
در » ارزش ـ هزينه و مطلوبيت«به آن تصريح شده بود و كاملترين نظريه علمى يعنى نظريه ) ره(كلام امام خمينى

 .باشد اب ارزش و ماليت اشيا نيز همين نظريه مىب

هايى كه در باب ارزش و ماليت اشيا مطرح هستند، به دو دسته  توان نظريه در يك نگاه كلى و جامع، مى
 .تقسيم كرد

هايى كه از موضع بايدى و ديدگاه حقوقى و فلسفى خاصى مسأله ارزش و ماليت اشيا را مورد  ـ نظريه1
هر  ;هاى خود ناكام بودند اند و در نتيجه در تفسير و توجيه واقعيت خارجى بر اساس نظريه بررسى قرار داده

ارزش ـ «نظريه . هاى خود توجيه و تفسير نمايند  چند كه تلاش آنها اين بود كه واقع خارجى را بر اساس نظريه
 .رود تبلور نهايى اين ديدگاه به شمار مى» كار

كشف واقعيت خارجى در باب ارزش و ماليت برآمده، و بدون اينكه  ـ ديدگاهى كه در مقام تفسير و2
موضع ارزشى، فلسفى و حقوقى خاصى داشته باشد، به تبيين روانى رفتار عرف عام و عقلا در ارتباط با اشياى 
خارجى پرداخته و بدين وسيله تلاش نموده تا به كشف ارتكازات ذهنى عرف عام و عقلا، در ارتباط با آنچه 

اين ديدگاه و شيوه، در بين طرفداران علم اقتصاد، از . داند، نايل آيد داند، و آنچه را مال نمى آن را مال مىكه 
 .در باب ارزش و ماليت اشيا گرديد» تلفيق«اواخر قرن نوزده به بعد منجر به نظريه 

ى آنها به شيوه دوم با از گفتارى كه از فقيهان در باب ماليت اشيا و مال گذشت، روشن شد كه تقريباً تمام
االله حكيم به بعد، اين امر بيشتر در   خصوصاً از زمان مرحوم آية ;مسأله ارزش و ماليت اشيا برخورد كردند

، بر اساس همين ديدگاه تحليل )ره(و شهيد صدر) ره(كلمات آنها آشكار شده و حضرت امام خمينى 
گونه تفاوتى بين  وجود دارد، ولى از نظر روش، هيچ هر چند تفاوتهايى در نظر آنها ;ترى ارائه دادند  روشن

نظرات فقيهان وجود ندارد، و از نظر نتيجه هم تفاوت قابل توجهى بين نظر مرحوم حكيم و نظراتى كه بعد از 
 .شود آن ذكر شد، يافت نمى

ه ما هم مسأل. و چنانكه گذشت، روش صحيح در برخورد با مسأله ماليت اشيا و مال، همين روش است
ولى پيش از هر چيز، لازم است نكاتى چند . ماليت اشيا و مال را با تكيه بر همين روش، دنبال خواهيم كرد

 .مورد توجه قرار گيرد

يك ـ در اين بحث ما درپى آنيم كه ماهيت و ويژگى مال را به نحوى بيان كنيم تا به عنوان يك موضوع 
باشد كه احكام زيادى بر آن مترتب خواهد  ن قبيل عناوينى مىزيرا مال از آ. فقهى در اختيار فقيه قرار گيرد

پول هم در صورتى كه از مصاديق مال محسوب گردد، موضوع احكام بسيارى از اين جهت خواهد شد، . شد
 .باشد كه نتيجه آن، مشخص شدن احكام انواع بكارگيرى پول توسط مردم، بنگاهها و مؤسسات مى

شود، از ماليت ساقط كند؟ در اين   را كه نزد عرف و عقلا مال محسوب مى تواند چيزى دو ـ آيا شارع مى
 .باشند مطلب، دو نظر وجود دارد كه طرفداران هر نظريه، از ميان فقيهان برجسته و بزرگ مى

داند، ساقط   تواند ماليت چيزهايى را كه عرف مال مى شارع مى: گويند الف ـ يك گروه از فقيهان مى
تواند  شوند، ولى شارع مى  ال، شراب و خوك اگر چه نزد عرف عام و عقلا مال محسوب مىكند، به عنوان مث



طرفداران اين نظريه، فقيهانى چون محقق . شوند در نتيجه آنها از ماليت ساقط مى ;آنها را از ماليت ساقط كند
 .باشند مى)2() ره(االله خويى و آية )1()ره(نائينى

وقتى اصل ماليت و مال يك امر عرفى و عقلايى شد، شارع : يندگو ب ـ گروه ديگرى از فقيهان مى
به عنوان مثال . كند تواند ماليت اشيا را ساقط كند، بلكه فقط از بعض يا تمام آثار مترتب بر آن، نهى مى نمى

تواند فقط از آثار مترتب بر ماليت آن، مثل خريدن،  وقتى شراب نزد عرف و عقلا مال محسوب شود، شارع مى
طرفداران اين نظريه فقيهان بزرگى همچون . نهى كند، نه اصل ماليت آن را ساقط كند... وختن، خوردن وفر

 .باشند مى )4()ره(االله اراكى و آية )3()ره(امام خمينى

يعنى هر آن چيزى را كه عرف و عقلا آثار ماليت بر  ;عنوان مال و ماليت اشيا يك امر عرفى و عقلايى است
بعضى از اشياى عالم به جهت فوايدى كه دارند . ماليت پيدا كرده و مال محسوب خواهد شدآن مترتب كنند، 

در نتيجه از آن اشيا ماليت انتزاع . شود در نظر عرف و عقلا مطلوبيت پيدا كرده مورد عرضه و تقاضا واقع مى
باشد، بلكه از  مال مى يعنى ماليت پيدا كردن اشيا در نظر عرف بدان نيست كه عرف بگويد آن اشيا ;گردد  مى

شارع هم از بعض يا تمام انواع . توان ماليت آنها را انتزاع كرد  نحوه بكارگيرى آنها توسط عرف، مى
 .كند بكارگيرى آن، يعنى از منشأ انتزاع ماليت، نهى مى

 در خود عناوين عرفى و. باشد  چنانكه در مقدمه گذشت، اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى
گونه مصلحتى نهفته نيست تا شارع آن را اسقاط كند، كه چنين كارى لغو و بيهوده   عقلايى، مثل مال، هيچ

گردد و شارع از آثار و  بلكه بر آثار و پيامدهاى عنوان مال، مصلحت و مفسده مترتب مى ;خواهد بود
صورت ممكن است آن شىء از اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذيرفتند، در آن . كند پيامدهاى آنها نهى مى

 .ماليت در نزد عرف ساقط گردد

ـ وقتى مال يك عنوان عرفى و عقلايى باشد، آنگاه بايد در هر زمان كشف نماييم كه عرف و عقلا چه 3
ممكن است عرف و عقلا چيزى را در يك مقطع زمانى از مصاديق مال بدانند، . دانند اشيايى را مصداق مال مى

بنابراين اجماع فقيهان مبنى بر ماليت شىء خاص در نزد عرف و . ى ديگر آن را مال نشمارندولى در مقطع زمان
عقلا، فقط براى ترتيب آثار مال بر آن شىء در همان زمان مفيد خواهد بود، و در زمانهاى ديگر، اجماع زمان 

ى عرف و عقلا مراجعه نموده در نتيجه در هر زمانى فقيهان بايد به ارتكازات ذهن. گونه ارزشى ندارد پيش هيچ
 .كنند تا كشف نمايند كه آنها چه چيزى را از مصاديق مال محسوب مى

زيرا ممكن است عرف و عقلا در مكانى . باشد مطلب بالا، در مورد مكانهاى مختلف نيز كاملاً صادق مى
 .مال ندانند اشيايى را از مصاديق مال بدانند، اما در كشورها يا شهرهاى ديگر آن را از مصاديق

با توجه به نكات ذكر شده و مطالبى كه در مقدمه گذشت و با ملاحظه آنچه درباره ماليت و مال از ديگاه 
توان دريافت كه روش برخورد فقيهان و عالمان اقتصادى با گرايش اقتصاد  فقيهان و اقتصاددانان بيان شد، مى

                                                           
 .٧و  ٦، ج ا، ص )ره(االله آملى به قلم آية المكاسب والبيع، ،)ره(ـ محقق نائينى ١
 .٤، ص ٢ج مصباح الفقاهه، ـ ٢
 .٥، ص ٣ج يع، الب ،)ره(ـ امام خمينى٣
 .٥ص المكاسب المحرمه،  ،)ره(االله اراآى ـ آية٤



هر دو گروه با تحليل روانى رفتار عرف و عقلا و  آزاد، درباره كشف مشخصات و ضوابط مال يكسان بوده، و
در باب ارزش و ماليت اشيا دست » تلفيق«كشف ارتكازات ذهنى آنها در ارتباط با اشياى خارجى، به نظريه 

 .دانند يافتند كه هم جهت عرضه و هم جهت تقاضا را در ارزش و ماليت اشيا دخيل مى

مال : يعنى: در باب ارزش و ماليت اشيا باشد» تلفيق«همان نظريه  آيد جامعترين بيان درباره مال، به نظر مى
در نتيجه براى آن تقاضا به وجود بيايد و از  ;هر آن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته باشد

 .صفت كميابى نسبى نيز برخوردار باشد

ن مال، اين است كه از استعمال آن البته، چنانكه در مقدمه گذشت، روش ديگر شناسايى عناوينى مثل عنوا
در مورد مال، تعدادى از . عنوان توسط عرف وعقلا در موارد مسلم مصاديق آن، ويژگيهاى آن را كشف نمود

طور كه  ولى همان. اند دانان و فقيهان از اين روش استفاده نموده و ويژگيهاى مال را بيان كرده حقوق
آيد بتوان عناصر و ويژگيهاى  اما به نظر مى. طور كامل موفق نبودند كدام از آنان در اين امر به گذشت، هيچ

ـ از نظر عرف و 1: شيئى مال است كه: و آن عبارت است از. مال را به نحوى بيان نمود كه جامع و مانع باشد
 .ـ حاكى نباشد4 ;ـ قابل اختصاص باشد3 ;ـ از صفت كميابى نسبى برخوردار باشد2 ;عقلا مورد حاجت باشد
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پيش از طرح موضوع مال اعتبارى و حقيقى، يادآورى چند نكته كوتاه درباره امور اعتبارى، واقعى و 
 .رسد انتزاعى به نظر لازم مى

 :مفهوم واقعى

مانند تسلط  ;اى از مفاهيمى كه با آنها سروكار داريم داراى واقعيت خارجى هستند پاره
اين تسلط انسان بر اعضا و جوارح، يك واقعيت . ام اعضا و جوارح خويشانسان برخودش و بر تم

 .)1(است و چيزى نيست كه در روابط اجتماعى، آن را وضع كرده باشند

 :مفهوم اعتبارى

گونه مفاهيم ساخته ذهن و مولود قراردادهاى اجتماعى است و صرف نظر از آن،   اين
ن و مقررات، بايدها ونبايدها، مفهوم مالكيت و قواني. گونه وجود فيزيكى و خارجى ندارد  هيچ

 .)2(باشد حقوق از همين قبيل مى

 :نويسند االله مطهرى مى شهيد بزرگوار حضرت آية

تعريف و شناخت اين مفاهيم به اين است كه بدانيم اين اعتبارات از چه حقايقى اخذ و كپيه 
عتبارات در نهايت به نحوى به زيرا در فلسفه در جاى خود ثابت شده است كه همه ا. شده است

شوند و امور اعتبارى كه كپيه و به اصطلاح، فرد ادعايى واقعياتند و به نحوى بايد  حقايق مربوط مى
منشأ واقعى داشته باشند وگرنه ذهن بشر ابتدا به ساكن و به صورت ابداع مطلق، قدرت جعل هيچ 

رسيم كه اين احكام به منزله آلات  به آنجا مىدر بحث از ماهيت احكام اعتبارى ... اعتبارى را ندارد
                                                           

 .١٥ص  مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، ـ عبداللهى،١
 .١٥ص  مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، ـ عبداللهى،٢



و ابزار شعورى اى هستند كه طبيعت انسان، به جاى غرايز و ابزار طبيعى و مادى در اختيار خود 
آورده است و هدف از ايجاد آنها كمك هر چه بيشتر به طبيعت و هماهنگى با آن، و هر چه بيشتر 

ماهيت احكام اعتبارى ماهيت «: يعنى ;ردن استطبيعت را به سوى مقصد و كمال خود هدايت ك
 .»)1(اى است  آلى و وسيله

 :مفهوم انتزاعى

يعنى  ;شود مفهومى كه در خارج موجود نيست ولى از آنچه در خارج وجود دارد انتزاع مى
ذهن ما با قدرتى كه دارد از اشياى خارجى اين عنوان را انتزاع كرده و به صورت صفت بر آنها 

 .)2(...مانند عنوان طاق، جفت و يا صفت ماليت براى مواد خوراكى و. مايدن اطلاق مى

شايان توجه است كه در شريعت اسلام تنها قراردادهايى اعتبار دارند كه بر اساس دين اسلام و احكام الهى 
م بدان و مقرراتى كه در روابط اجتماعى به طور ارتكازى و فطرى به وجود آمده و مرد ;آن استوار شده باشند

البته تأييد و . اند كه شارع مقدس آنها را امضا كرده باشد بندند، تنها در صورتى از سوى اسلام پذيرفته  پاى
با توجه به . امضاى شارع نيز بر اين اساس است كه آن قراردادها با مصالح دنيوى و اخروى انسان سازگار باشند

 .عتبارى و حقيقى بپردازيمتوانيم به بيان مال ا توضيحات داده شده، اكنون مى

بعضى از اشياى خارجى با صرف نظر از هر نوع جعل و قرارداد اجتماعى براى افراد انسان مطلوبيت پيدا 
كند و به دنبال آن، افراد حاضرند براى در اختيار گرفتن آن شىء، آن را با چيزهاى باارزشى مبادله كنند، و   مى

به چنين اشيايى مال حقيقى . كسى يا گروه و نهادى اعتبار نشده است اى آن، از ناحيه در واقع ارزش مبادله
زيرا در صورت ذاتى بودن،  ;البته ماليت چنين اشيايى ذاتى نيست، بلكه ماليت آن انتزاعى است. شود  گفته مى

، ماليت كه اگر همين نوع از اموال، فراوان گردد  هيچ وقت نبايد مقدار آن تغيير كند و يا زايل گردد، در حالى
مانند گوجه فرنگى كه در بعضى سالها و در . كند، تا حدى كه ممكن است به حد صفر برسد  آن سقوط مى

بنابراين ماليت اشيا، . شود كه ديگران حاضر به دادن مالى در قبال آن نيستند چنان فراوان مى برخى مناطق آن
ارج به نحوى در ارتباط با انسان و رفتار او قرار اين اشيا در خ«يا بنا به گفته شهيد مطهرى  ;باشد انتزاعى مى

 .»)3(گردند گيرند كه منشأ انتزاع صفت ماليت مى  مى

گونه  در مقابل اشياى ذكر شده، اشياى ديگرى وجود دارند كه با صرف نظر از اعتبار و قرارداد، هيچ
اى را مترتب  قبولى بر آنها فايدهاما به محض اينكه عرف و عقلا يا دولت و نهاد اجتماعى مورد  ;ارزشى ندارند

و اگر آن فايده اعتبار نشود . گردد كند و عرف و عقلا نيز آن را بپذيرند، ماليت پيدا كرده مال محسوب مى  مى
 .مثل انواع تمبرهاى پستى و يا كوپنهاى ارزاق ;كند آن شىء هم در نظر عرف و عقلا ماليت پيدا نمى

يعنى اصل  ;آيد سخن ديگرى بايد گفت  پول تحريرى به نظر مى اما در مورد پولهاى كاغذى وخصوصاً
اى اعتبار كنند، آنگاه از نحوه بكارگيرى  گردد، نه اينكه ابتدا براى كاغذ پاره رنگى فايده ماليت آن اعتبار مى

گردد، تا به  اى عامى اعتبار مى بلكه براى آن كاغذ پاره رنگى يك ارزش مبادله. عرف، انتزاع ماليت شود

                                                           
 .٤٧و  ٤٦ص  مبانى اقتصاد اسلامى، ـ شهيد مطهرى،١
 .١٥ص  مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، ـ عبداللهى،٢
 .٤٧و  ٤٦ص  مبانى اقتصاد اسلامى، ـ شهيد مطهرى،٣



اى اعتبارى عام  عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار گيرد و پول تحريرى هم چيزى جز ارزش مبادله
 .گردد  طور قطع اعتبار مى يعنى اصل ماليت آن، به ;نيست

بلكه اگر در  ;البته در پول ممكن است، ماليت اعتبارى آن محدود به حدود جغرافيايى و مرز ملى نباشد
 ;كند ا، عرف عام و عقلا، آن اعتبار و قرارداد را بپذيرند، در آنجا ماليت اعتبارى پيدا مىخارج از اين مرزه

زيرا دولت و عرف عام آمريكا براى آن كاغذها ماليت اعتبار . مانند دلار آمريكا كه يك نوع مال اعتبارى است
 .رود دنيا ماليت آن از بين مى كرده و ما هم آن را قبول كرديم و اگر ماليت آن را اسقاط كنند، در همه جاى

ولى در نهايت قبول و پذيرش آن  ;اى يا ملىّ باشد بنابراين، بعضى مواقع ممكن است، اعتبار ماليت، منطقه
گاهى هم ممكن است از همان ابتدا اعتبار ماليت براى بعضى اشيا . از محدوده عرف اعتبار كننده فراتر رود

 .المللى ت براى يك نوع پول بينمثل اعتبار مالي ;المللى باشد بين

 
 ـ مال مثلى و قيمى6

زيرا اندك برداشت متفاوتى از . باشد عنوان مثلى و قيمى، از عناوين بسيار مهم، در فقه و حقوق اسلامى مى
مفهوم آن دو عنوان، نسبت به واقعيت مفهوم آنها، موجب تفاوت اساسى در تطبيق هر يك از آن دو بر اموالى 

خواهد شد، و در نتيجه احكام مترتب بر هر يك در معاملات، با واقعيت ... گوسفند، ماشين و همچون گندم،
آنچه كه بايد باشد، متفاوت گرديده پيامدهاى غير شرعى و نامناسب حقوقى و اقتصادى، در جامعه به دنبال 

 .خواهد داشت

ورت مثلى بودن، احكام چنين پول و انواع مصاديق آن، در صورتى كه مال محسوب گردند، در ص هم
شرعى مترتب بر آن و كاركردهاى اقتصادى آن، نسبت به فرض قيمى، تفاوتهاى زيادى را در پى خواهد 

 مند كردن هر يك از آن دو عنوان ضرورت   بنابراين، تبيين و ضابطه. داشت

 .دارد

ز طرف فقيهان در باب بلكه اين دو اصطلاح ا ;معنا و مفهوم مثلى و قيمى از ناحيه شرع بيان نشده است
 .ضمان وارد فقه گرديده است

حق، اگر آن حق و مال، مثلى بود، بايد مثل آن را بدهد، و اگر قيمى بود،  ضامن در موقع اداى حق ذى
يعنى مالى را كه عرف در هر زمان و  ;اما مثلى و قيمى دو اصطلاح عرفى هستند. قيمت آن را پرداخت كند
 .، همان ملاك قضاوت خواهد بودمكانى مثلى يا قيمى بداند

باشد، در نتيجه لوازمى بر آنها مترتب   لازم به ذكر است كه، چون مثلى و قيمى دو اصطلاح عرفى مى
 باشد كه به آنها اشاره   مى

 :شود  مى

ـ درباره اين دو اصطلاح، اگر بخواهيم تعريفى ارائه دهيم بايد تلاش گردد تا ارتكازات ذهنى عرف عام را 1
مند نموده و به صورت يك تعريف نسبتاً  تباط با اشيا و اموال خارجى كشف كرده آنگاه آن را ضابطهدر ار

 .جامع و مانع ارائه داد



شود، آن است كه اين دو  علت اينكه از روش ذكر شده براى شناختن اشياى مثلى و قيمى استفاده مى
توانيم كشف  رف و عقلا با اشياى خارجى ما مىيعنى از نوع برخورد ع ;باشند اصطلاح از عناوين انتزاعى مى

 .باشد ايى در نزد ايشان مثلى، و چه اموالى قيمى مى كنيم كه چه اشيايى و با چه ضابطه

دهند، ضرورتاً تعاريفى نخواهند بود كه در  ـ تعاريفى كه فقيهان يا غير فقيهان از مثلى و قيمى ارائه مى2
گونه امور در عصرهاى مختلف تغيير   ن است ديدگاه عرف نسبت به اينزيرا ممك. همه عصرها مورد قبول باشد

بنابراين قدر متيقن تعاريف ارائه شده، در صورت صحيح بودن، ناظر به اشياى مربوط به همان عصر . كند
توانند اكتفا به تعاريف عصرهاى گذشته نمايند، بلكه بايد با  در نتيجه فقيهان عصرهاى ديگر نمى ;باشد  مى
امام .عه دقيق به ارتكازات ذهنى عرف عام در عصر خود، دقت نظر كافى را در آن تعاريف، به عمل آورندمراج

 :فرمايند در اين مورد مى) ره(خمينى

 .»)1(تعاريف فقيهان در عصرهاى مختلف، بر طبق اشياى مثلى در همان عصرهاست«

ممكن است عرف آنجا يك شيئى را مثلى ايى،  يعنى در منطقه ;مطلب بالا در مورد مكانها نيز صادق است
باره مرحوم محقق  دراين. بداند، ولى در منطقه ديگر، همان شئ ممكن است از نظر عرف قيمى محسوب گردد

 :فرمايند خويى مى

به عنوان مثال، پارچه و لباسها  ;كند مثلى و قيمى به حسب زمانها و مكانها اختلاف پيدا مى
زيرا . هاست شد، در حالى كه در عصر حاضر از قبيل مثلى حسوب مىها م در قرنهاى سابق از قيمى

 )2(.اكثر آنها به نحو واحدى بافته شده و غالباً در خارج، افرادشان مثل هم هستند

 :اند االله يزدى طباطبايى كلام گوياترى را بيان نموده دراين باره مرحوم آية

... م كه مثلى و قيمى را تعيين نماييم روشن و واضح است كه ما در هر حال و زمانى نيازمندي
و آن مواردى را كه فقيهان و ... شود مثلى و قيمى بر حسب زمانها و مكانها و كيفيتها، متفاوت مى

علما به عنوان مثلى و قيمى شمردند، نسبت به زمان و مكان خودشان بوده و براى مكانها و زمانهاى 
 .)3(شوند ديگر حجت نمى

 .اند نيز بيان داشته)5(االله آصفى وآية )4(را مرحوم محقق اصفهانى نظير مطلب ذكر شده

بر اساس آنچه بيان شد، اجماعهايى كه از فقيهان بر مثلى يا قيمى بودن مالى نقل شده، يا در روايتى، اشيايى 
هاى يا فقيهان عصر) ع(مگر اينكه معصوم. به عنوان مثلى يا قيمى معرفى شده باشند، براى ما حجيت ندارند

گذشته ملاكى براى مثلى و قيمى، بيان كرده باشند و آن ملاك در عصر حاضر نيز در آن اشياى خاص موجود 
 .اند آنگاه بر اساس آن ملاك، حكم خواهيم كرد كه آن اشياى خاص مثلى يا قيمى ;باشد

                                                           
 .٣٣٢ج ا، ص البيع،  ،)ره(ـ امام خمينى١
 .١٥٢، ص ٣ج  مصباح الفقاهة، االله خويى، ـ آية٢
 .٩٦ص حاشيه المكاسب،  ـ يزدى،٣
 .٨٨ص  حاشيه بر مكاسب، ـ اصفهانى،٤
 .االله آصفى ، سخنرانى آية٢٣/١/١٣٧٥نشريه فيضيه،  ـ٥



به ارتكازات ذهنى  ها ناظر به تلقى آنها نسبت گونه پديده  اين امر بدان جهت است كه اجماع فقيهان در اين
عرف و عقلاى همان عصر در ارتباط با اشياى همان دوران است، و چه بسا در عصر ما ارتكازات ذهنى عرف و 

همين بيان در مورد روايتى كه اشيايى را به عنوان مثلى يا قيمى ذكر . عقلا نسبت به آن اشيا تغيير كرده باشد
 .گردد كرده است، جارى مى

اگر بتوانيم معيار و ميزان مثلى و قيمى . باشد ورد مصاديق مثلى و قيمى، قطعاً صادق مىآنچه ذكر شد، در م
را از نظر عرف و عقلا به نحوى كشف كنيم كه از زمانى به زمان ديگر يا از مكانى به مكان ديگر تغيير نكند، 

چنان به  غيير نموده يا همآنگاه تنها بايد در هر عصرى دقت شود كه آيا مصاديق مثلى و قيمى عصرهاى قبل، ت
گونه  قبلاً گذشت، در صورتى آن) ره(بنابراين آنچه از گفتار امام خمينى. وضعيت سابق خود باقى مانده است

خواهد بود كه ملاك و معيار مثلى و قيمى به نحو صحيح كشف نگردد، و فقط بر اساس ويژگيهاى ناپايدار 
در حالى كه چون مثلى و قيمى دو عنوان انتزاعى كه از نحوه  ;اشياى خارجى تعريفى ناقص ارائه شده باشد

گردند، بايد رفتار عرف را در ارتباط با اشياى خارجى  رفتار عرف و عقلا در ارتباط با اشياى خارجى انتزاع مى
آنگاه ارتكازات ذهنى او را نسبت به اشياى خارجى كشف كرده ضابطه اشياى مثلى و قيمى  ;تحليل روانى نمود

 .بيان نمود را

هايى از آنها ذكر  نمونه ;به هر حال تعاريفى كه فقيهان براى مثلى و قيمى بيان نمودند هماهنگ با هم نيستند
 .گردد و در پايان تعريف صحيح مثلى و قيمى بيان خواهد شد  و نقد و بررسى مى

 
 ـ مثلى و قيمى از نظر فقيهان6ـ 1

 :شود اند، به چند دسته تقسيم مى كرده تعاريفى كه فقيهان براى مثلى و قيمى بيان

بدون  ;اند كه مثلى و قيمى يك امر عرفى است تعدادى از فقيهان فقط به اين امر اكتفا كرده: دسته اول
 :گردد به چند نمونه آن اشاره مى. اينكه براى آنها تعريف خاصى ارائه دهند

 :فرمايند مى) ره(الف ـ امام خمينى

ها در اين عصر از  باشد، و ظاهراً محصولات كارخانه هده عرف مىتعيين مثلى و قيمى بر ع
 .)1(ها يا در حكم آنهاست قبيل مثلى

 :نويسد مى) ره(ب ـ محقق بزرگ شيخ انصارى 

معناى لفظ مثلى نه حقيقت شرعيه است، نه متشرعه، و منظور از آن، معناى لغوى آن هم 
ردد، مثلى است، و در صورتى كه در مثلى بودن نيست، بلكه هر شيئى كه بر مثلى بودن آن اجماع گ

 .)2(شود به اصل عملى شيئى اختلاف شود، در تعيين مثلى يا قيمى بودن آن، رجوع مى

چنانكه در صفحات قبل گذشت، مثلى و قيمى دو عنوان عرفى هستند، و اجماع فقيهان بر مثلى يا قيمى 
 .صرهاى ديگرباشد، نه براى ع  بودن شئ، تنها در همان عصر حجت مى

                                                           
 .٣٣٢، ص ١ج  البيع،. ١٨٠، ص ٢ج  تحريرالوسيله، ـ١
 .١٠٦ص  مكاسب محرمه،ـ شيخ انصارى، ٢



. باشد در اين دسته، اشاره به اتحاد دو شئ در نوع، و تعدادى هم ناظر به اتحاد در صنف مى: دسته دوم
 :نويسد مى) كمپانى(مرحوم اصفهانى 

صفات مقابل ذات، اگر از قبيل صفاتى باشند كه از نظر نوع براى آنها افراد مثل هم وجود 
و اگر از نظر نوع چنين نباشند، قيمى گفته . ى گويندداشته باشد، موصوف به آن صفات را مثل

 .)1(شوند  مى

 :نويسد  مى) ره(محقق خويى

يك دسته از آنها دخيل در ماليت شئ هستند، و دسته ديگر : اند اوصاف اشيا بر دو دسته
دسته اول اگر از آنهايى باشد كه براى موصوف به حسب نوع يا . گونه دخالتى در آن ندارند  هيچ

و اگر موصوف اين دسته از صفات، به نحوى كه ذكر ... فراد مماثل داشته باشد، مثلى استصنف، ا
آنچه از مماثلت بين افراد موصوف ذكر كرديم، در خارج اختصاص به ... شده نباشد، قيمى است

 .)2(اتحاد نوعى و صنفى دارد، اما در اتحاد جنسى مماثلت در جميع موارد آن صحيح نيست

در عبارت محقق . انگيزد  اى است كه شبهه دور را به ذهن خواننده برمى محقق بزرگ، جمله در بيان هر دو
) افراد مماثل داشته باشد، مثلى است(و در گفتار محقق خويى ) افراد مثل هم وجود داشته باشد(اصفهانى 

عقلا هستيم، در زيرا در تعريف مثلى، درپى ضابطه مثل هم بودن در نظر عرف و . تعريف مثلى به مثلى است
حالى كه در كلام اين دو محقق بزرگ، مشخص نشده است كه اشيا با چه ويژگى و خصوصيتى مثل هم 

 .باشند  مى

كند، و آن را به   در مكاسب از تعداد زيادى از فقيهان نقل مى) ره(اين تعريف را شيخ انصارى : دسته سوم
 :نويسد وى مى. دهد مشهور عالمان فقه نسبت مى

 .)3(ارت از آن اشيايى است كه اجزاى آن از نظر قيمت با هم مساوى باشندمثلى عب

دهد كه منظور از اجزا، آن است كه حقيقتاً اسم آن شئ بر آن  توضيح مى) ره(آنگاه خود شيخ انصارى
كنند،  كند، اما غذايى كه از گندم درست مى مثلاً بر انواع گندم، حقيقتاً اسم گندم صدق مى ;صدق كند

مراد از تساوى در قيمت نيز آن است كه مثلاً اگر كل آن صد تومان . است اسم گندم بر آن صدق نكندممكن 
ارزش داشته باشد، وقتى نصف شد، آن نصف به مقدار پنجاه تومان ارزش داشته باشد، مثل گندم، ولى يك 

كنند، و خود  ل مىسپس اشكالات زيادى كه بر آن تعريف وارد شده، نق. گونه نيست گوسفند ذبح شده آن
 .دهند  گونه تعريفى براى مثلى و قيمى ارائه نمى ايشان هيچ

 :، آمده است)5(و مبانى فقهى اقتصاد اسلامى )4(در دو كتاب، پول در اقتصاد اسلامى: دسته چهارم

                                                           
 .٥٣بحث ضمان مثلى و قيمى، ص  حاشيه برمكاسب، ـ مرحوم اصفهانى،١
 .١٥٢، ص ٣ج  الفقاهه، مصباح االله خويى، ـ آية٢
 .١٠٥آتاب بيع، ص  مكاسب، ،)ره(ـ شيخ انصارى ى ٣
 .٧٦ص  مى،پول در اقتصاد اسلا ـ دفتر همكارى خوزه و دانشگاه،٤
 .٢٨٤ص  مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، ـ محمود عبداللهى،٥



هاى مشابه داشته باشد و به عبارت ديگر افراد آن داراى خصوصيات  مثلى آن است كه نمونه
مانند يك نوع خاص از تلويزيون و يا ليوان كه محصول يك كارخانه است، همه  ;مشابهى باشند

 .باشند  داراى يك نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و داراى يك سطح از مطلوبيت مى

گاه تعريف  هر چند بهتر آن بود كه تكيه ;رسد  تر مى اين تعريف، نسبت به تعاريف گذشته به نظر صحيح
زيرا گاهى ابزار و لوازم ساخت يك شئ يا حتى كارخانه سازنده آن، متفاوت . ت قرار دهدرا بر اصل مطلوبي

رغم آن، افراد آن ممكن است مثلى محسوب گردد، چرا كه افراد آن براى عرف و عقلا  باشد، ولى على  مى
 .باشند داراى مطلوبيت يكسان مى

نتيجه آن، تساوى در ميزان رغبت و تمايل افراد اين دسته از تعاريف، به صفاتى اشاره دارد كه : دسته پنجم
به عبارت ديگر، شيئى مثلى است كه ميزان رغبت  ;باشد به آن، درنتيجه تساوى در ماليت و قيمت افراد آن مى

 .عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و مطلوبيت آنها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد

برخى از محققان و فقيهان بزرگ . باشد اوى در ماليت و قيمت مىثمره و تبلور خارجى چنين امرى، تس
االله سيد محمدكاظم طباطبائى  آية. كنيم ما به شمارى از گفتار آنان اشاره مى. معاصر، طرفدار اين نظريه هستند

 :نويسد مى) ره(يزدى

مثلى آن است كه افراد آن، داراى خصوصيات و ويژگيهايى باشند كه ميزان رغبت مردم 
هر چيزى . نسبت به افراد آن و قيمت افرادش به واسطه آن خصوصيات و ويژگيها اختلاف پيدا نكند

گونه باشد نه نادراً، آن شئ مثلى است و اين مطلب به حسب زمانها، مكانها، و كيفيتها،  كه غالباً اين
 .)1(كند اختلاف پيدا مى

 :نويسد هم دراين باره مى) ره(االله سيد محسن حكيم  آية

شود، اين است كه، مثلى آن شيئى  آنچه از تعاريف عالمان فقه، در مورد مثلى استفاده مى
است كه رغبت و تمايل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن، تفاوت پيدا 

 .)2(نكند

 :االله تبريزى معتقدند مرجع محقق حضرت آية

كه از نظر اوصاف، قريب به شى تلف مقصود از مثل براى شئ تلف شده، آن شيئى است 
شده باشد و منظور از قريب، قريب در اوصافى است كه ماليت و زيادى ماليت شئ، به آن اوصافش 

بنابراين در مثلى فقط اوصاف دخيل در ماليت، اعتبار دارد و ساير اوصافى كه گاهى . محقق گردد
ير كند، شئ را از مثليت خارج اوقات غرض شخصى نه نوعى به آن تعلق گيرد و قيمت آن تغي

بنابراين اگر . گيرد زيرا كه چنين خصوصيتى در اشيا، مقصود و منظور نظر عقلا قرار نمى. كند نمى
گردند، وگرنه  اشياى خارجى نسبت به هم غالباً چنين ويژگى داشته باشند، مثلى محسوب مى

 .)3(اند قيمى

                                                           
 . ٩٩ص  حاشيه مكاسب،، )ره(ـ يزدى طباطبائى ١
 .١٣٩، ص ١ج  الفقاهه، نهج، )ره(االله سيد محسن حكيم  ـ آية٢
 .١٦٨،ص ٢ج ارشادالطالب، ـ تبريزى، ٣



ايشان در رد قول . يشان هم، چنين نظرى را قبول دارندآيد كه ا برمى) ره(و از ظاهر كلام امام خمينى 
 :نويسند دانند، مى كسانى كه مثلى بودن دو شئ را از ناحيه مقدار مساوى ماليت آن دو مى

شود و خود رغبت مردم به اشيا تابع خواص  ماليت اشيا از رغبتهاى مردم به آنها، برخاسته مى
 .)1(كه صفات و خصوصيات قريب به هم داشته باشند اشياى مثلى آنهايى هستند. و منافع آنهاست

 :نويسند چنين در مورد قرض دادن مال مثلى مى هم

در مثلى معتبر است كه از آنهايى باشد كه امكان ضبط اوصاف و خصوصياتى كه به وسيله 
 .)2(گردد، وجود داشته باشد آنها قيمت و رغبت مردم مختلف مى

 :گويد بنابراين به يك واسطه مى

دو شئ وقتى مثل هم است كه خصوصيات و ويژگيهاى آنها به نحوى شبيه هم باشند كه «
 .»باعث يكسان شدن رغبت و ماليت آنها گردد

اند،  رغم اختلافات بسيارى كه اين تعاريف با هم دارند، همه يك اصل را صراحتاً و يا تلويحاً پذيرفته على
 .است، و در آيه و روايتى مفهوم آن دو بيان نشده است و آن اين است كه مثلى و قيمى دو اصطلاح عرفى

بنابراين براى تعريف آنها . چنانكه در ابتداى بحث مثلى و قيمى گذشت، اين دو، از عناوين انتزاعى هستند
بايد به تحليل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشياى خارجى توجه كرد، و با كشف ارتكازات ذهنى عرف و 

مند نمود، سپس به صورت تعريف  آنها، ويژگيهاى اشياى مثلى را شناسايى كرده آن را ضابطه عقلا نسبت به
 .ارائه داد

درنتيجه از فراگيرى . باشد اشكال عمده اغلب تعاريف ذكر شده اين است كه از حوزه تحليل بالا خارج مى
پنجم تعريف مثلى و قيمى را از ولى تعريف دسته . باشند لازم نسبت به زمان، مكان و كيفيات برخوردار نمى

 .گرفته و موفق به ارائه ضابطه مناسبى براى مثلى و قيمى شده است  روش ذكر شده، پى

وقتى افراد يك شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند كه آنها حاضر باشند، افراد آن را به جاى هم قبول 
شئ به نحوى باشند كه باعث تفاوت  شود كه خصوصيات افراد آن كنند و اين امر در صورتى محقق مى

آيد كه تعريف دسته پنجم  با اين بيان به نظر مى. رغبت، مطلوبيت و درنتيجه تفاوت در ماليت آنها نگردد
 .تر است  نزديكتر از همه به واقع باشد و فراگيرى آن نسبت به زمان، مكان و كيفيت گسترده

هاى طبيعى، كه در  كه در عصر حاضر بعضى آفريده توان اظهار داشت  با توجه به تعريف دسته پنجم مى
در عوض بسيارى از  ;شدند، ممكن است از مثلى بودن خارح شده باشند زمانهاى سابق مثلى محسوب مى

ها و توليدات ماشينى كه در نظر عرف داراى ويژگيهاى يكسانى هستند ـ درنتيجه ميزان  مصنوعات كارخانه
يت آنها، همسنگ بوده و در پى آن، ماليت يكسانى در نظر عرف دارند ـ رغبت عرف نسبت به آنها و مطلوب

اين امر بدان جهت است كه عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پيشرفت علوم و دقت بيشتر در . باشند مثلى مى
و درنتيجه اوصافى از اشيا كه در سابق مورد . افزايد امور جزيى از تسامحات خود كاسته بر دقت خود مى

                                                           
 .٣٣٣، ص ١ج  بيع، ،)ره(ـ امام خمينى ١
 .٦٢٥، ص ١ج  حريرالوسيله،ت ،)ره(ـ امام خمينى ٢



غبتش نبوده و مطلوبيتى براى وى نداشت، مرغوب واقع شده و براى آنها ايجاد مطلوبيت نموده است و اكنون ر
 .كند دانسته، مثل هم محسوب مى  بعضى از اشيا را كه در سابق مثلى نمى

 
 ـ اصل در مثلى يا قيمى بودن 6ـ 2

ا بايد آن شئ را مثلى دانست يا آن را اگر در مثلى يا قيمى بودن شيئى ترديد ايجاد شود، چه بايد كرد؟ آي
 ملحق به قيمى كرد؟

اگر . افتد كه ترديدى در مثلى بودن شئ خاصى ايجاد گردد اى كه بيان كرديم كمتر اتفاق مى با ظابطه
چنين شد، بايد با مراجعه به اصول عمليه، آن شئ را از نظر حكم به مثلى يا قيمى ملحق كنيم، نه اينكه واقعاً و به 

اين امر يك مطلب فنى فقهى است و بيش از اين نيازى . قاطع قضاوت كنيم كه آن شئ مثلى يا قيمى است طور
 .به طرح آن در اين مجال نيست

 
 دانان ـ مثلى و قيمى از نظر حقوق6ـ 3

ظاهراً از دو عنوان مثلى يا قيمى، فقط در فقه اسلام و آن دسته از متون حقوقى كه با گرايش اسلامى به 
اند بحث شده است، و بحثهاى متون حقوقى دانشمندان اسلامى، پيرامون آن دو عنوان، بيشتر  رش درآمدهنگا

در زير يك نمونه آن ذكر . اند باشد كه فقيهان اسلامى در كتب فقهى ذكر نموده ناظر به همان مطالبى مى
 .گردد  مى

 :نويسد آقاى دكتر سيد حسن امامى مى

مانند حبوبات و نحو  ;اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشدمثلى عبارت از مالى است كه 
 .)1(آن و قيمى مقابل آن است و معذلك تشخيص اين معنى با عرف است

ما در بحث پيشين به نقد و بررسى گفتار فقيهان پرداختيم و چون اين تعريف نيز از آنان گرفته شده، از 
 .كنيم  پرداختن بيشتر به آن خوددارى مى

 
 ماهيت و ويژگيهاى سند ـ7

گرچه مفهوم سند برخلاف مفاهيم مال و بحثهاى تابع آن، ابهام نداشته و اختلاف نظراتى كه در آن گونه 
بحثها وجود داشت در مورد سند وجود ندارد، ولى براى آنكه روشن گردد كه تصور نگارنده در اين نوشتار از 

 .گردد  ارائه مى مفهوم سند چيست، تعريف و مشخصات مختصرى از آن

 .سند يك نوع راهنما، هدايت كننده و نماينده بر يك ادعا يا مطلبى است

بدهى شخصى به شخص ديگر، ) رسيد(تابلوهاى راهنمايى، دفترچه مالكيت شخصى بر ملكى، برات، نوشته 
اهميت آنها  بلكه لحاظ، نظر و ;شود گونه نظر استقلالى و موضوعى به خود آنها نمى  همگى سند هستند و هيچ
 .جنبه طريقى و آلى دارد

                                                           
 .٢١، ص ١ج حقوق مدنى،  ـ دآتر سيد حسن امامى،١



گردد و در عوض آن، شخصى مال ارزشمندى را به شخص   در امور مالى و حقوقى، خود سند معاوضه نمى
كند، بلكه بعد از توافق بر يك امر مالى و حقوقى، سند آن مال و يا حق، از نام شخص   ديگر پرداخت نمى

 .شود ديگرى منتقل مى حقيقى يا حقوقى به نام شخص حقيقى يا حقوقى

 



 



  ماهيت و ويژگيهاى پول از دو ديدگاه خردوكلان/ فصل سوم 

 

 

 

 
 :فصل سوم 

 
 ماهيت و ويژگيهاى

 
 پـول از دو ديدگاه خرد و كلان

 
 يادآورى چند مطلب مهم

زيرا مطلب اين فصل براساس  ;آنچه تاكنون گفته آمد، به مثابه مقدمه براى مباحث اين فصل است
قبل از اينكه وارد بحث تفصيلى شويم، نخست نكاتى كه ما را در فهم بهتر مطالب آينده . ى پيشين استها گفته

 .شويم كند، يادآور مى كمك مى

هاى پيچيده جهان  زيرا پول يكى از پديده. ـ شناخت دقيق ماهيت پول، زحمت و دقت زيادى نياز دارد1
انتخاب روش مناسب، بايد ابعاد مختلف آن را مورد بررسى  از اين روى براى شناختن آن، علاوه بر. مادى است
براى اثبات پيچيدگى ماهيت پول، كافى است به گفتار بعضى اقتصاددانانى كه از تجربه چند صد ساله . قرار داد

 :هاى اقتصادى از جمله پول هستند، توجه كنيم اند و آشناترين اقتصاددانان با پديده علم اقتصاد استفاده كرده

سى نيست كه به پول دست نزده باشد، يا نداند پول چيست، اما پول حاوى رازهاى فراوانى ك
مسأله پول براى اقتصاددانان بسيار بغرنج و پيچيده است و بدون شك سالهاى متمادى اذهان . است

 .)1(آنان را به خود مشغول خواهد داشت

 :نويسد محقق ديگرى مى

 .)2(پول ريشه تمام شياطين اقتصادى است

دهد كه ماهيت پول يك امر ساده  گونه گفتارها در مورد پول از طرف اقتصاددانان به ما هشدار مى  اين
اى  وقتى در اسلام بر چنين پديده. نبوده و ممكن است داراى ماهيت و ويژگيهاى چندگانه و چند پهلو باشد

ندگى مردم و اجتماع خواهد گردد كه اندك تفاوتى در حكم، بازتاب فراوانى در ز  احكامى مترتب مى
 .كند  اى دو چندان مى داشت، حساسيت ما را در شناختن چنين پديده

كنيم و روش ما در اين  ـ در اين فصل، از ماهيت و ويژگيهاى پول رايج و موجود در خارج بحث مى2
رفتار چنين به تبيين  هم. بحث، تفسير واقع خارجى پول و كشف آن چيزى است كه در خارج وجود دارد

                                                           
 .٣٣٨، ص ١ترجمه ناصر گيلانى، ج  تاريخ تكوين اقتصاد سياسى، ـ آنيكيس،١
 .٢٣/١/١٣٧٥ـ گفتار يكى از اقتصادانان غربى، به نقل از دآتر توتونچيان، نشريه فيضيه، ٢



و از موضع حقوقى خاص و بايدى، درصدد تحقيق . اقتصادى عرف و عقلا در ارتباط با پول خواهيم پرداخت
زيرا تحقيق درباره پول از موضع بايدى و حقوق اسلامى، نيازمند آن است كه . پيرامون ماهيت پول نخواهيم بود

گردد و آنگاه براساس آن، پول و نظام پولى ابتدا اهداف اقتصادى و به دنبال آن نظام اقتصادى اسلام روشن 
خواهيم ابعاد مختلف پول موجود را روشن سازيم، تا فقيه   اما در اين بحث، مى. خاص را مطمح نظر قرار داد

 .بتواند احكام فقهى آن را از منابع اصيل اسلامى استخراج نمايد

اى  ها با ضوابط حقوقى معينى، در جامعهآيد كه يك پديده اقتصادى خاص، براى مدت البته بعيد به نظر نمى
توسط عرف آن جامعه به كار گرفته شود، در ماهيت آن از بعضى جهات نسبت به جوامع ديگر تفاوتهايى پيدا 

گونه است كه در جوامع مختلف با ضوابط حقوقى خاص آن  شود، و ممكن است كسى بگويد پول هم همين
بلكه بايد در  ;توان به نحو كلى سخن از ماهيت پول به ميان آورد نمى بنابراين. جامعه، به كار گرفته شده است

به بيان ديگر، ضوابط حقوقى و رفتار قانونمند شده عرف و عقلاى . اى ماهيت خاص آن را معين كرد هر جامعه
هر جامعه، در حكم فصل منطقى براى آن پديده خواهد بود و همان طورى كه علاوه بر جنس، فصل هم در 

 .باشد ت شئ دخيل است، ضوابط حقوقى هر جامعه هم در ماهيت پول مؤثر مىماهي

. توان آن را در مورد هر پديده اجتماعى و اقتصادى ادعا كرد  باشد، ولى نمى گفتار بالا اجمالاً صحيح مى
گر به عنوان مثال ا ;اى، ضوابط حقوقى خاصى دخيل بوده، گفتار بالا صحيح خواهد بود  اگر در احداث پديده

بخواهيم براساس اهداف و نظام اقتصادى اسلام، پول و سيستم پولى خاصى داشته باشيم، ممكن است سخن بالا 
ليكن گفتار بالا در مورد پديده اقتصاديئى، مثل پول كه ايجاد و تحولات تاريخى آن براساس نياز . صحيح باشد

خاص ـ شكل گرفته است، صحيح نخواهد  نظر از هرگونه ضوابط حقوقى اقتصادى عرف عام و عقلا ـ با صرف
 .بود

توان ماهيت و ويژگيهاى پول را به نحو عام و خارج از هرگونه ضوابط حقوقىِ از پيش تعيين  بنابراين مى
 .شده، مورد بررسى قرار داد

البته اگر براى مدتهاى طولانى، پول در كشورى تحت ضوابط حقوقى خاصى به كار گرفته شود و درنتيجه 
ل تغيير ويژگى در بعضى جهات آن داده شود، اين امر در شناخت ويژگى آن پول، و قهراً در تطبيق احتما

 .احكام فقهى بر آن، نبايد مورد غفلت قرار گيرد

 
 )1(ـ پشتوانه پول1

پول كاغذى و اسكناس به لحاظ خصوصياتى كه دارد، نسبت به پول فلزى مزيتهاى ويژه خود را داراست و 
به نحوى كه امروزه  ;اعث رغبت فراوان عموم مردم در بكار گيرى آن، در مبادلات شده استهمين مزيتها ب

شناخت ماهيت و . پولهاى مسكوك فلزى جايگاه چندانى در معاملات ندارد، مگر در معاملات جزيى

                                                           
 :ه از منابع زير استـ مباحث تاريخى بحث پشتوانه، برگرفت١

آليات علم اقتصاد، ; دآتر باقر قديرى اصلى هاى پولى،  نظريه; دآتر فرخ قبادى و دآتر فريبرز رئيس دانا پول و تورم، 
على ) از نظريه تا سياست گذارى(پول و بانك ; مجتبى زمانى فراهانىپول و ارز و بانكدارى،; دآتر باقر قديرى اصلى
 .اآبر مدنى دآتر على براى همه، پول ;ماجدى و حسن گلريز



كاغذى اى بدون درك صحيح از پشتوانه آن آسان نيست، و ظاهراً بحث از پشتوانه پول  ويژگيهاى چنين پديده
باشد و فقط در مسير تاريخى تحولات پولى گاهى ذكرى  از نظر اقتصاددانان از اهميت چندانى برخوردار نمى

اى مثل پول، نياز  اين بدان خاطر است كه در علم اقتصاد، به شناختن ماهيت پديده. آيد از آن به ميان مى
قهراً  ;ييرات ارزش و قدرت خريد آن استچندانى نيست، بلكه بحث اساسى در اقتصاد، از عرضه، تقاضا، تغ

در حالى . ، اهميت چندانى ندارد...مباحثى از قبيل خريد و فروش پولهاى كاغذى، تعلق خمس و زكات به آن و
گونه  زيرا معلوم شدن اين. كه بحث از اين موضوعات و امثال آن در مورد پول، از ديدگاه اسلام ضرورى است

تن دقيق ماهيت و ويژگيهاى اسكناس و پول دارد و يكى از عواملى كه ما را در مطالب بستگى زيادى به شناخ
شناختن ماهيت اسكناس كمك خواهد كرد، درك صحيح از پشتوانه پول كاغذى، تحولات تاريخى آن و نياز 

 .باشد  و عدم نياز پولهاى فعلى به پشتوانه مى

اين پول در ابتدا نماينده و رسيدى . ر مشخص بوداسكناس در اوايل ظهورش نماينده مقدار معينى طلا با عيا
يعنى  ;گذاشت دار مسكوك طلا در اختيار صاحب مسكوك مى بود كه بانك ناشر اسكناس به عنوان امانت

كرد، بانك وظيفه   هر موقع صاحب اسكناس اراده كرده براى دريافت مسكوك طلا، به بانك ناشر مراجعه مى
 .ناس معاوضه نمايندداشت بلافاصله مسكوك را با اسك

يعنى براى  ;در اين ايام، آنچه براى دارندگان اسكناس مهم بود، جنبه حقوقى تضمين طلا و نقره بود
دارندگان اسكناس فقط اين امر اهميت داشت كه هنگام مراجعه به بانك بتوانند ميزان طلا و نقره خود را در 

آن ايام اسكناس صرفاً سند محض بود، و صاحبان طلا و  زيرا در. مقابل ارائه اسكناس به بانك، دريافت كنند
 .نقره تنها خواستار تضمين بودند، تا هنگام مراجعه به بانك بتوانند طلا و نقره خود را دريافت كنند

در اين ايام بحثى از پشتوانه اسكناس نه در اذهان دارندگان اسكناس و نه در محافل علمى اقتصاد مطرح 
اما پس از مدتى، بانكداران از حسن اعتماد دارندگان اسكناس سوءاستفاده كرده بيش از طلا و نقره . نبود

دارندگان آن براى خريد  اين امر باعث شد كه. موجود در صندوق بانك، دست به انتشار اسكناس زدند
 ;هايى كه سند طلا و نقره بودند، به فروشنده پرداخت كنند كالاهاى معين، واحدهاى بيشترى از اسكناس

هاى جنگى خود  خصوصاً در سالهاى جنگ، بعد از اينكه بانكهاى ناشر اسكناس دولتى شده، براى تأمين هزينه
وقتى مردم براى دريافت طلاهاى خود به بانكها هجوم . كردند در چاپ و انتشار اسكناس شديداً افراط مى

در . باشد هاى در دست مردم قابل تبديل به طلا يا نقره نمى كردند كه اسكناس آوردند، دولتها اعلام مى  مى
شدند و از نظر اقتصادى هم برگشت به نظام طلا و نقره ممكن  خيلى از مواقع بعد از مدتى مقاومت، تسليم مى

 .نبود

 ;در اين مرحله براى دارندگان اسكناس شديداً نگران كننده بود، مسأله كاهش ارزش اسكناس بود آنچه
 .ديدند كه از دارايى آنها روز به روز كاسته شده و بازگشتى ندارد يعنى مردم آشكارا مى

صور بعضى ت. در اين گيرودار مردم به فكر ثبات ارزش اسكناس افتادند و بحث از پشتوانه آن مطرح شد
مانند وقتى  ;يابد ها پشتوانه فلزى طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها كاهش نمى كردند كه اگر اسكناس  مى

شد، كه در نتيجه تورمهاى شديد پولى به وجود   كه خود فلز طلا و نقره به عنوان پول وارد مبادلات مى



بعضى  )1(.باشد ع افراط در انتشار اسكناس مىآيد، مگر از ناحيه غش در عيار آنها كه آن هم ماهيتاً از نو نمى
 :ديگر موافق اين نظر نبودند، كه سرانجام دو ديدگاه در ارتباط با ميزان انتشار اسكناس ظهور كرد

) 1773ـ  1823(از مهمترين طرفداران اين اصل ديويدريكاردو اقتصاددان انگليسى  : ـ ديدگاه يا اصل پولى1
بانك ناشر اسكناس، بايد صددرصد معادل ارزش اسكناس منتشره، طلا : ندگفت وى و طرفدارانش مى. است

 .داشته باشد، تا بتواند از حفظ ارزش پول پشتيبانى كند

حتى اگر شرايط  ;بنابراين بانك ناشر اسكناس حق ندارد بيش از موجودى طلاى خود اسكناس منتشر نمايد
 .صنعت نياز به پول بيشترى داشته باشدو اوضاع و احوال اقتصادى براى تسهيل امر تجارت و 

از سردمداران . در قرن نوزدهم ميلادى، اصل بانكى در مقابل اصل پولى برخاست: ـ اصل يا ديدگاه بانكى2
طبق نظر وى و طرفدارانش، هيچ نيازى به . توان نام برد را مى) 1806ـ  1873(اين اصل جان استوارت ميل 

باشد و حجم اسكناس در گردش بايد متناسب با نياز اقتصاد باشد و  نمى پشتوانه طلا و نقره براى اسكناس
. هرگاه اقتصاد كشورى اسكناس بيشترى را طلبيد، بانك ناشر اسكناس بايد به نشر اسكناس بيشتر روى آورد

 به طورى. ولى عملاً در پايان قرن نوزدهم ميلادى، تلفيقى از اصل پولى و بانكى، موضوع را حل و فصل كرد
 .كه بانك ناشر اسكناس، مطابق قانون بايد به ميزان درصدى از ارزش اسكناس منتشره موجودى طلا داشته باشد

آنچه در اين مرحله از اسكناس، از نظر بحث ما حايز اهميت است و در آينده از آن استفاده خواهيم كرد، 
يا عدم نياز اسكناس به پشتوانه فلزى،  اين است كه علت نزاع بين طرفداران اصل پولى و بانكى مبنى بر نياز

رنج سالهاى طولانى زحمت و تلاش خود را به  كسانى كه دست. حفظ ارزش و قدرت خريد اسكناس بود
صورت اسكناس در اختيار گرفته بودند، هرگز براى آنان قابل قبول نبود كه دارايى موجود خود را رو به 

كردند كه  براى جلوگيرى از كاهش ارزش اسكناس بودند و گمان مىدر نتيجه به دنبال راه حلى . كاهش ببينند
اى اسكناس از نظر استوارت ميل و طرفدارانش  البته ارزش مبادله. پشتوانه فلزى قادر به چنان امرى است

كرد نظر طرفداران  كردند كه اگر آن مسأله تحقق پيدا مى اهميت نبود، بلكه آنان به مسأله مهمترى فكر مى بى
زيرا اگر ميزان چاپ و عرضه اسكناس به مقدار نياز و حوايج اقتصاد باشد، علاوه . شد  پولى نيز تأمين مى اصل

براينكه اقتصاد راه رشد و شكوفايى را در پيش خواهد گرفت، ارزش اسكناس نيز كاهش قابل محسوسى 
و فلزات قيمتى موجود در در حالى كه اگر حد انتشار اسكناس، حداكثر به مقدار ارزش طلا . نخواهد داشت

بانك ناشر اسكناس محدود گردد، اگرچه ممكن است، ارزش آن، كاهش شديد پيدا نكند، اما قطعاً اقتصاد از 
 .رشد و شكوفايى به دور مانده، بلكه ممكن است دچار ركود نيز گردد

حفظ ارزش و قدرت بهاى اسكناس،   چنانكه گذشت، انگيزه اوليه در بحثهاى مربوط به پشتوانه فلزى گران
گونه بحثها وجود داشت، و آن، محدود كردن قدرت  اما واقعيت غيرقابل انكارى در وراى اين. خريد آن بود

دولتها در انتشار اسكناس از طريق محدود كردن حد انتشار اسكناس، حداكثر به مقدار ارزش طلا و فلزات 
ارى از مواقع دولتها در انتشار اسكناس ازحد نياز زيرا در بسي. بهاى موجود در صندوق بانك ناشر بود  گران

كردند و براى اينكه چهره خود را در نزد مردم موجه نمايند، با فشار به مسؤولان پولى كشور،  اقتصاد عدول مى

                                                           
 .بحث سطح قيمتها، فصل اول: ك.ـ ر١



هاى كاذب   دولتها هم آن پول را در جهت خرج. كردند آنها را وادار به چاپ پول بيشتر و تحويل به دولتها مى
 .كردند مصرف مىو چشمگير 

 :گويد پل ساموئلسن در اين باره مى

كار معتقدند كه بايد پول كاغذى پشتوانه طلا داشته  علت اينكه امروز اشخاص محافظه
كاران  اين محافظه. دليل چيز ديگرى است. دهد باشد، آن نيست كه طلا به پول، ارزش مى

توان به حكومت  چنين معتقدند كه نمى هم ;تواند ارزش پول را تغيير دهد دانند كه دولت مى  مى
 .)1(اعتماد كرد تا در استفاده از اين قدرت افراط نكند

با توجه به آنچه درباره جريان تاريخى پشتوانه گذشت، شايان ذكر است كه هنوز هم ممكن است تصور 
ند، وجود كن  غلطى در مورد اسكناس و پشتوانه آن در اذهان كسانى كه در مورد ماهيت اسكناس بحث مى

بهاى آن، مثل طلا و نقره،  مبنى براينكه قدرت خريد پول و ارزش آن به ميزان پشتوانه فلزى گران ;داشته باشد
درنتيجه براى حفظ ارزش آن، هنوز هم پيشنهاد كنند كه پول كاغذى بايد پشتوانه فلزى  ;بستگى دارد

 .باشد  داشته

نه صرفاً جنبه حقوقى و تضمين تبديل اسكناس به فلز در حالى كه چنانكه گذشت، در ابتداى امر، پشتوا
گذشت كه اگر پول  گاه نمى يعنى به ذهن مردم هيچ ;بها بود، نه اينكه كاهش ارزش پول و دارايى آنها  گران

گفتند اگر اسكناس ما پشتوانه طلا و نقره  كند، بلكه مى ما پشتوانه نداشته باشد، ارزش آن، كاهش پيدا مى
بانك يا صراّف ورشكست گردد، اصل تضمين تبديل اسكناس به پول فلزى از بين خواهد رفت  نداشته باشد و

 .و در آن صورت از همه دارايى خود محروم خواهند شد

بهاست،  اگرچه بعدها مطرح گرديد كه براى حفظ ارزش پول كاغذى، نياز به پشتوانه صددرصد فلز گران
بها  به علاوه اگر پشتوانه فلزى گران. اند  دانان به آن اعتراف كردهولى اين هم تصور غلطى بود كه بعضى اقتصا

شود، پس چرا در زمانى كه خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات  باعث حفظ ارزش پول كاغذى مى
 .هاى آن قبلاً گذشت داد، كه نمونه گرفت، گاهى كاهش ارزش پول رخ مى مورد استفاده قرار مى

دهد، كه   در فصل اول گذشت، امروزه حجم عظيمى از پولها را پول تحريرى تشكيل مىهمان طورى كه 
تغييرات حجم آن شبيه تغييرات حجم اسكناس، با فرض ثبات حجم كالاها و خدمات، باعث تغييرات ارزش 

 .باشد گردد، و امكان ندارد براى همه آنها پشتوانه طلا وجود داشته پول مى

سكناس و پول، تناسب صحيح اقتصادى بين ميزان حجم پول و حجم كالاها و مطلب مهم در حفظ ارزش ا
در غير آن صورت اگر تمام طلاهاى دنيا در صندوق بانك مركزى يك كشور . باشد  خدمات قابل مبادله مى

قرار داده شود ـ يعنى پولِ در جريان بيش از صددرصد پشتوانه فلزى داشته باشد ـ ولى از آن طرف نرخ رشد 
ها در كنترل  پول بيش از نرخ رشد كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله گردد، كارى از دست پشتوانه حجم

برعكس اگر پول كشورى حتى به اندازه يك گرم طلا پشتوانه . نرخ تورم و كاهش ارزش پول برنخواهد آمد

                                                           
 .٤٨٧، ص ١ترجمه پيرنيا، ج  اقتصاد، ـ پل ساموئلسن،١



ابل مبادله حفظ گردد، نداشته باشد، اما تناسب بين نرخ رشد حجم پول و حجم كالاها و خدمات توليدى ق
 .ارزش پول كاهش پيدا نخواهد كرد

بها براى پول  از همين روى آنانى كه براى حفظ ارزش و قدرت خريد پول، اصرار بر پشتوانه فلزى گران
داشتند، نظرات خود را اصلاح كرده دريافتند كه قوانين اقتصادى راه خود را خواهد رفت و نه پشتوانه فلزى 

كنند كه اعتبار دولت، به  كما اينكه بعضى تصور مى ;به حفظ ارزش پول است، و نه فشار دولتهابها قادر   گران
 .)1(دهد و ميزان اعتبار و قدرت خريد پول و ارزش آن به اعتبار دولت بستگى دارد  پول كاغذى اعتبار مى

پولى، دولتها حتى با در سستى اين نظريه، كافى است از همانان پرسيده شود كه چرا در بسيارى از حوادث 
تا چه رسد به اينكه گفته شود ميزان اعتبار و  ;فشار نظامى نيز نتوانستند اصل اعتبار پول جارى را حفظ كنند

 .قدرت خريد پول، به اعتبار دولت بستگى دارد

 
 مفهوم پشتوانه

لات بسيارى بنابر آنچه گذشت، در مفهوم و مصداق پشتوانه در طول تاريخ پول كاغذى و اسكناس، تحو
 :گردد در مجموع، گفتار اقتصاددانان در ارتباط با مفهوم پشتوانه به چند دسته تقسيم مى. رخ داده است

 ;دانند ـ گروهى از ايشان صرفاً به ستون دارايى يا مطالبات بانك ناشر اسكناس اشاره و آنها را پشتوانه مى1
اعم از اينكه نياز اقتصاد به پول واقعاً به همان مقدار  ;دگرد يعنى چيزى كه صرفاً منشأ ايجاد اسكناس و پول مى

 :چند نمونه آن از اين قرار است. مطالبات و ستون دارايى باشد، يا كمتر از آن

 :نويسد  دونيز فلوزا اقتصاددان فرانسوى مى

توانند همچون مطالباتى تعريف شوند كه ناشران پول و شبه پول  هاى حجم پول مى پشتوانه
هاى ايجاد پول   اند و مانند سرچشمه سازند، به دست آورده  كه آنها را در اقتصاد وارد مىهنگامى 
 .)2(آيد به نظر مى

 :گويد باز در جاى ديگر مى

اين كمكها . دهد در حال حاضر، كمك به اقتصاد، پشتوانه عمده حجم پولى را تشكيل مى
... دهند تشكيل حجم پول را نشان مىسازند، بيشترين سرچشمه  كه نيازهاى اقتصاد را برآورده مى

ها اين است كه رديف مطالبات از اقتصاد، داراى   گيرى اساسى از تحليل تحول پشتوانه نتيجه
رسد كه درگذشته، مقامات، تنظيم حجم پول را بر پايه اقدامات در  اهميت بيشتر است و به اينجا مى

 .)3(كردند ها اداره مى زمينه اين پشتوانه

ر است كه مقصود وى از مطالبات در ابتداى گفتارش، كل ستون دارايى بانك ناشر اسكناس لازم به ذك
باشد، كه اعم از اوراقى است كه بانك مركزى در ازاى پرداخت وام به دولت در هنگام كسرى بودجه، از   مى

                                                           
 .٢٤، ص ٦االله مكارم شيرازى، مجله نور علم، دوره دوم، ش  ـ آية١
 .٢١٢، ص ٢ترجمه منوچهر فرهنگ، ج  اقتصاد معاصر، ـ دونيز فلوزا،٢
 . ٢١٨ـ همان، ص ٣



ان كمك به اقتصاد و منظور از مطالبات از اقتصاد، همان بخشى از پشتوانه است كه به عنو. كند آن دريافت مى
 .شود  محسوب مى

 :نويسد اصغر پورهمايون در كتاب اقتصاد خود مى آقاى على

پشتوانه اسكناس يعنى تضمين اصلى آن، ممكن است اموال غير منقول، اوراق بهادار و يا 
 .)1(فلزات قيمتى باشد

ختيار بانك ناشر اسكناس اوراق بهادار اعم از اوراقى است كه دولت در موقع كسرى بودجه امضا كرده در ا
 .دهد قرار مى

ارنست ماندل در . دانند ـ تعدادى هم نياز اقتصاد به وسيله مبادله را پشتوانه اسكناس و پول كاغذى مى2
 :گويد كتاب علم اقتصاد مى

يابد و در دورانهاى  چون معاملات تنزيلى در دورانهاى رونق اوضاع اقتصادى افزايش مى
يابد، انتشار پول كاغذى كه اوراق بهادار مورد تنزيل، پشتوانه آن  اهش مىبحران و بحران خفيف ك

آيد كه موجودى پول را با احتياج اقتصاد به  است، به صورت يك وسيله انعطاف پذير پولى در مى
 .)2(دهد وسيله مبادله، تطابق مى

 .باشند ـ بعضى هم اشاره دارند كه ذخيره نيروهاى توليدى پشتوانه پول مى3

 :نويسد مون بار اقتصاددان فرانسوى مىر

گذريم و به مفهوم پشتوانه  مطابق فرمول غالباً مرسوم و متداول، از مفهوم پشتوانه طلا مى
بانك مركزى حجم ... گردد ذخيره نيروهاى توليدى ملت، جانشين ذخيره طلا مى. رسيم كار مى

 .)3(نمايد مى پول در گردش و ضرورى در استفاده از منابع بيكار را ايجاد

بحث پشتوانه اسكناس، به انگيزه حفظ ارزش و قدرت خريد اسكناس وارد مباحث اقتصادى گرديد، و 
خصوصاً از جهت ثبات ارزش و قدرت خريد آن نسبت (چون طلا و نقره مدتهاى طولانى به عنوان پول موفق 

ها و خدمات قابل مبادله، و اسكناس مورد قبول عموم بود، تحت عنوان پشتوانه، واسطه بين كالا) به اسكناس
 . قرار گرفت، تا با محدود كردن مقدار انتشار و عرضه اسكناس، ثبات ارزش و قدرت خريد پول را تضمين كند

چون با گسترش حجم توليد كالاها و خدمات و حجم نسبتاً محدود و ثابت طلا، تجارت و بازرگانى با 
وانه صددرصد داشتن خارج كرده و توافق كردند كه درصدى از شد، اسكناس را از پشت مشكل رو به رو مى

با روند رو به گسترش توليد و تجارت، در نهايت اسكناس را از قيد . پول كاغذى، پشتوانه طلا داشته باشد
يعنى واسطه بين اسكناس و كالاها و خدمات قابل مبادله برداشته شد و پول كاغذى به طور  ;پشتوانه رها ساختند

 .)4(م در رابطه با كالاها و خدمات قابل مبادله قرار گرفتمستقي

                                                           
 .٤٤٢، ص ١ج  اقتصاد،پورهمايون،  ـ١
 .٢٧٦ترجمه وزيرى، ص  علم اقتصاد، ـ ارنست ماندل،٢
 .٣٥٨، ص ٢ترجمه منوچهر فرهنگ، ج  اقتصاد سياسى، ـ رمون بار،٣
 .ـ براى يادآورى مراحل مختلف اسكناس به فصل اول مراجعه شود٤



اگر علت طرح بحث پشتوانه داشتن اسكناس را جلوگيرى از كاهش ارزش و قدرت آن بدانيم ـ كما اينكه 
واقعاً هم آن گونه بود ـ اولاً و بالذات خود توليدات قابل مبادله، پشتوانه اسكناس بودند، و ثانياً و بالعرض طلا و 

 .)1(بها ساير فلزات گران

: اگر بخواهيم هماهنگ با علت طرح بحث پشتوانه، تعريف مناسبى براى آن ارائه دهيم بهتر است بگوييم
 .باشد پشتوانه، هر آن چيزى است كه تضمين كننده ثبات ارزش اقتصادى و قدرت خريد پول مى

مبادله، و حجم پول نيست، و اگر از نظر مصداق، چنين چيزى جز تناسب خاص بين حجم توليدات قابل 
غير از آن، چيزى پيدا شود كه باعث ثبات ارزش پول گردد، در كوتاه مدت فقط توان چنين چيزى را خواهد 
داشت و در دراز مدت، قوانين اقتصادى راه خود را پيدا كرده ارتباطى ناگسستنى ميان ارزش پول و حجم 

 .توليدات قابل مبادله برقرار خواهد شد

 وظايف پول در اقتصاد ـ2

 :ـ معيار ارزش1

اما با  ;بشر اوليه در اقتصاد خودمعيشتى، تا وقتى كه توليد مازاد بر مصرف نداشت، نيازى به مبادله پيدا نكرد
كالاهاى . چنين تنوع در توليدات پيدا شد تقسيم كار ابتدايى و ايجاد تخصص، توليد مازاد بر مصرف و هم

براى دستيابى به كالاهاى ديگران نياز به مبادله توليدات در . نمود هاى متفاوتى ايجاد مىمتنوع براى او مطلوبيت
اما معيار واحدى كه بتواند ارزشهاى مختلف اشيا را به آسانى مورد مقايسه . جامعه اوليه بشرى ظهور پيدا كرد

مان طورى كه متر مقياس ه. قرار دهد ـ تا قضاوت افراد را نسبت به ارزش اشيا آسان كند ـ وجود نداشت
كند، پول هم با وارد شدن در حوزه مبادلات، به  مشتركى است كه قضاوت افراد را نسبت به طول، آسان مى

 .گيرى ارزش اقتصادى ساير اشيا مورد توافق عرف و عقلا قرار گرفت عنوان مقياس مشتركى براى اندازه

ولى ارزش آن ضرورتاً  ;اى واقعى بود ش مبادلهخود معيار و مقياس ارزش، در ابتداى امر، داراى ارز
رغم آن مشكل، آن را به عنوان مقياس و معيار  با اين وجود، عرف و عقلا على. گرديد  دستخوش تغيير مى
گرديد و اگر امكان گشودن اين  اين امر، به طور يقين به عنوان يك نقص در پول تلقى مى. ارزش پذيرفته بود

كرد، و همان طورى كه واحدهاى فيزيكى، مثل تُن براى  گونه كوتاهى نمى آن هيچ بود، بشر در رفع  گره مى
ثابت هستند، واحد مقياس ارزش اقتصادى كه براى متجانس كردن ... غلات، كيلو براى ميوه، نفر براى انسان و

رى در نزد عقلا ماند، يقيناً از مطلوبيت بيشت ارزشهاى مختلف نامتجانس وارد مبادلات شده بود، اگر ثابت مى
براى . گيرى طول بود پذير، به جاى متر، وسيله اندازه زيرا همان گونه كه اگر شئ انعطاف. شد برخوردار مى

 .دار و قابل انعطاف بودن ارزشِ معيار ارزشها نيز مشكل آفرين بود كرد، كش بشر ايجاد مشكل مى

اى عام  يكى، معيار ارزش همان ارزش مبادلهدر انواع پولها، از پول كالايى تا پولهاى تحريرى والكترون
باشد، كه در پول كالايى، امر حقيقى، ولى در پولهاى اسكناس، تحريرى و الكترونيكى، اعتبارى و   مى

 .قراردادى محض است

 

                                                           
 .ـ توضيح اين مطلب در مباحث گذشته، آمده است١



 :ـ واسطه در مبادله2

حمل اما مشكلاتى از قبيل  ;با انتخاب معيار سنجش فقط بخشى از مشكلات مبادلات پاياپاى حل گرديد
عرف و عقلا به اين . چنان باقى بود هم... كالاهاى پرحجم و وزن مبادله شده به نقاط دور دست، انبار كردن و

گيرد،  توافق و قرارداد دست يافتند كه كالايى را كه به عنوان معيار سنجش ارزشها مورد استفاده قرار مى
 .شكلات مبادلات پاياپاى از ميان رفتواسطه مبادلات نيز قرار دهند، بدين وسيله، بخش ديگرى از م

 
 :ـ ذخيره ارزش3

مردم و عرف جامعه پذيرفتند كه به جاى در اختيار داشتن انواع كالاهاى نامتجانس، شيئى را در اختيار 
اى عامى باشد تا در مواقع لزوم بتوانند با آن انواع كالاهاى ديگر را به  داشته باشند كه برخوردار از ارزش مبادله

كند كه با در اختيار داشتن آن، واجد و مالك ارزش  يعنى مالك و دارنده آن احساس مى ;آورند دست
چنين خاصيتى در پول ـ اعم از پول واقعى و اعتبارى ـ وظيفه ديگرى، به نام ذخيره . اى عامى است مبادله

 .گذارد ارزش، بر عهده آن مى

مثلاً به جاى  ;توانند بر عهده بگيرند ديگر نيز مى اى را انواع كالاهاى شايان ذكر است كه چنين وظيفه
تواند با تمام يا بخش عمده  انداز كند تا به مرور، مثلاً شش ماه آينده، هزينه كند، مى  اينكه شخصى پول را پس

. آن در همان وهله اول، كالاهاى مورد نيازش را خريدارى و ذخيره نموده در طول شش ماه آينده مصرف كند
كالاهاى خريدارى شده براى خود . اين دو نوع ذخيره ارزش، در طريقى و استقلالى بودن آنهاست اما تفاوت
انداز پول براى آن است كه در موقع لزوم به وسيله آن  شود، ولى ذخيره و پس انداز و ذخيره مى آنها پس

پول مقصود بالذات انداز  به بيان ديگر، ذخيره و پس ;كالاها و خدمات مورد نيازش را خريدارى نمايد
 .انداز كالاهاى مصرفى ديگر باشد، بلكه مقصود بالغير است، برخلاف ذخيره و پس نمى

يعنى در  ;اند براى پول شمرده» هاى آتى وسيله پرداخت«تعدادى از اقتصاددانان وظيفه ديگرى را به نام 
به اين امر وظيفه . شود ت مىگردد، ولى پول آن در زمان بعد پرداخ  معاملات غير نقدى، كالا دريافت مى

 .هاى آتى گفتند پرداخت

گونه معاملات هم، فقط همان سه كار را انجام  زيرا پول در اين ;رسد اين گفتار صحيح نباشد به نظر مى
 .دهد، ولى زمان دريافت كالا و پرداخت پول از طرف مقابل اختلاف دارد  مى

باشد، ذكر   بيانگر وظيفه پول در اقتصاد مى) ع(صادق در پايان اين بحث مناسب است روايتى كه از امام 
 :باشد فرمودند آن حضرت در حديث شريفى كه معروف به توحيد مفضلّ مى. گردد

والفضه ... الجص المعادن وما يخرج منها من الجواهرالمختلفة مثل  فكِّر يا مفضَّل فى هذه... «
يخفى على ذى عقل ان هذه كلها ذخائر  وغير ذلك مما يستعمله الناس فى مĤربهم فهل... والذهب

فانهم لو ظفروا بما حاولوا ... الارض ليستخرجها فيستعملها عندالحاجة اليها ذخرت للانسان فى هذه
العالم حتى تكثرالفضه والذهب ويسقطا عندالناس  من هذاالعلم كان لامحاله سيظهر و يستفيض فى

شراء والبيع والمعاملات ولاكان يجبى السلطان الاموال ال فلا تكون لهما قيمة ويبطل الانتفاع بهما فى



والذهب والفضة للمعاملة ... فالتراب للبناء والحديد للصناعات... ولايدخر هما للاعقاب
 »...)1(والذخيره

اى مفضل، در : فرمايد خطاب به مفضل كه يكى از شاگردان آن حضرت بود مى) ع(امام صادق
و كليه چيزهاى ديگرى كه ... ، نقره و طلا،...گردد، مثل گچ اج مىامور معادن و آنچه از آن استخر

آيا بر هيچ . كنند، فكر كن آيد و مردم از آنها در زندگى خود استفاده مى از معادن به دست مى
صاحب انديشه و عقلى، اين امر پنهان است كه اين ذخاير معدنى براى انسان در قلب زمين ذخيره 

اما اگر انسانها به ... آنها را استخراج كرده هنگام احتياج از آنها استفاده نمايند گرديد تا اينكه انسانها
يافتند، به مقدار زيادى از مواد معدنى و از جمله طلا و  علم استخراج معادن به نحو كامل دست مى

زش شد كه در نظر مردم از ار كردند،به طورى كه طلا و نقره آن چنان زياد مى نقره را استخراج مى
 ;مند شوند گرديد و درنتيجه ممكن نبود از آنها در خريد و فروش و معاملات بهره ساقط مى

شد آنها را براى بعد از  كردند و كسى حاضر نمى سلاطين مالياتهاى خود را از آنها دريافت نمى
و طلا و نقره هم براى ... خاك براى ساختمان سازى، آهن براى صنايع،... خود به ارث بگذارد

 .خلق شده است... معاملات و ذخيره

 .كنيم باشد، ولى به ذكر چند مطلب از آن اكتفا مى گرچه حديث شريف، حاوى مطالب علمى فراوانى مى

نوع رفتار مردم را در ارتباط با پول و رابطه بين تغييرات  ;كند ها رابيان مى ، واقع و هست)ع(ـ امام صادق1
 .ر اين حديث شريف به وضوح ذكر گرديده استحجم پول و تغييرات قدرت خريد آن، د

گردد كه، در زمانى كه طلا و نقره به عنوان پول مورد استفاده  ـ از حديث شريف به وضوح آشكار مى2
 .كرد يافت، قدرت خريد آن، كاهش پيدا مى  گرفت، اگر حجم آنها بيش از نياز پولى افزايش مى قرار مى

فايده ) ع(زيرا امام. باشد  كاملاً آشكار مى) ع(بودن پول، از بيان امام  آيد جنبه آلى و طريقى ـ به نظر مى3
فرمايند اگر مقدار و حجم  كدام از آنها نمى فرمايند و در مورد هيچ  مواد مختلف استخراجى معادن را بيان مى

و نقره اما در مورد طلا . شود گردند، اگرچه از ارزش آنها كاسته مى  آنها زياد شود از فايده ساقط مى
يعنى اگر از مصارف جزيى غير پولى آنها  ;شوند فرمايند، اگر حجم آنها زياد گردد از حيز انتفاع خارج مى  مى

 ;باشند نظر كنيم، طلا و نقره به لحاظ جنبه پولى مقصود بالذات نيستند، بلكه مقصود بالغير و بالعرض مى صرف
ست تا چيزهاى ديگر را به وسيله آن به دست كند كه آن را مالك و واجد ا يعنى صاحب آن احساس مى

فايده  اى آن اهميت دارد، وگرنه با زياد شدن آن، در نظر مردم بى بنابراين براى مالك آن، ارزش مبادله. آورد
مثل  ;چنان فايده خود را دارا بود كرد، ولى هم  شد، بلكه فقط ارزش و قدرت خريد آن، كاهش پيدا مى نمى

. گردد كند، ولى از فايده آن كاسته نمى ندم افزايش پيدا كند ارزش آن، كاهش پيدا مىگندم كه اگر مقدار گ
اى آن  كرد، ارزش مبادله  برخلاف پول طلا و نقره كه اگر حجم آن بيش از نياز اقتصاد به پول افزايش پيدا مى

 .كرد  درنتيجه كسى به عنوان وسيله مبادله از آن استفاده نمى ;شد  به صفر نزديك مى

 
                                                           

جعفر الهادى، الشؤون الاقتصاديه فى نصوص الكتاب ; ١٨٦، ص ٨، حديث ٣٤، باب ٥٧ج  لانوار،بحاراـ مجلسى، ١
 .١٥٣و  ٨١والسنة، ص 



 ـ تعريف پول3

ولى ما برخلاف . دهند  بسيارى از نويسندگان، از همان ابتداى بحث درباره پول تعريفى از پول ارائه مى
معمول، مباحث مربوط به پول را در ابتدا بحث و تحليل كرديم، تا خواننده به اجمال و اختصار تصورى نسبتاً 

رى لازم را براى درك و تحليل دقيق از تعريف پول نزديك و صحيح نسبت به حقيقت پول پيدا كرده زمينه فك
 زيرا همان گونه كه . دارا باشد

 .هايى است كه وارد زندگى بشر شده است ترين پديده گذشت پول يكى از پيچيده

اقتصاددانان به شيوه . هر كسى از منظر خاصى به پول نظر اندخته و بيانى را درباره آن، اظهار كرده است
كشف رفتار (گيرند و هدفى كه از مباحث علمى اقتصادى   ر كارهاى اقتصادى در پيش مىعلمى خاصى كه د

دارند، ) مند كردن آن رفتارها هاى اقتصادى و قانون اقتصادى افراد و بنگاههاى اقتصادى در ارتباط با پديده
باشد،  برخوردار نمىعمدتاً ماهيت پول براى آنها از آن اهميت خاصى كه در فقه و نزد فقيهان اسلامى دارد، 

درنتيجه هرگاه در مقام تعريف از پول برآمدند، تعريف آنها از دقت كافى و لازم برخوردار نبوده صرفاً 
 .اند تصورى هر چند ناقص از پول، به ذهن افراد نزديك كنند خواسته

وظايف آن، تعريف  ها پول را به بعضى: پردازيم براى واضح شدن ادعاى بالا، به ذكر چند نمونه از آنها مى
 ;كردند

 :جان هيكس

 .)1(دهد پول چيزى است كه وظايف پول را انجام مى

 :جان مينارد كينز

پول چيزى است كه داراى سه وظيفه واسطه مبادله، معيار سنجش و ذخيره ارزش 
 .)2(باشد  مى

 :نويسد ژان مارشال مى

 .)3(پول، وسيله مبادله و ذخيره ارزشهاى اقتصادى است

،آن را به خصوصيات و وظايفش معرفى )5(پول را به وظايفش و رمون بار )4(ين پل ساموئلسنچن  و هم
 .كند  مى

 :گويد از جمله اينها فيشر است كه مى ;اند گروهى نيز بيشتر به ماهيت پول توجه كرده

 .)6(توان پول ناميد  هرگونه حق مالكيتى را كه مورد قبول عموم در مبادلات قرار گيرد، مى

 :نويسد اكبر مدنى مى علىدكتر 

                                                           
 .١٧مجتبى زمانى فراهانى، ص  دارى، پول، ارز و بانك :ـ به نقل از١
 .ـ همان٢
 .همان پول، ارز و بانكدارى،: ـ به نقل از٣
 .٩٢ص ، ١ترجمه پيرنيا، ج اقتصاد، ـ ساموئلسن، ٤
 .٣١٦و  ٣١٥، ص ٢ترجمه منوچهر فرهنگ، ج  اقتصاد سياسى، ـ رمون بار،٥
ارائه شده به اولين مجمع بررسيهاى اقتصادى  مقاله نگاهى به پول و وظايف آن در اقتصاد اسلامى، ـ دآتر توتونچيان،٦

 .٣اسلامى، ش 



 .)1(پول عبارت از چيزى است كه داراى قدرت خريد يا پرداخت باشد

اى كه درباره اين تعاريف، در طليعه بحث تعريف  آييم و به نكته در اينجا، در مقام نقد اين تعاريف برنمى
توان ادعا كرد  البته نمى. دهيم ايم، بيانى براى پول ارائه مى  پول گفتيم اكتفا كرده براساس آنچه تاكنون گفته

بلكه تلاش كرديم براساس واقع امر، بيانى كه در  ;باشد  كه تعريف ارائه شده، از هر جهت جامع و مانع مى
 .تواند مفيد واقع شود، ارائه گردد مباحث آينده مى

عموم مردم آن  پول، اعم از پول كالايى و غير كالايى، براى اينكه عوض كالاها در مبادلات قرار گيرد، و
تواند معادل همگانى ساير كالاها و  زيرا شيئى مى. را بپذيرند، نياز به توافق عمومى توسط عرف و عقلا دارد

اى باشد و عرف و عقلا نيز آن را معادل همگانى ساير ارزشهاى  خدمات قرار گيرد كه داراى ارزش مبادله
كند و از جنبه پولى،  شخصى را از آن شئ الغا مىچنين اعتبارى، تمام خصوصيات . اقتصادى اعتبار كنند

بدين وسيله جنبه مصرفى شخصى . دهد واحدهاى مختلف آن را معادل همگانى ساير كالاها و خدمات قرار مى
گرفته ـ الغا كردند و تنها با ارزش  را از پول ـ حتى در وقتى كه طلا و نقره به عنوان پول، مورد استفاده قرار مى

 .دار شد، تا مشكلات مبادلات را حل كند  ام، وظايف پول را عهدهاى ع مبادله

همان طور كه در فصل اول گذشت، در ابتدا بعضى كالاها و فلزات كه علاوه بر دارا بودن ارزش 
اين مطلب در مورد پول كاغذى و . اى، ارزش استعمالى نيز داشتند به عنوان پول پذيرفته شده بودند مبادله

گونه ارزش مصرفى  با اين تفاوت كه در پول كاغذى و اسكناس هيچ ;كند امل صدق مىاسكناس به نحو ك
اى عام در اسكناس، برخلاف پول كالايى و فلزى، اعتبارى محض  چنين اصل ارزش مبادله وجود ندارد، و هم

 .بود

اى   زيرا چنانكه گذشت، حقيقت پول تحريرى، همان ارزش مبادله ;در پول تحريرى، قضيه فرق دارد
) به عنوان مثال(باشد كه عدد و رقم در حساب جارى اشخاص، نمايانگر مقدار آن، و ريال  اعتبارى عام مى

 .باشد گيرى آن مى واحد اندازه

پول شئ : بنابراين، گفتارى كه بتواند تا حد قابل قبولى واقعيت پول را آشكار سازد، عبارت است از اينكه
 .باشد اى عام است، مى نفسه، ارزش مبادله يا شئ غير فيزيكى كه خود فى اى عام، فيزيكى داراى ارزش مبادله

در وقتى كه پول كالايى، فلزى و اسكناس در جريان باشد، عرف : گفتار بالا به توضيح مختصرى نياز دارد
اى   لهداند، بلكه آن اشيا را با ضميمه ارزش مباد اى عام، پول نمى و عقلا خود آن اشيا را بدون ارزش مبادله

گونه  اى عام، بدون هيچ ولى در پول تحريرى فقط خود آن ارزش مبادله. پذيرد عام به عنوان پول مى
 . اى پول است ضميمه

 
 ـ ماليت داشتن پولهاى رايج 4

بحث مال بودن يا نبودن پول، يكى از جهات مهمى است كه نتيجه آن در تعيين ماهيت پول تأثير بسزايى 
برخى حتى اصل ماليت پول . لمان و دانشمندان در اين باب، متفاوت و گاه متناقض استاگرچه گفتار عا ;دارد

                                                           
 .٥ص  پول براى همه، اآبر مدنى، ـ دآتر على١



بعضى ديگر معتقد به ماليت . را نفى كرده اعتقاد دارند كه پولهاى فعلى حواله، رسيد بدهى يا سند هستند
 .)1(باشد گويند پول امروزى به مثابه ساير كالاها مى  اعتبارى آن هستند، و بعضى هم مى

ضمن نقل نظرات مختلف در اين باب، با توجه به بحث ماليت و تعريف مال در فصل دوم و تحليلهايى  ما
كه پيرامون مراحل مختلف تاريخ پول در فصل اول گذشت، نظر صحيح را درباره ماليت پولهاى فعلى بيان و 

 . مستدل خواهيم نمود

باشد و راههايى كه  ارند پول فعلى مال مىگفتار كسانى كه اعتقاد د: مال است) اسكناس و مسكوك(پول 
 :شود  اند، مختلف است، كه به تعدادى از آنها اشاره مى براى ادعاى خود پيموده

به لحاظ اينكه حكومت براى آن ارزشى راجعل و اعتبار كرده ) اسكناس و مسكوك(پول امروزى : الف
 :نويسد االله خويى مى مرحوم آية. باشد  است مال مى

هاى انگليسى يا دلارهاى آمريكايى  اى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليرهتمامى پوله
زيرا از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى . يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها ماليت دارند

خود، قيمتى معين شده كه در تمام مملكت مورد قبول و رايج است، و بدين جهت ماليت پيدا نموده 
 .)2(نمايند ر موقعى بخواهند، از اعتبار و ماليت ساقط مىو ه

 :االله موسوى بجنوردى عقيده دارند  آية

اسكناس عبارت است از چيزى كه يك مرجع قانونى، ماليت و قيمتى را به عنوان قدرت 
 .)3(خريد در آن اعتبار بكند

 .نيز دارند )5(و ديگران )4(االله حائرى نظير اين دو بيان را آية

. كند داند، پس ماليت پيدا مى اين دسته از آرا، اشاره به آن دارد كه چون عرف پول را مال مى :ب 
 :نويسد االله هاشمى مى حضرت آية

هاى   هر چند پول به گونه برگه ;آيد  ترديد در واقع و نزد مردم مال به شمار مى پول نيز بى
رش بوده و در برابر آن، مال ديگرى زيرا مال جز آن چيزى كه عرف و عقلا خواستا. اعتبارى باشد

پردازند، معنى و مفهومى ندارد و چنين چيزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد   مى
 .)6(صادق است

 :نويسد  شهيد مطهرى درباره ماليت داشتن اسكناس مى

رزش قابليت پول براى اينكه به وسيله آن كسب اموال ديگر شود، صفتى است كه موجب ا
درست است كه ارزش بالذات براى بدل است، ولى وجود همين استعداد تبديل در . پول شده است

شود، همان طورى  يعنى صاحب پول از همين خاصيت پول منتفع مى ;پول موجب ارزش پول است
                                                           

 .نظريات نقد و بررسى خواهد شدـ در صفحات آينده اين ١
 .٢٨٤٣، مسأله ٤٩٧االله خويى، ص  ـ رساله آية٢
 .٦، ص ٧ـ مجله رهنمون، ش ٣
 .هـ ش ١٣٦٩هاى اقتصاد اسلامى، سال  دومين مجمع بررسى الاوراق المالية الاعتباريه، االله حائرى، ـ آية٤
 .٢٩ ص  المستحدثه، المسائل روحانى، .٢٧ ص ،٢١ ش علم، نور مجله  شيرازى، مكارم االله آية ـ٥
 .٥٩، سال اول، ص ٢ش  بيت، فقه اهلـ ٦



شود و همين استعداد و ارزش آن، ملاك ماليت پول و بذر   كه صاحب بذر از استعداد بذر منتفع مى
 .)1(است

واضح است كه مقصود استاد از اين بيان، ماليت پول در بين عرف و عقلايى است كه در جامعه زندگى 
 . كنند  مى

آقاى . اين گروه، هم دولت و حكومت، و هم جامعه را در ماليت داشتن اسكناس دخيل دانسته است: ج 
 :نويسد محمود عبدالهى مى

زيرا به عنوان  ;گيرد عينى آن سرچشمه نمى اما ارزش و ماليت اسكناس از وجود فيزيكى و
باشد و اهميتى  اسكناسِ هزار تومانى، يك قطعه كاغذى است كه فقط حاوى چند تصوير مى: مثال
گيرد كه تشكيلات پولى و حكومت و جامعه  بلكه ارزش آن از اينجا سرچشمه مى. ندارد

 .)2(داند كه اسكناس در مبادلات، واسطه و معيار ارزش باش پذيرفته

امروزه در دنيا با توجه به قدرتى كه نهاد دولت پيدا كرده است ـ به عنوان يك نهاد حقوقى ـ براساس 
كند و در صورتى كه مورد قبول عرف و عقلاى جامعه  مصالح و خواست عرف عام جامعه امورى را اعتبار مى

نابراين صرف اعتبار و قرارداد دولت ب. كند واقع شود، آن اعتبار، جايگاه مناسب خود را در جامعه پيدا مى
كما اينكه در فصل اول به مواردى كه عرف جامعه در مقابل بعض امور قراردادى دولت،  ;كند كفايت نمى

 .مقاومت كرده و دولت را در اقدامش ناكام نموده است، اشاره گرديد

دولت باشد و اگر هم دولت  در خصوص پول حتماً بايد موافقت عرف عام و عقلا هماهنگ با جعل و اعتبار
پس اصل ماليت . مگر اينكه عرف عام و عقلا اعتبار دولت را بپذيرند ;كند  ماليت آن را اعتبار كند كفايت نمى
، ماليت اشيا از نظر )بحث ماليت از ديدگاههاى مختلف(و در فصل دوم . پول كاغذى يك اعتبار عرفى است

ان و فقيهان بيان گرديد كه ماليت اشيا يك امر عرفى است، و قدر دان اقتصاددانان با گرايشات مختلف، حقوق
 .»مال چيزى است كه در نظر عرف داراى ارزش باشد«مشترك تعريف مال از نظر لغويين اين بود كه 

هيچ كدام از گروههاى فوق، هيچ موردى از مال را از قاعده عرفى و عقلايى بودن ماليت اشيا استثنا 
سقوط ماليت اشيا هم بيان گرديد كه چون اصل ماليت اشيا يك امر عرفى است، حتى شارع و در مورد . نكردند

و همان طورى كه سابقه پول . باشد نيز قادر به اسقاط ماليت اشيايى كه عرف و عقلا براى آن ماليت قائلند نمى
مردم آن را در كاغذى نشان داد، اگر بر اثر تورم، ارزش پول كاغذى بشدت كاهش پيدا كند، ممكن است 

درپول   دهد كه تحقق ماليت  اين همه، نشان مى. مبادلات خود به كار نگيرند و حتى تن به مبادله پاياپاى بدهند
 .است امر عرفى و عقلايى كاغذى يك

اند كه تغيير و تحولات پولى از جمله اسقاط اعتبار پول كاغذى از شئونات  امروزه عرف و عقلا پذيرفته
از همين روى اگر دولتى براساس مصالح جامعه، پولى را از اعتبار ساقط كرد و پول . اشدب دولتهايشان مى

 .پذيرند ديگرى به جاى آن اعتبار كند، عرف و عقلا آن را مى

                                                           
 .١٧٧ص  ربا، بانك، بيمه، ـ شهيد مطهرى،١
 .٢٩١ص  مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، ـ عبدالهى،٢



ساموئلسن . كنند  گروهى از محققان، از راه كميابى و مطلوبيت، ماليت پول كاغذى را اثبات مى: د 
 :نويسد  مى

توانند پول را به ميل خود به مقادير نامحدود به وجود آورند  اين امر كه اشخاص نمى
شود نه كالايى رايگان، با توجه به  يعنى پول، كالايى اقتصادى مى ;گردد موجب كميابى آن مى

نظر از طلا و نقره  توان با آنها، صرف يعنى مى ;اين محدوديت عرضه، پولهاى جديد ارزش دارند
 .)1(ش كرديا پشتوانه دولتى، خريد و فرو

رمون بار نيز گفتارى در اين باب دارد و ما آن را به دليل نيازى كه در مباحث آينده بدان داريم، به طور 
 :نويسد  وى مى. كنيم كامل بيان مى

شود و با نيازمندى تطبيق   پول تقاضا مى. باشد زيرا مفيد مى ;پول يك كالاى اقتصادى است
بندى كالاهاى  اما پول در تقسيم. كميابى و هزينه است كند، پول تابع اصل اساسى اقتصادى  مى

 ;در واقع پول يك كالاى مصرفى نيست. پول كالاى مبادله است... اقتصادى مقام ديگرى دارد؟
كالاى مصرفى اين هدف را دارد كه احتياج را به صورت قطعى برآورده سازد و درنتيجه نابود 

از سوى ديگر پول، ... ماند  در جريان باقى مى برعكس، پول به مدت طولانى و متمادى. گردد
هر كس ... تواند تغييرات فيزيكى مولد كالاهاى مصرفى را پديد آورد كالاى توليدى نيست و نمى

انسان آنچه را كه ضمن تهيه ... پول داشته باشد، در ذهن خود هر چه را بتواند به دست آورد، دارد
 .)2(ئى نامعين و نامعلوم استكند، همانا شي پول براى خود خريدارى مى

زيرا پول شيئى مفيد، كمياب و . كند براساس نظريه اين دو اقتصاددان، تعريف مال و كالا بر پول صدق مى
ما هم . باشد اند، ولى فعلا آنها مورد نياز ما نمى اگرچه ويژگيهاى ديگر پول را نيز ذكر كرده. مورد تقاضاست

اى باقى مانده است  ى فعلى، مطالبى را ذكر خواهيم كرد، تا اگر شبههبراى اثبات ماليت داشتن پول كاغذ
 .مرتفع گردد

 
 :ـ اثبات ماليت داشتن پول با نظر به وظيفه ذخيره ارزش آن1

چنانكه در بحث اختراع پول كاغذى و در بحث وظايف پول گذشت، عرف و عقلا يك نوع ارزش 
و همه دارندگان پول كاغذى اين احساس را دارند كه واجد  اى را در پول كاغذى جعل و اعتبار كردند مبادله

توانند به وسيله آن، انواع مختلف كالاها و خدمات توليدى با ارزش را  و صاحب شئ ارزشمندى هستند كه مى
باشد و  اى مى اين ديد و نظر به پول كاغذى بدان معناست كه پول قادر به ذخيره ارزش مبادله. تحصيل كنند
اى را   اى را ذخيره كند، مال است، و ممكن نيست بگوييم پول ارزش مبادله تواند ارزش مبادلهوقتى پول ب
 .اى همان ماليت است ارزش مبادله ;كند، ولى مال نيست ذخيره مى

 
 :ـ بااستفاده از تعريف پول2

                                                           
 .٩١، ص ١ترجمه پيرنيا، ج  اقتصاد، ـ پل ساموئلسن،١
 .٣١٦و  ٣١٥، ص ٢ترجمه فرهنگ، ج اقتصاد سياسى،  رمون بار، ـ٢



اى  دلهچنانكه در تعريف پول گذشت، يكى از ويژگيهاى پول ـ اعتبارى و حقيقى ـ دارا بودن ارزش مبا
اى اعتبارى و حقيقى   اعم از ارزش مبادله(اى  باشد، و در ابتداى فصل دوم گذشت كه ارزش مبادله  مى

يعنى  ;باشد اى مى پول كاغذى فعلى، در نظر عرف و عقلا قطعاً داراى ارزش مبادله. باشد مترادف با ماليت مى
 .گردد واجد صفت ماليت است، پس در نظر آنها مال محسوب مى

همتر از همه، در بحث مال ـ با توجه به نظرات فقيهان و اقتصاددانان ـ به اين نتيجه رسيديم كه مال آن ـ م3
آيد و از طرف ديگر  چيزى است كه از نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته، در نتيجه براى آن تقاضا به وجود مى

ر مقابل به دست آوردن آن، چيزى شوند د  از صفت كميابى نسبى برخوردار باشد و در پى آن عقلا حاضر مى
 .را كه نزدشان ارزش دارد بذل كنند

اى   كنيم اين است كه پول كاغذى در نظر آنها پديده آنچه مااز رفتار عرف در خصوص پول مشاهده مى
است داراى مطلوبيت، كه قهراً براى آن تقاضا به وجود آمده و از صفت كميابى نسبى نيز برخوردار است، و 

خيزند و بهترين محصول تلاش خود، از قبيل گندم و ساير   يابى به آن با هم به رقابت برمى در دست مردم نيز
اينها همه حاكى از آن است كه همين پولهاى كاغذى در نظر آنان . كنند مصنوعات صنعتى را با آن مبادله مى

 .كند  باشد و تعريف مال كاملاً بر آن صدق مى مال مى

خوريم كه كاملاً مؤيد نظريه ماليت داشتن پول كاغذى  اى پول به نظرياتى بر مىهاى تقاض  ـ در نظريه4
 :گويد باشد، وى مى از آن جمله نظريه فريدمن در باب تقاضاى پول مى. باشد  مى

... دهد دارند چون نگهدارى پول به آنها مطلوبيت مى  مصرف كنندگان، پول نگه مى
توهم پولى تقاضا براى كالاهاى حقيقى مصرفى  طور كه تقاضاى مصرف كننده، در غياب همان

هاى حقيقى  است و به ارزش پولى آنها كارى ندارد، تقاضاى پول هم دقيقاً بايد تقاضا براى مانده
لذا . شود كند، مورد تقاضا واقع مى چون پول هم مثل كالا به اعتبار مطلوبيتى كه ارائه مى ;باشد
هاى حقيقى، به سطح درآمد  اين تقاضاى مانده. يستهاى اسمى و ظاهرى مورد تقاضا ن  مانده

و به ميزان بازدهى روشهاى ديگر نگهدارى دارايى نظير ) مثل تقاضاى كالا(حقيقى بستگى داشته 
باشد  نيز وابسته مى) به عنوان قيمت كالاى جانشين(نگهدارى اوراق سهام و خريد كالاهاى بادوام 

ه كه به درآمد حقيقى و سطح قيمتهاى انواع ديگرميوه، به درست همانند تقاضا براى نوعى از ميو(
توليدكنندگان هم پول را به عنوان دارايى مولد كه جريانات .) عنوان كالاهاى جانشين بستگى دارد
درست مانند تقاضاى آنها براى  ;كنند  سازد نگهدارى مى پرداختها و مخارج آنها را هموار مى
حصول حقيقى و قيمت نسبى سرمايه بستگى دارد تقاضاى آنها خدمات سرمايه حقيقى كه به سطح م

حقيقى و عايدات نسبى ساير روشهاى نگهدارى ثروت ) يا درآمد(براى پول حقيقى نيز به محصول 
هاى حقيقى را به صورت زير ارائه  اين ديدگاه، تابع تقاضاهاى مانده. بستگى دارد...) اوراق سهام و(

  .دهد  مى
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 .)1(شوند، است نرخ بازدهى همه داراييهاى ديگر كه رقيب پول محسوب مى j r,...,1rكه 

تقاضاى پول را در زمينه تئوريهاى سنتى اقتصاد خود «آيد، وى  طورى كه از گفتار فريدمن بر مى همان
 .تبررسى كرده اس )2(»هاى توليد درباره رفتار مصرف كننده و تقاضاى توليد كننده براى داده

چون . فريدمن اگر چه در مقام اثبات كالا بودن پول است، اما ضمناً به ماليت داشتن پول اعتراف كرده است
زيرا هر كالايى مال است، و چون گفته است پول كالاست مال  ;كالا بودن پول، فرع بر ماليت داشتن آن است

 .باشد صر زير لازم مىبراى روشنتر شدن اين مطلب، توضيح مخت. بودن را نيز پذيرفته است

آيد كه امور داراى ارزش مبادله و ماليت، به كالا و خدمات تقسيم  از كتب اقتصادى كلان بر مى
در مقابل خدمات داراى (شمارند كه داراى ارزش مبادله يا ماليت است  كالا را عبارت از اشيايى مى. گردد  مى

وقتى پول نيز كالا محسوب . باشد  زش مبادله و ماليت مىبنابراين هر كالايى داراى ار). ارزش مبادله و ماليت
 .گيريم كه پول نيز داراى ارزش مبادله و ماليت است گردد، نتيجه مى

هاى تقاضاى  هاى تقاضاى پول در نظام اقتصاد آزاد، يا نظريه هاى تقاضاى پول، اعم از نظريه  از ساير نظريه
كه براى پول ـ چون در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته و از گردد   پول در نظام اقتصاد اسلامى، استنباط مى

درنتيجه صفت ماليت و ارزش مبادله از . آيد صفت كميابى نسبى برخوردار است ـ عرضه و تقاضا به وجود مى
 . باشد يعنى پول كاغذى از مصاديق مسلم مال مى ;گردد آن انتزاع مى

 . گردد  از چند راه اثبات مى) مال بودن(پول كاغذى ارزش مبادله و ماليت داشتن : نتيجه بحث اينكه

 .شود  دار وظيفه ذخيره ارزش باشد، مال محسوب مى يعنى وقتى پول عهده ;ـ از طريق وظايف پول1

 .اى آن، ذكر شد ـ با استفاده از آنچه در تعريف پول، مبنى بر دارا بودن ارزش مبادله2

 .باشد  ى مال بيان گرديد، پول كاغذى از مصاديق مال مىـ با استفاده از تعريف و ويژگيهايى كه برا3

 ).حداقل در حد مؤيد(ـ با تكيه بر تئوريهاى تقاضاى پول، به ويژه نظريه تقاضاى پول فريدمن 4

نظران درباره ماليت پول بيان گرديد، غالباً ناظر به پول كاغذى و اسكناس  هاى صاحب آنچه از نظريه
زيرا چنانكه پيش از اين گذشت، پول تحريرى  ;حريرى، مطلب بسيار واضح استاما در مورد پول ت. باشد  مى

اى در ماليت  بنابراين اگر حقيقت آن درست تصور شده و بيان گردد، شبهه. اى عام است عين ارزش مبادله
 .ماند  داشتن آن باقى نمى

 
 ـ نقد نظرات مخالف  5

ماضمن اشاره به برخى از . نيستند، متفاوت است نظر كسانى كه اعتقاد دارند پولهاى كاغذى امروزى مال
 .آنها، تحليلى از آنها خواهيم آورد

 :سند بودن

در . هاى موجود، سند اعتبارى هستند كه بنا به اعتبار دولت مورد قبول مردم است اسكناس
اين صورت در حقيقت هر قدر طلا و جواهرات و يا ارز خارجى به عنوان پشتوانه اسكناس موجود 

                                                           
 .٤٣٥و  ٤٣٤ترجمه دآتر شاآرى ، ص اقتصاد آلان،  رانسون،ـ ب١
 .ـ همان ماخذ٢



توان نگران درصد  هاى منتشر شده تقسيم نشده و نمى  د، اين اعتبار به واحدهاى اسكناسباش
 .)1(باشد زيرا اعتبار امر كيفى و قابل تقسيم به اجزا نمى. پشتوانه طلا و نقره بود

افزون بر آن، سند اعتبارى . باشد گردد كه پول، سند اعتبارى از چه چيزى مى از گفتار بالا مشخص نمى
 .چه سند از يك امر حقيقى و يا اعتبارى باشد ;ندارد و سند هميشه يك امر حقيقى استمعنا 

 
 :رسيد بدهى دولت

البته بايد توجه داشت كه خود اسكناس نيز رسيد بدهى دولت، يا بانك مركزى است به 
له ولى مردم به اسكناس به طور مستقل و به عنوان حامل ارزش مباد. مردم، و يا اعتبار دولت است

 .)2(كنند نگاه مى

 :حواله

اى  يعنى در معاملات خود وقتى معامله ;اى است عليه دولت يا بانك مركزى  الف ـ حواله
دهند، به عنوان  كنند، پول كاغذى را به طرف مقابل مى دهند در قبال شيئى كه اخذ مى  انجام مى

 .)3(اينكه به مقدار آن از دولت يا بانك مركزى طلب دارند

 : انبار ـ حواله ب

است كه در هر انبارى آن را » حواله انبار«بهترين تعبير براى پول در اين سطح عمومى بحث 
نقش پانصد ريال يا يك . دهند پذيرند و در برابرش مقدارى كار انباشته يا كار زنده تحويل مى  مى

كار مجسم و متبلور  ليره يا ده سكه نقره، اين است كه به هر جا ببرند يا پنج متر پارچه ـ كه مقدارى
 ...)4(چون كار انباشته و متبلور است ;دهند، يا يك جفت كفش است ـ تحويل مى

ولى ما به همين مقدار اكتفا  ;)5(البته نظرات ديگرى نيز پيرامون اينكه پول فعلى مال نيست گفته شده است
همين نقد و بررسى براى پردازيم، و از رهگذر   نموده به طور مختصر به نقد و بررسى اين نظريات مى

 .خوانندگان روشن خواهد شد كه تنها نظريه صحيح همان نظريه ماليت اعتبارى است

كنيم تا روشن شود كه اسكناس در هر  اى به مراحل مختلف اسكناس مى ابتدا بسيار خلاصه اشاره
البته مراحل آن (شود  هاى فعلى سند يا حواله گفته مى  اى چه خصوصيتى داشت و آيا به اسكناس مرحله

 ).مفصلاً در فصل اول گذشت

                                                           
 .٢٠و  ١٥، ص ٣ش ) هاى اقتصاد اسلامى اولين مجمع بررسى( مجموعه مقالات، ـ دآتر توتونچيان،١
 .٢٠دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ص  پول در اقتصاد اسلامى،ـ ٢
 . ٢٧٣، ص ١ج  الزآاة، فقه ـ قرضاوى،٣
 .، پاورقى٩٣ص  ربا در اسلام،بهشتى،  ـ شهيد٤
   ربا در اسلام، شهيد بهشتى،. ٥٦تا  ٥٣، ص ١سال اول، ش  الفقهى، المجمع مجلةـ ٥

 .٩٣، ٧٨، ٥٢، ٥١ص 



اى بودند كه در صندوق صادر كننده  ها صرفاً رسيد مقدار طلا و نقره در ابتداى امر، اسكناس: مرحله اول
گذارى شده و سند  حاكى و نشانگر وجوه سپرده) اسكناس(هاى كاغذى  بنابراين چنين برگه. آن وجود داشت

 . ا، صددرصد طلا و نقره در صندوق وجود داشته آن بود و در مقابل آن برگه

ها فهميدند كه هيچ نيازى نيست، كه در مقابل آن كاغذها صددرصد  صادركنندگان آن برگه: مرحله دوم
ها همزمان براى  زيرا برطبق آمار احتمالات، دارندگان آن برگه. طلا و نقره در صندوق خود داشته باشند

منتها دارندگان آن، فكر  ;در اين مرحله نيز، اين اسكناس سند بود. كنند نمىدريافت طلا و نقره خود مراجعه 
اما حقيقت امر . اى است كه در نزد صادركننده آن، موجود است كردند كه اسكناس سند همان طلا و نقره  مى
نه سند بر گونه نبود، بلكه در واقع سند بر بدهى شد كه حاكى از طلا و نقره در عهده صادركننده آن بود،  آن

 .طلا و نقره خارجى موجود در صندوق صادركننده آن

به اين معنا كه اسكناس به هيچوجه قابل  ;به طور كلى رابطه بين اسكناس و پشتوانه قطع شد: مرحله سوم
تبديل به طلا و نقره نبود و خودش مستقل از طلا و نقره موجود در صندوق صادركننده آن در معاملات، 

ردم هم در معاملات خود نه هيچ توجهى به پشتوانه آن داشتند و نه اساساً نيازى به چنين درگردش بود و م
و همان طورى كه قبلاً گذشت اين اسكناس در نظر عرف و عقلا ماليت اعتبارى پيدا كرد . عنايت و توجهى بود
اب بودن، براى افراد پول علاوه بر كمي) كه در تعريف مال از آن استفاده كرديم( )1(و برطبق نظريه تلفيق

مطلوبيت دارد و درنتيجه براى آن، تقاضا ايجاد شده و در نظر عرف و عقلا ماليت پيدا كرده و مال محسوب 
 .گردد  مى

دهيم، سند بودن آن كاملاً اشتباه  بنابراين، وقتى پولهاى فعلى را از منظر خُرد مورد بررسى قرار مى
لت و حواله انبار بودن پول طبق بيان ذكر شده، صحيح به نظر كما اينكه نظريه رسيد بدهى دو ;باشد  مى
زيرا برطبق اين دو نظريه، . كنند به علاوه، دو نظريه اخير نيز به نحوى سنديت پول را مطرح مى. رسد نمى

قراردادى بين دولت و مردم و يا در بين خود مردم به صورت حواله واقع شده است و اين پول سند آن حواله يا 
 .دولت است بدهى

هاى مقابل نظريه ماليت پول كاغذى را اظهار كردند، هيچ يك مشخص نكردند كه از  كسانى كه نظريه
ها را از منظر كلان  اگر اين نظريه. منظر خُرد به ماهيت و ويژگيهاى پول كاغذى نظر دارند، يا از منظر كلان

اين امر » پول از ديدگاه كلان«سد و ما در مبحث مورد بررسى قرار دهيم، چه بسا بعضى از آنها صحيح به نظر بر
 .را مورد بررسى قرار خواهيم داد

پول در «كه در كتاب » رسيد بدهى دولت«و » ماليت داشتن پول كاغذى«بهترين وجه جمع بين دو نظريه 
ن آمده است، اين است كه گفته شود پول كاغذى از منظر خرد مال است، ولى از منظر كلا» اقتصاد اسلامى

 .شود رسيد بدهى دولت محسوب مى

هايى كه در مورد ماليت و عدم ماليت پول مورد نقد و بررسى قرار گرفت، تماماً در مورد پول  نظريه
 1363در حالى كه در مبحث پول تحريرى گذشت كه حجم اسكناس در بانكهاى ايران، در سال  ;كاغذى بود

                                                           
 .آتاب حاضر، فصل دوم: ك.ـ ر١



تر  روز بكارگيرى پولهاى تحريرى نسبت به اسكناس گستردهو هر  )1(هاى جارى بوده درصد سپرده 5كمتر از 
 .شود  مى

ظاهراً يكى از علل عدم توجه به ماهيت پول تحريرى از جهت ماليت و عدم ماليت، آن است كه تصور پول 
اما آنچه در فصل اول در مورد پول تحريرى گذشت، تا حد زيادى آن مشكل را . تحريرى چندان آسان نيست

 .)2(باشد و به مانند اسكناس ماهيت آن از جهت ماليت و عدم ماليت قابل بحث مى كند منتفى مى

به علاوه دلايلى كه براى مال بودن  پول . باشد اى اعتبارى عام مى واقعيت پول تحريرى ارزش مبادله
پول ايى در مال بودن  درنتيجه شبهه ;كاغذى و اسكناس ارائه گرديد، در مورد پول تحريرى نيز جارى است

 .ماند تحريرى باقى نمى

 
 مال مثلى يا قيمى؟ ;ـ پول6

نخست اينكه آيا اين پولها مثلى هستند؟ و : در خصوص مثلى بودن پولهاى فعلى، دو مطلب بايد روشن شود
 ديگر آنكه در صورت مثلى بودن، در چه اوصاف و ويژگيهايى مثلى هستند؟

بلكه در روابط اقتصادى افراد و انواع عملكرد بانكها  ;گفتنى است كه چنين بحثى صرفاً آثار حقوقى ندارد
گونه بحثها، بعيد است   مسؤولان پولى و اقتصادى، بدون توجه به نتايج اين. و بانك مركزى تأثير بسزايى دارد

اگرچه در نظام بانكدارى  ;در دستيابى به اهداف اقتصادى و پولى خود، در نظام بانكدارى اسلامى موفق گردند
 .باشد گونه نيازى به طرح چنين مباحثى نمى هيچربوى 

ما در مورد اينكه پول كاغذى فعلى مثلى است، به نقل گفتار چند نفر از محققان اكتفا كرده، آنگاه با توجه 
به بحث مثلى و قيمى كه در فصل دوم و مباحث مربوط به پول در فصل اول گذشت، نظر خود را بيان خواهيم 

 .كرد

 :نويسد مى) ره(شهيد صدر االله الف ـ آية

باشند، ولى مثل آن، صرفاً همان ورق و قيمت ظاهرى  پولهاى كاغذى اگرچه مال مثلى مى
باشد، بلكه هر آن چيزى كه قيمت واقعى آن را مجسم و بيان كند، مثل پول محسوب  آن نمى

ر قيمت حقيقى گذاران به مقدا  ها به سپرده بنابراين اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده. شود  مى
 .)3(آنچه را دريافت كرده بود، پرداخت كند، مرتكب ربا نشده است

و ثانياً، قدرت خريد پول نيز . پول كالاى مثلى است: اولاً: آيد از كلام اين شهيد بزرگوار، دو مطلب برمى
 .از اوصاف دخيل در مثلى بودن پول است

 :ارنداالله سيد محمود هاشمى د نظير اين بيان را حضرت آية

                                                           
 .آتاب حاضر، فصل اول، پول تحريرى: ك.ـ ر١
ما در اين بحث، ابتدا . اند  مورد پول آاغذى بحث آردهيعنى فقط در ; گونه است ـ در مباحث ديگر پول نيز مطلب همين٢

آنيم و بعد از مشخص شدن نتيجه در مورد پول آاغذى، پول  مثل سايرين در مورد پول آاغذى مباحث را دنبال مى
 .تحريرى را مورد بررسى قرار خواهيم داد

 .١٩، ص ٦ش  الاسلام يقودالحياة، ـ٣



بنابراين، . ها درست به اندازه قدرت خريد آنهاست و نه چيز ديگر  ارزش و ماليت اين برگه
پول دريافت شده يا از ميان رفته، معادل خود آن پول در قدرت  ]  مثل  [ناگزير، جايگزين همسان 

 .)1(خريد، و مبادله از همان نوع پول است

پول كاغذى فعلى مثلى هست، اما مثلى در اوصاف ذاتى ب ـ گفتار بعضى هم ناظر به آن است كه اگرچه 
در كتاب پول در اقتصاد . است، نه اوصاف نسبى، و قدرت خريد پول از اوصاف نسبى است، نه از اوصاف ذاتى

 :اسلامى، آمده است

اما ... گردد  ماليت پول اعتبارى، از نوع مثلى است و در فقه احكام مال مثلى بر آن مترتب مى
 ؟)2(قوم مثليت است؟ ارزش اسمى يا قدرت خريد پولچه چيزى م

آنگاه با ارائه پنج دليل براى اثبات اينكه قدرت خريد پول مقوم مثليت پول نيست، و از جمله تقسيم صفات 
 :نويسد اشيا به نسبى و ذاتى و اينكه فقط اوصاف ذاتى مقوم مثليت است نه نسبى، مى

ه تغيير ارزش پول، ازويژگيهاى نسبى پول به عنوان توان چنين نتيجه گرفت ك بنابراين، مى
 )3(.آور نيست يك مال مثلى است و ضمان

 :االله حايرى  آية

.باشند اشياى مثلى انواعى از اوصاف دارند، بايد ديد كدام نوع در مثليت اشيا دخيل مى
  

يا مقايسه با  ـ اوصاف ذاتى اشيا، مثل سياهى و سفيدى كه به لحاظ توجه به منشأ نيازهاى انسان1
  .باشد نظر از آنها، شى واجد آن مى ساير اموال در آن شئ شكل نگرفته، بلكه با صرف

  :شوند  اين نوع ازاوصاف به دو دسته تقسيم مى: اشيا ـ اوصاف نسبى2

مثل  ;گيرد يك دسته اوصاف نسبيئى است كه با توجه به مناشى نيازها در انسان، شكل مى
له لباس در انسان، يا سير شدن توسط نان كه هنگام گرسنگىِ انسان اتفاق جلوگيرى از سرما به وسي

  .افتد  مى

مثل بالا و پايين  ;گيرد دسته دوم اوصاف نسبيئى كه در اشيا با مقايسه آنها با ساير اشيا شكل مى
  .رفتن قيمتها و قدرت خريد اشيا

قوم مثليت اشيا هستند، فقط اوصاف باشند، يعنى م اوصافى كه از نظر عرفى دخيل در مثليت اشيا مى
بنابراين اگرچه پول كاغذى مثلى است، اما قدرت خريد مقوم مثلى در . اند، نه اوصاف نسبى ذاتى

 .)4(مثل قرض نيست

در واقع مفهوم اين دو گفتار نقل شده اين است كه پول مثلى است، اما مقوم مثليت آن، كاغذ و عدد نوشته 
باشند و قدرت خريد در مثليت پول كاغذى اصلاً  مى) اوصاف ذاتى پول هستندكه هر دو از (شده روى آن 

                                                           
 .٧٣، ص ٢سال اول، ش  بيت، فقه اهلـ ١
 .٨٠تا  ٧٦دفتر همكارى، ص  پول در اقتصاد اسلامى،ـ ٢
 .٨٠تا  ٧٦دفتر همكارى، ص  پول در اقتصاد اسلامى،ـ ٣
 .٣٢تا  ٢٦هاى اقتصاد اسلامى، ص  دومين مجمع بررسى الاوراق المالية الاعتبارية، ـ٤



 ;يكى در اصل مثلى بودن پول: نمايد كه ما بحث را در دو مقوله پى گيريم بنابراين ضرورى مى. دخيل نيست
 .ديگر در اينكه پول در چه نوع اوصافى مثلى است

يعنى معنا و  ;و قيمى، اصطلاحات شرعى نيستند در فصل دوم، در بحث مثلى و قيمى گفته شده كه مثلى
مقصود . مقصود از آن در ادله شرعى ما وارد نشده است، بلكه از ناحيه فقيهان، اين دو اصطلاح وارد فقه گرديد

فهمد و مصاديق آن، ممكن است به حسب زمان، مكان و كيفيت  از آن، همان معنايى است كه عرف از آن مى
اين . العاده دارد كشف ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به اشياى مثلى است  يت فوقآنچه اهم. تغيير يابد

حتى اگر بتوانيم از ساير علوم و از ابزار و امكانات علمى و يا . كشف از راههايى ممكن است انجام بگيرد
 .نظريات و تئوريهاى روشن علوم ديگر در اين كشف كمك بگيريم، اين كار بايد صورت پذيرد

اين بيان، براى اينكه روشن شود كه اسكناس مال مثلى است يا قيمى يا اينكه اصلاً ماهيت سومى دارد، ما  با
، و ديگرى )فصل اول(يكى با استفاده از تحليل پيشينه تاريخى پول : كنيم  گيرى مى از دو جهت، اين امر را پى

 .از طريق تعريفى كه براى مثلى در فصل دوم صورت گرفته است

 
 ـ مثلى بودن پول براساس نگاه تاريخى به آن الف

يكى از مطالبى كه لازم است هماره مورد توجه قرار گيرد، علت و نحوه وارد شدن شئ سومى در مبادلات 
كنيم خود را در حيطه لفظ پول  البته ما در اين تحقيق و بررسى تلاش مى. باشد ـ كه بعدها پول نام گرفت ـ مى

بنابراين ما . باشد گونه كه واقعيت دارد، موضوع فقه مى وضوع واقعى خارجى، همانزيرا م ;گرفتار نسازيم
تا درپى آن،  ;سوم و عملكرد آن راآن طورى كه بوده و هست كشف نماييم كنيم واقعيت آن شئ تلاش مى

 .قضاوت ما پيرامون ماهيت آن از جهت مثلى يا قيمى بودن آسان گردد

چون هر يك از كالاها و خدمات براساس كار و ميزان مطلوبيتى كه در بحث پول كالايى مطرح شد كه 
اى مختلفى برخوردار بود، ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى  براى افراد داشت، نزد آنان از ارزشهاى مبادله

بنابراين به چيزى . مختلف انواع كالاها و خدمات، يكى از مشكلات عمده و اساسى هنگام معاملات پاياپاى بود
گونه كه  همان ;سازى انواع ارزشهاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كند  از بود كه در همسانني

شد، تعيين ارزش اقتصادى اشيا نيز نيازمند به معيار   انسان در مقام بيان كميت اشيا، به مقادير و اوزان متوسل مى
. ادى را با آن مقايسه و درباره آنها قضاوت كندو مقياسى بود تا بتواند براحتى ارزشهاى مختلف ناهمگون اقتص

آيد، شئ سومى وارد مبادلات گرديد تا به عنوان مقياس و معيار ارزشهاى  آن طورى كه از تاريخ برمى
 .اقتصادى انواع توليدات قرارگيرد

) پول كالايى(كنندگان حتى در دوران مبادلات پاياپاى مقدار ماليت انواع توليدات خود را با آن اشيا  مبادله
پول (اى آن اشيا   دادند، و ارزش مبادله به عنوان مقياس و معيار ارزش مقايسه كرده مبادله پاياپاى را انجام مى

اى پول كالايى،  دادند و براساس ارزش مبادله را معادل همگانى ارزش ساير كالاها و خدمات قرار مى) كالايى
اى كالاها و  كردند، و در صورتى كه عرفاً ارزش مبادله مارش مىاى انواع كالاها و خدمات را ش  ارزش مبادله

 .گرفت ديدند، مبادله انجام مى اى پول كالايى مساوى مى خدمات را با ارزش مبادله



كرد كه واحدهاى  اين امر در صورتى امكان داشت، و در عين حال مشكلات مبادلات پاياپاى را حل مى
اى   گرديد و امكان مقايسه ارزش مبادله  رنه معيار سنجش متفاوت مىوگ. مختلف پول عرفاً مثل هم باشند

ماند، و اگر شئ قيمى، به   چنان باقى مى رفت و مشكلات پاياپاى، هم اى پول از بين مى كالاها با ارزش مبادله
گرديد، بايد نوع خاصى از آن باشد كه افراد آن از نظر شكل ظاهر و ارزش  عنوان پول، وارد مبادلات مى

نتيجه اين گفتار اين است كه معيار . رفت مبادله، عرفاً تفاوت نداشته باشد، وگرنه امكان مقايسه از بين مى
 .بنابراين پول در اين مقطع مثلى بود. سنجش بايد ثابت باشد

در دورانى كه فلزاتى مثل طلا و نقره وارد مبادلات شدند، اهميت آنها از جهت جنبه پولى و ارزش 
به طورى كه اين جهت براى عرف جامعه آنچنان اهميت داشت كه اگر  ;يش از پيش نمايان گرديداى ب مبادله

اى يا همان جنبه  اوج اهميت ارزش مبادله. دادند بردند، فوراً واكنش نشان مى دولتها در عيار آنها دست مى
 .نشان داد )1(پولى اين اشيا را در نزد عرف عام و عقلا، قانون گرشام

البته اگر عيار و درجه  ;شد به عنوان كالاى مثلى محسوب مى) پول فلزى(طع، اين شىء خاص در اين مق
در نتيجه عرف جامعه، ارزش ساير كالاها و خدمات را همسنگ، . بود خلوص آنها نزد عرف و عقلا يكسان مى

در . كرد قسيم مىاى طلا و نقره قرار داده و بر اساس آن به واحدهاى متعددى ت همسان و مثل ارزش مبادله
اى كه اسكناس وارد مبادلات شد، و رابطه آن كاملاً با طلا و نقره قطع گرديد و در نظر عرف و عقلا  مرحله

يعنى در اين  ;ترى از خود را نمايان ساخت اى گرديد، پول جنبه متكامل مشتمل و دربردارنده ارزش مبادله
اى را بر عهده  گانه وظايف سه) پول(آن، اشياى خاصى  اى را كه در سايه مرحله، عرف جامعه، ارزش مبادله

به  ;كردند هاى رنگى متبلور ساخته و در معاملات و مبادلات خود از آن استفاده مى گرفتند، در كاغذپاره  مى
يعنى در نزد عرف، مطلوبيت اين اشيا صرفاً  ;اى نبود  طورى كه ماليت آن شىء چيزى جز همان ارزش مبادله

اى منتفى گردد، هيچ مطلوبيتى براى كسى از اين  اى بود و اگر آن ارزش مبادله ارزش مبادله به خاطر همان
تمام جهات و عللى كه در مراحل قبلى براى اختراع و ظهور پول وجود داشت، در اين . جهت نخواهد داشت

ل و وظايف آن بر اى كه اساس پو يعنى همان ارزش مبادله ;مرحله به نحو كاملتر و شديدتر تحقق پيدا كرد
اى خاص، براى خود ارزشى  نظر از اين ارزش مبادله آنها نهاده شده بود، خود را از دست اشيايى كه با صرف

بندى شد، و هر چندتايى از آن واحدها  اى تقسيم داشتند، رها ساخت، و براساس واحدى، همين ارزش مبادله
گانه  ها در سايه آن ارزش مبادله، وظايف سه غذپارهاين كا. در نوعى خاص از كاغذ پاره رنگى تبلور يافت

اى محض در عرف مال  به جهت دارا بودن ارزش مبادله) اسكناس(اين كاغذ پاره . پول را بر عهده گرفتند
 .اى محضى است كه اصل آن اعتبارى است مالى كه تمام ماليت آن در ارزش مبادله ;محسوب شدند

ريال ظاهر  1000ه ممكن است در يك كاغذپاره رنگى خاصى با رقم اى است ك هزار ريال، ارزش مبادله
 1000بنابراين تمام قطعات . ريالى خود را نشان دهد 500شود، يا اينكه در دو قطعه كاغذپاره ديگر با رقمهاى 

ريالى با دو قطعه  1000حتى پول . شوند اى كه دارند، مثل هم محسوب مى ريالى به حسب مقدار ارزش مبادله
 .)2(شوند  ايى كه دارند، مثل هم محسوب مى ريالى از جهت ارزش مبادله 500ول كاغذى پ

                                                           
 .ـ اين قانون در فصل اول در بحث پول فلزى بيان گرديد١
 .در آينده خواهد آمدـ توضيح بيشتر اين مطلب ٢



كنند و  اى اعتبارى خالص است كه بانكها آن را اعتبار مى در مورد پول تحريرى گفتيم كه ارزش مبادله
بق بيانى كه در ط. گردد اند و مثلاً با واحد ريال، مقدار آن بيان مى عرف و عقلاى جامعه هم، آن را پذيرفته

دهد و پر واضح  اى اعتبارى خالص انجام مى مبحث پول تحريرى گذشت، وظايف پول را همان ارزش مبادله
 .است كه واحدهاى آن در نزد عرف و عقلا مثل هم هستند

 
 ب ـ مثلى بودن پول بر اساس تعريف مال مثلى

يك دسته از آن تعاريف : ته تقسيم كرديمدر تعريف مثلى،تعاريفى را كه براى مثلى بيان كردند به پنج دس
و امام ) ره(االله سيد محسن حكيم  و آية) ره(االله سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى  را بزرگانى هم چون آية

ترين  ترين و صحيح  كردند، و با بيانى كه گذشت، روشن گرديد كه واقعى حمايت مى... و ) ره(خمينى 
اشياى مثلى به اعتبار صفات و ويژگيهايى مثلى هستند كه : اين قرار بود خلاصه آن تعريف از. باشد  تعريف مى

به علاوه مقدار آن ارزش و رغبت . اى آن، از آن صفات نشأت گرفته باشد ميزان رغبت، ماليت و ارزش مبادله
 .گردد در افراد مثلى متفاوت نباشد و در صورت تفاوت و اختلاف، مثلى محسوب نمى

در بالا به اجمال اشاره شد، در صفاتى كه اشيا به حسب آن صفات، مثل هم محسوب و  )1(چنانكه گذشت،
شوند، هيچ گونه تفاوت و تمايزى قائل نشدند، و صفات شبيه در اشياى مختلف اعم از صفات نسبى و ذاتى   مى

ت  تفاوت اگر به نحوى باشند كه رغبت افراد به آنها يكسان باشد و در نتيجه در نظر عرف در ارزش و مالي
 . شوند، وگرنه قيمى هستند نداشته باشند، مثلى محسوب مى

شود كه پول كاغذى امروزى مال مثلى است، با همه صفاتى كه دخيل در  با بيان بالا به خوبى آشكار مى
دانند كه صرف يك كاغذ  اى آن مؤثر باشد، و همه مى رغبت و مطلوبيت و در نتيجه در ماليت و ارزش مبادله

گيرد، هيچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف  نگى كه براى هيچ كارى مورد استفاده قرار نمىپاره ر
 .اهميت دارد، ماليت، ارزش مبادله، و قدرت خريد آن است

قبلاً نيز بيان شد كه شىء خاصى، به عنوان پول به اعتبار ارزش مبادله و قدرت خريدش وارد مبادلات 
زيرا در اسكناس چيزى جز همان ارزش مبادله و قدرت . اس به اوج خود رسيدگرديد كه اين امر در اسكن

چنين هر  باشند، هم تومانى مثل هم مى 1000بنابراين نه اينكه تمام پولهاى . خريد براى عرف مطلوبيت ندارد
قطعه مگر اينكه ده  ;باشند  تومانى مثل هم مى 100تومانى دقيقاً با ده قطعه اسكناس  1000قطعه اسكناس 

كند، كه در اين  تومانى تفاوت پيدا مى 1000تومانى از نظر مطلوبيت با يك عدد اسكناس  100هاى  اسكناس
ولى اين تفاوت در نظر عرف، ـ به نحوى كه غير قابل اغماض باشد ـ  ;شود گفت مثل هم هستند  صورت نمى

تومانى با دو قطعه  1000سكناس شاهد واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه ا. به شدت مورد ترديد است
هاى ديگر   تومانى را با پول 1000تومانى اين است كه هر روز هزاران نفر، پولهاى درشت، مثل  500اسكناس 

بدون اينكه تفاوتى بين پول درشت و خرد ملاحظه  ;كنند كنند، و به تعبير عرفى پول را خرد مى  معاوضه مى
بلكه عرف اين عمل را  ;د و فروشى صورت گرفته و نه معامله ديگرىدر حالى كه در نظر عرف نه خري.  كنند

                                                           
 .ـ براى يادآورى به بحث مثلى در فصل دوم مراجعه شود١



اى مساوى و تبلور  به عنوان خريد و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل كردن دو ارزش مبادله
 .گونه ارزشى ندارند  شمارد كه با صرف نظر از آن ارزش مبادله، آن دو شىء هيچ يافته در دو شىء مى

توان اظهار داشت كه از نظر عرف و عقلا پول  آنچه در تعريف مثلى و تحليل بالا گذشت، مى بنا بر
اى آن را صفت نسبى بدانيم و  چه اينكه ارزش مبادله ;اى مثلى است كاغذى و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله

 .يا صفت ذاتى

 :بخشد سخن زير، دعوىِ بالا را قوت مى

اى آن است   گردد، ارزش مبادله مطلوبيت و رغبت براى عرف و عقلا مىچيزى كه در پول كاغذى منشأ 
اى پول كاغذى از آن الغا گردد، آنگاه كاغذ پاره رنگى و اعداد باقى مانده روى آن براى  و اگر ارزش مبادله
يعنى منشأ مطلوبيت و رغبت در پول كاغذى، ارزش  ;گونه مطلوبيتى نخواهد داشت  عرف و عقلا هيچ

به طورى  ;باشد منشأ مطلوبيت مى) ارزش استعمالى(اما در كالاها فايده مصرفى  )1(.ى اعتبارى عام استا مبادله
چنان  اى كالايى به صفر برسد، آن كالا براى عرف و عقلا به لحاظ فايده مصرفى، هم كه اگر ارزش مبادله
 .بر خلاف پول كاغذى و اسكناس ;مطلوب خواهد بود

ه در كالاها منشأ فايده مصرفى هستند، عرف و عقلا به لحاظ آن اوصاف اشيا را به عبارت ديگر اوصافى ك
يعنى به جهت آن ارزش  ;اى آن، منشأ فايده مصرفى است دانند، ولى در اسكناس ارزش مبادله مثلى مى
چنان به  هماى آن از بين برود،  در كالاها اگر ارزش مبادله. گيرد اى، در مبادلات مورد استفاده قرار مى مبادله

اى   به عنوان مثال، گندم وقتى كه ارزش مبادله. گردد آن، كالا گفته شده و اسم خاص آن، بر آن اطلاق مى
بر خلاف اسكناس كه . چنان به آن گندم گفته شده و تمام فوايد مصرفى را داراست رسد، هم آن به صفر مى

چند عدد و رقم نوشته شده بر روى آن، پول گفته  اى آن به صفر برسد، به كاغذ پاره رنگى با اگر ارزش مبادله
 .باشد اى مثلى مى بنابراين پولهاى كاغذى به اعتبار ارزش مبادله. شود نمى

اى اعتبارى محض  زيرا حقيقت پول تحريرى ارزش مبادله. در مورد پولهاى تحريرى، مطلب واضحتر است
باشد و  همسان و مثل ساير واحدهاى ديگر آن مىاى آن،  است، و در نظر عرف و عقلا هر واحد ارزش مبادله

بنابراين مثلى بودن پول تحريرى در نظر عرف . اى اعتبارى عام چيز ديگرى وجود ندارد  غير از آن ارزش مبادله
 . اى نيست اى آن، جاى هيچ گونه شبهه و عقلا به لحاظ ارزش مبادله

يرد، اين است كه عنوان مثلى يك عنوان عرفى و آنچه در اين بحث بايد به طور دقيق مورد ملاحظه قرار گ
آيد  كنيم، به نظر مى بنابراين وقتى از اين منظر به پولهاى كاغذى و اسكناس نگاه مى. عقلايى است نه شرعى

اى پول دچار كاهش خفيفى گردد، يعنى سطح عمومى  اگر ارزش مبادله) به عنوان مثال(در طول يك سال 
يابد و جامعه با تورمى برابر دو درصد مواجه گردد، عرف و عقلا  افزايش مى%) 2(صد قيمتها مثلاً در حد دو در

تومانى را در پايان يك  1000دانند و يك اسكناس  اى را باعث تفاوت نمى اين مقدار تغييرات در ارزش مبادله
ول يك سال سطح اما اگر در ط. بينند  تومانى ابتداى همان سال مى 1000سال، با شرايط بالا مثل اسكناس 

                                                           
در همين آتاب » اى پول و رفتار عرف تغييرات ارزش مبادله«توانيد به بحث  ـ براى آشناى بيشتر با اين بحث مى١

 .مراجعه آنيد



گاه عرف و عقلا  كاسته گردد، آن% 50اى پول  درصد افزايش يابد، يعنى از ارزش مبادله 50عمومى قيمتها 
 .شمارد تومانى ابتداى همان سال نمى 1000تومانى را در پايان يك سال، مانند اسكناس  1000يك اسكناس 

اى اعتبارى  قت پول تحريرى ارزش مبادلهدر مورد پول تحريرى مطلب بيان شده گوياتر است، زيرا حقي
 1000اى آن در طول يك سال دو درصد كاهش يابد عرف و عقلا در پايان يك سال  است و اگر ارزش مبادله

درصد برسد،  50شمارد و اگر اين كاهش به  واحد ابتداى سال مى 1000اى آن را مثل  واحد ارزش مبادله
 .باشد  تومان ابتداى سال نمى 1000ر آنها مثل تومان پايان يك سال در نظ 1000آنگاه 

درصد ـ هم در مورد اسكناس و هم در مورد پول تحريرى، مورد  50هنگامى كه نرخ تورم بالا باشد ـ مثلاً 
پول كاغذى و تحريرى در نظر ) تومان به عنوان مثال 1000(تومان  1000يعنى هيچ )1(;از موارد تعذر مثلى است

به عنوان (تر  اين امر در مدت طولانى. باشد  تومان ابتداى سال نمى 1000يك سال، مانند  عرف و عقلا در پايان
 .باشد درصد، بسيار واضحتر مى 20با نرخ تورم مثلاً ) سال 20مثال 

خواهد آمد كه پولهاى فعلى، تفاوتهاى » مستحدثه بودن پولهاى كاغذى و تحريرى« مهمتر اينكه در مبحث 
چنين در   هم. باشد و حداقل از جهت مصداق مستحدثه مى )2(ق و پول صدر اسلام دارداساسى با پولهاى ساب

رغم اينكه پولهاى فعلى مال  بيان خواهد شد كه على» تفاوتهاى اساسى بين پولهاى فعلى و ساير اموال«بحث 
ن نتيجه رسيديم كه به طورى كه به اي ;هستند، اما بين آنها و ساير اموال و كالاها تفاوتهاى اساسى وجود دارد

باشد، كه  چنان قابل ملاحظه و آشكار مى پولهاى فعلى داراى ويژگيهاى خاص خود هستند و اين تفاوتها آن
شود احكام مثلى را بر  رغم اينكه بپذيريم پولهاى فعلى مال مثلى هستند، آيا مى شود كه على انسان مردد مى
گردد كه آيا پولهاى فعلى ـ با توجه به مطلب بالا ـ در  ايجاد مىيا حتى اين ترديد براى انسان . آنها مترتب كرد

 . دايره مثلى و قيمى قابل بحث هستند يا ممكن است چيز ديگرى ـ غير از مثلى و قيمى ـ باشند

اى كه تاكنون در فقه براى شناسايى موضوعات فقهى مرسوم است استفاده كرده و  به هر حال ما به شيوه
ولى مطالب ذكر شده در بالا اين هشدار را به ما . ولهاى كاغذى و تحريرى مثلى هستندنتيجه گرفتيم كه پ

دهد كه در تطبيق احكام مثلى بر پولهاى كاغذى و تحريرى بايد بسيار احتياط نمود و جهات مختلف را در   مى
 .پولهاى فعلى كاملادًر نظر گرفت

 
 پديده مستحدثه يا غير مستحدثه؟ ;ـ پولهاى فعلى7

كند، پاسخ به اين پرسش است كه آيا پولهاى  امورى كه ما را در شناسايى دقيق پولهاى فعلى كمك مىاز 
يك پديده اقتصادى مستحدثه بوده و با پولهاى صدر اسلام تفاوت دارند، يا ) اسكناس و پول تحريرى(فعلى 

وده و در نتيجه پديده مستحدثه اينكه با پولهاى صدر اسلام تفاوتهاى اساسى نداشته و مثل طلا و نقره سابق ب
 .گردند محسوب نمى

                                                           
و چون از دايره بحث ما خارج  ـ موارد تعذر مثلى در فقه، در باب ضمانات و امثال آن، راه حل مخصوص دارد١

 .گردد باشد، از ذآر آن در اينجا خوددارى مى مى
 .ـ بحث پول در صدر اسلام، بعد از فصل سوم، در ضميمه خواهد آمد٢



نتيجه فرض اول آن است كه آن را مجرد از پول سابق مورد بررسى قرار داده تا احكام و بكارگيرى آن را 
در صورتى كه فرض دوم را در مورد آن قابل حمل بدانيم، . بر اساس موازين شرع مقدس اسلام تبيين نماييم

اگرچه بر اساس هر دو فرض،  ;ول سابق را در مورد پولهاى فعلى خواهيم پذيرفتتمام احكام مترتب بر پ
 . احكامى كه به عنوان پول و نقد جارى بر پول سابق مترتب بوده، بر پولهاى فعلى هم مترتب خواهد شد

 البته جاى اين پرسش هست كه ملاك و معيار موضوع و پديده مستحدثه چيست؟

اند، معيار و ملاك خاصى در  مستحدثه سخنى گفته و يا تحقيقى سامان دادهكسانى كه پيرامون موضوعات 
موضوع : اند  بعضى در پرسش و پاسخهاى شفاهى نگارنده با آنان، گفته. اند  امور مستحدثه عنوان نكرده
اى كه به نحوى موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر   هر پديده ;مستحدثه امر و اضحى است

تعدادى از آن محققان اسكناس و پولهاى فعلى را به عنوان . گردد جود نداشت، مستحدثه محسوب مىاسلام و
ترين بيان، همانى باشد  ظاهراً بهترين ملاك و معيار، با ساده )1(.يك مصداق مسلم امور مستحدثه، بيان كردند

 : نويسد اند و بر همين اساس است كه دكتر قرضاوى مى كه اين محققان گفته

حق مطلب اين است كه گفته شود، پولهاى كاغذى فعلى يك پديده مستحدثه اقتصادى 
است و نظير آن در عصر ائمه مجتهدين وجود نداشت، تا اينكه اين پولهاى كاغذى فعلى با آنها 

 .)2(مقايسه گردد و آنگاه ملحق به آنها شود

ها و شباهتهاى اين دو نوع پول اشاره اكنون با توجه به مطالب فصل اول، به نحو خلاصه به بعضى تفاوت
تا با ملاحظه آنها قضاوت درست، درباره مستحدثه يا عدم مستحدثه بودن پولهاى فعلى آسانتر  ;خواهيم داشت

 .گردد

 
 برخى شباهتهاى پول صدر اسلام و پولهاى فعلى

 .ـ وظايفى كه براى پول معرفى شد، هر دو نوع پول، آنها را بر عهده دارند1

اى هستند كه به عنوان معيار و مقياس سنجش ارزشها و آسان سازى مقايسه  دو داراى ارزش مبادله ـ هر2
 .اى كالاها و خدمات، اعتبار شده است ساير ارزشهاى مبادله

اى هر دو نوع پول از خود به يك نحو واكنش نشان  ـ عرف و عقلا در مقابل كاهش ارزش مبادله3
 .دهند  مى

 .نه ديد استقلالى و هدفى ;دو نوع پول، از جهت پول بودن، نظر آلى و طريقى دارند ـ عرف و عقلا به هر4

شباهتهاى ذكر شده و امثال آنها، اين پيام را براى ما دارد كه اين دو نوع پول از جهت پول بودن، و از جهت 
 .حل مشكلات انسان در امر مبادلات فرقى ندارند

 
 برخى تفاوتهاى پول صدر اسلام و فعلى

                                                           
االله  االله حايرى و آية آية; االله ناصر مكارم شيرازى آية; االله سيد محمود هاشمى ـ اين فقيهان محقق عبارتند از، آية١

 .قديرى
 .٢٧٣ج ا، ص  فقه الرآاة،وسف قرضاوى، ـ ي٢



گرفتند، يا به صورت   چه در وقتى كه به صورت وزنى در مبادلات مورد استفاده قرار مى(ـ طلا ونقره 1
اى آن، داراى ارزش استعمالى  با صرف نظر از جنبه پولى آنها، يعنى با صرف نظر از ارزش مبادله) مسكوك

گونه   رزش مبادله آنها، هيچدر حالى كه پولهاى كاغذى فعلى با صرف نظر از ا ;باشند مى) فايده مصرفى(
در پول تحريرى نيز، با صرف نظر از ارزش . گردد اى هم بر آنها مترتب نمى ارزش استعمالى نداشته فايده

طورى كه قبلاً گذشت، پول تحريرى همان ارزش  چون همان. اى اعتبارى آن، چيز ديگرى وجود ندارد مبادله
 . اى عام است مبادله

در حالى كه در طلا و  ;باشد در اسكناس و پول تحريرى، اعتبارى و قراردادى مى  اى ـ اصل ارزش مبادله2
 .نقره، امرى غير قراردادى و بدون هيچ گونه اعتبارى وجود داشت

ـ براى اينكه طلا و نقره به عنوان پول وارد مبادلات گردند، فقط نياز به يك اعتبار از ناحيه عرف و عقلا 3
اى آن به عنوان  عرف و عقلا، فقط يك اعتبار را بپذيرند و آن، اعتبار كردن ارزش مبادلهيا نياز بود كه  ;داشتند

 .اى كالاها و خدمات بود معيار سنجش ساير ارزشهاى مبادله

اما براى اينكه كاغذهاى خاصى به عنوان پول در مبادلات پذيرفته گردد، حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد 
اى آن به عنوان معيار   دوم اعتبار ارزش مبادله ;اى براى آن كاغذ خاص زش مبادلهيكى اعتبار ار: نياز بود
 .اين دو نوع اعتبار در پول تحريرى نيز مورد نياز است. سنجش

گرفت، امكان  ـ در طلا و نقره، خصوصاً در وقتى كه به صورت وزنى در مبادلات مورد استفاده قرار مى4
موجود در آن، از طرف عرف و عقلا وجود ) فايده مصرفى(ش استعمالى نظر استقلالى به آن، به لحاظ ارز

زيرا . در حالى كه در پولهاى فعلى براى چنين ديد و نظرى از ناحيه عرف و عقلا وجهى وجود ندارد ;داشت
 .ندارند) فايده مصرفى(پولهاى فعلى ارزش استعمالى 

آيد پولهاى  پولهاى فعلى وجود دارد، به نظر مى با توجه به اين تفاوتهاى اساسى كه بين طلا ونقره و بين
توان به پولهاى  بنابراين پولهاى فعلى را در  تمام جهات نمى. فعلى از نظر مصداق يك پديده مستحدثه باشند

بايد پولهاى فعلى را به عنوان يك پديده اقتصادى، به طور مستقل در نظر گرفت، تا جهات و . سابق ملحق كرد
ها، وضعيت بكارگيرى آن را در اقتصاد  آن را كشف نموده آنگاه بر اساس آن ويژگىهاى خاص  ويژگى

 .معلوم كرد

 
 ـ هزينه فرصت پول  8

در بين » آيا پول هزينه فرصت دارد يانه؟«در طول تاريخ روند تحولات پولى، مدتهاى مديدى اين سؤال كه 
يم در تلاش بودند تا اثبات كنند پول هزينه از يك طرف، گروههايى به طور دا. اقتصاددانان مطرح بوده است

از طرف ديگر، تلاش مدام پيروان اقتصاد آزاد، اين بود كه آن را به عنوان يك امر علمى و  ;فرصت ندارد
 .باشد اقتصادى نشان داده اثبات كنند كه نرخ بهره، هزينه فرصت نگهدارى پول مى

ويه خاصى به مطلب نگريسته و در پى آن، هر يك شويم كه هر يك از دو گروه از زا پيشتر يادآور مى
خواهانه به مسأله توجه كرده و  يك گروه از موضع حقوقى ـ اخلاقى و عدالت. اند اى خاص گرفته نتيجه



پول «: يعنى ;باشد در حقيقت سخن اين گروه يك حكم و قضاوت مى. پول، هزينه فرصت ندارد: اند گفته
 .»نبايد هزينه فرصت داشته باشد

عرف و : اند روه ديگر، به واقع خارجى و به نوع رفتارت عرف و عقلا نسبت به پول توجه دارند و گفتهگ
اند و اين امر يك واقعيت جدانشدنى از رفتار اقتصادى عقلاى عالم  عقلا هزينه فرصت را براى پول پذيرفته

 . شده است

ه ديد و منظر هر يك از اين دو گروه، زيرا زاوي. شايد نتوان سخن هيچ يك از اين دو گروه را رد كرد
ما در ادامه بحث مشخص خواهيم كرد كه واقعيت عملكرد اين پديده اقتصادى در زندگى عرف . متفاوت است

اى است كه  يعنى رفتار عرف و عقلاى عالم در ارتباط با اين پديده اقتصادى بر گونه ;باشد وعقلا چگونه مى
و در صورتى . در اقتصاد هزينه فرصت دارد يا خير) پول(پديده اقتصادى  توانيم از آن كشف كنيم اين ما مى

نگريم، تا ببينم آيا فقه  كه هزينه فرصت آن را كشف كرديم، آنگاه از ديدگاه فقه اسلامى به عملكرد آن مى
را اسلامى، اصل هزينه فرصت داشتن آن راتأييد كرده، يا آن را به طور كلى نفى نموده، يا بعض وجوه آن 

 .پذيرفته و برخى ديگر را نفى كرده است

در نظام اقتصاد اسلامى مشخص ) پول(بعد از روشن شدن اين امر، نحوه بكارگيرى اين پديده اقتصادى 
ها همراه با يك پشتوانه قوى فلسفى و كلامى است كه اين  گونه برخورد اسلام، با اين پديده اين. خواهد شد

 .مختصر، آن را گنجايش ندارد

بينيم كه نحوه رفتار آنها به  كنيم، مى ه هر حال وقتى به رفتار عرف و عقلا در اقتصاد آزاد توجه مىب
ارزش فرصتهاى از : باشد و مراد از هزينه فرصت نماياند پول داراى هزينه فرصت مى اى است كه مى گونه

رند تبديل گردد، بازدهى اگر پول نگهدارى نشود و به داراييهايى كه بازدهى دا: يعنى ;دست رفته است
اين بازده از دست رفته . دهد آفريند، و اگر صاحب پول، آن را نگهدارى نمايد، آن بازدهى را از دست مى  مى

 .ـ به دنبال نگهدارى پول نقد ـ را هزينه فرصت پول گويند

اييهاى عرف و عقلاى عالم بر اساس حس و خواست منفعت طلبى خود، پول خود را تبديل به انواع دار
كنند، تا براى آنها بازدهى داشته باشد، و در صورت امكان از هزينه فرصت نگهدارى پول رهايى  ديگرى مى

اوراق : راههايى كه عرف جامعه مايل است دارايى پولى خود را در آن مجارى قرار دهد، عبارتند از. يابند
به صورت   ، ونگهدارى پول)در جوتورمى(نگهدارى كالاهاى بادوام ;اوراق سهام ;قرضه دولتى

 .دار مدت سپرده

هاى مدت  بنابراين هزينه فرصت پول، نرخ بهره اوراق قرضه دولتى، نرخ سود سهام، نرخ تورم و بهره سپرده
آشكار است كه در اين صورت پول در اقتصاد آزاد و نگهدارى آن، داراى هزينه فرصت . باشد دار مى

 .شود جارى ذكر شده اين هزينه پوشش داده مىباشد و در صورت بكارگيرى آن در م  مى

توان انكار كرد، و اگر بخواهيم از منظر اسلام به هزينه فرصت نظر بيندازيم  اين واقعيتهاى اقتصادى را نمى
نرخ بهره اوراق قرضه و نرخ سود . خواهيم ديد كه اسلام برخى موارد هزينه فرصت پول را محدود كرده است

تواند در اقتصاد اسلامى به عنوان هزينه فرصت باشد،  ه دليل حرمت رباى قرضى نمىهاى مدت دار، ب سپرده



ولى نرخ سود سهام، نرخ سود در مشاركت كار و سرمايه، نرخ تورم و ثواب معنوى ناشى از بكارگيرى پول در 
 .ردبنابراين پول هزينه فرصت دا. امور خيريه، هزينه فرصت نگهدارى پول در اقتصاد اسلامى هستند
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. در بررسى ماهيت پول فعلى به شيوه ادبيات موجود در بررسى ماهيت يك پديده، به نتايجى رسيديم
گذشته از همه آنچه گفته شد، ممكن است هنوز اين پرسش و ترديد به طور جدى در ذهن آشنايان به مباحث 

توان مثل ساير اموال، احكام آنها را بر پول فعلى مترتب كرده و كاركرد   شدكه آيا مىپول و فقه وجود داشته با
آيا در كنار نتايح به دست آمده، ممكن است جهات ديگرى در پول  ;آن را در بانكدارى غير ربوى تعيين نمود

عملكرد تعيين شده براى بوده و مورد غفلت قرار گرفته باشد، و در نتيجه احكام مترتب بر پول، و به دنبال آن 
 . آن، مطابق با شرع اسلام نباشد

اى بين پول  براى روشن شدن اين مطلب، ما با تكيه به نتايج به دست آمده در مباحث گذشته، مقايسه
دهيم و با توجه به نقاط اشتراك و افتراق بين آن دو، به پاسخ پرسش بالا   اعتبارى فعلى و ساير كالاها انجام مى

 .بيميا دست مى

 :در بررسى ماهيت پول فعلى به شيوه ادبيات موجود در فقه و اقتصاد، نتايج به دست آمده عبارتند از

 .»باشد و داراى هزينه فرصت، مى) لااقل از جهت مصداق(پول، مال مثلى، مال اعتبارى، پديده مستحدثه «

يه موارد با ساير كالاها كه داراى در اين نتايج، غير از اعتبارى بودن ماليت آن و پديده مستحدثه، در بق
توان به نقاط تمايزى نيز اشاره كرد تا ترديد و  ولى مى ;ارزش واقعى و غيراعتبارى هستند، اشتراك دارد

 .پرسش مطرح شده به عنوان يك پرسش و شبهه جدى نمايان گردد

به نحو كامل دارا  ـ پول فعلى، مجموعه سه وظيفه معيار سنجش، واسطه در مبادله و ذخيره ارزش را1
اما در نظر عرف، هيچ يك از كالاهاى ديگر، . باشد و عرف نيز چنين وظايفى را براى پول پذيرفته است  مى

 .باشند  دار نمى مجموع وظايف سه گانه را عهده

ـ از نظر عرف و عقلا، شرط لازم ماليت پيدا كردن اشيايى كه ماليت حقيقى دارند، دارا بودن فايده و 2
، براى ماليت به ارزش و فايده )اسكناس و پول تحريرى(اما پول فعلى . صرفى، نزد عقلا و عرف استارزش م

 .كند اى، ماليت پيدا مى بلكه به محض اعتبار ارزش مبادله ;مصرفى نيازى ندارد

 اما در پول فعلى، با سقوط. اى كالاها ساقط گردد، ارزش مصرفى آنها باقى خواهد ماند اگر ارزش مبادله
اى اعتبارى در  بنابراين ارزش مبادله. ماند گونه ارزش مصرفى و فايده باقى نمى اى آن هيچ ارزش مبادله

ولى در ساير . كنند  پولهاى فعلى، مقوم ماهيت و بقاى پول است و پولهاى فعلى در پرتو آن، ماليت پيدا مى
زم و ديگرى به عنوان شرط كافىِ كالا اى، يكى به عنوان شرط لا  كالاها، هم ارزش مصرفى و هم ارزش مبادله

 .بودن آنهاست

اما نوع مطلوبيت آنها در نظر عقلا فرق . ـ پولهاى فعلى مثل ساير كالاها براى عرف و عقلا مطلوبيت دارند3
كنند براى خودش ـ بخورند،  يعنى كالا را تقاضا مى ;مطلوبيت كالاها، مطلوبيت استقلالى و هدفى است. دارد

نظر به . بلكه عارضى و طريقى است ;ـ ولى مطلوبيت پول، استقلالى و ذاتى نيست... ر شوند وبپوشند، سوا



كند تا به  پول تقاضا مى: يعنى ;باشد ماليت، ارزش مبادله، قدرت خريد آن، نظر آلى، طريقى و بالعرض مى
 :ىبنا به گفتار شهيد مطهر. برخوردار شود... ها و  ها، پوشيدنى وسيله آن از خوردنى

بر خلاف ارزش كالاها كه در سلسله علل  ;ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است
 )1(.مبادلات است

 :در بحث مال اعتبارى و حقيقى از آن شهيد بزرگوار نقل شد كه

رسيم كه اين احكام به منزله آلات و ابزار  در بحث از ماهيت احكام اعتبارى به آنجا مى
نسان به جاى غرايز و ابراز طبيعى و مادى در اختيار خود اى هستند كه طبيعت ا  شعورى
 .)2(اى است  يعنى ماهيت احكام اعتبارى ماهيت آلى و وسيله... است آورده

اى و  يعنى هر چه ارزش مبادله ;اى كالا و تقاضا براى آن، رابطه معكوس وجود دارد ـ بين ارزش مبادله4
اى و قدرت   ولى در پول فعلى بين ارزش مبادله. يابد و برعكس مىقيمت كالا بالا رود، تقاضا براى آن كاهش 

البته در صورتى كه نرخ بهره و نرخ سود سهام ثابت (خريد پول و بين تقاضاى آن، رابطه مستقيم وجود دارد 
 بنابراين). باشند، يا فرض كنيم مردم در مقابل تغييرات نرخ سود سهام و نرخ بهره واكنشى از خود نشان ندهند

شود، ولى در شرايط تورمى كه قدرت خريد و ارزش  اگر قدرت خريد پول بالا رود، تقاضا براى پول زياد مى
 .يابد شود، تقاضا براى پول نيز كاهش مى مبادله پول كم مى

باشد و هر   اى ساير كالاها و خدمات مى اى پول، معادل همگانى و ترجمان ارزش مبادله ـ ارزش مبادله  5
اى ساير كالاها و خدمات را همسان و  تواند واحدهاى مختلف ارزش مبادله اى پول مى بادلهواحد ارزش م
كما اينكه واسطه مبادله  ;باشد  اى هيچ كالا و خدمتى دارا نمى چنين خصوصيتى را ارزش مبادله. همگون سازد

 .و ذخيره ارزش نيز باعث تفاوت بين پول و ساير كالاهاست

در عين حال مردم  ;شده و امثال آن، گوياى پيچيدگى ماهيت پولهاى فعلى استبه هر روى تفاوتهاى ذكر 
ما با بيان مطالب بالا، خواستيم اين تذكر . كنند با آن بسيارى از مشكلات و گرفتاريهاى زندگى خود را حل مى

آيد به  مى به نظر. را داده باشيم كه در تعيين احكام و كاركرد فقهى و اقتصادى پول دقت كافى صورت گيرد
بلكه براى  ;توان گفت چون پول فعلى مال است، پس همه احكام مال بر پولهاى فعلى جارى است سادگى نمى

هاى آن را نيز در نظر گرفت، و اگر اين  تعيين احكام و عملكرد اقتصادى و فقهى آن، بايد ساير ويژگى
توان  ـ قرار دهيم، مى... مال، مال مثلى و ويژگيها را در كنار ساير خصوصياتى كه قبلاً بيان شد ـ هم چون 

 .گفت كه پولهاى فعلى ماهيت خاص خود را دارند كه با ماهيت ساير كالاها و اموال تفاوتهاى اساسى دارد
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اخيراً ديدگاه جديدى در اظهارات كسانى كه در باب اقتصاد اسلامى مطالعه دارند، در خصوص پول مطرح 
در زير يك . آيد كه پول كالاى عمومى است، نه كالاى خصوصى ظاهر گفتار آنان چنين بر مىاز . شده است

 .گيرد نمونه آن ذكر و مورد نقد و بررسى قرار مى

                                                           
 .١٧٥ص  ربا، بانك، بيمه، ـ شهيد مرتضى مطهرى،١
 .٤٧ص  بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى،ـ شهيد مطهرى، ٢



كالاى خصوصى و كالاى : اند در ادبيات اقتصادى كالا را به دو قسمت تقسيم كرده
ورد طلب عامه مردم هستند، هر كالاى خصوصى آنهايى هستند كه عرضه و تقاضا دارند، م. عمومى
توند آنها را بخرد و ديگران را از استفاده آن منع كند، هر كسى بيشتر خواست بخرد بيشتر  كس مى

مثل مداد، قلم، كاغذ، كفش و لباس و امثال اينهايى كه در اختيار داريم و هر . دهد  هم پول مى
كالاى . عنوانش كالاى عمومى است كالاى ديگرى هست كه. توانيم آنها را طلب كنيم  زمانى مى

عمومى آنهايى هستند كه مشمول اين مقررات و اين ضوابط نيستند كه هر كس به ميزان توان 
در . مثل بزرگراه، امنيت ملى، خدمات آتش نشانى و امثال اينها ;اش بتواند از ان استفاده كند  مالى

توانند استفاده كنند، بلكه هيچ كس حق  ن مىاين زمينه افراد نه به تناسب ميزان پولى كه دارند از آ
 )1(.كند ندارد ديگرى را از استفاده از آن منع

پردازيم   ما از اشكالات فراوانى كه بر مطلب ذكر شده وارد است، صرف نظر كرده نخست به اين بحث مى
د كه كالاى آنگاه در صورت كالا بودن بايد در پى پاسخ به اين پرسش بو ;كه آيا پول كالاست يا خير

 .خصوصى است يا عمومى

ها  گوينده سخن فوق، در نوشته: ولى ذكر يك مطلب اساسى در ذيل گفتار نقل شده لازم و ضرورى است
نقد نظرات مقابل «هاى خود، مكرراً بر اين مطلب تأكيد دارد كه پول مال نيست و ما هم در بحث  و سخنرانى

در حالى كه كالا بودن پول، فرع بر . است» سند اعتبارى«وى، پول نقل كرديم كه به عقيده » نظريه ماليت پول
اعم از اينكه كالاى خصوصى باشد يا كالاى  ;ماليت آن است، و هر كالايى در نظر عرف و عقلا ماليت دارد

 !داند، چگونه به كالا بودن آن اعتقاد پيدا كرده است؟  وقتى كسى پول را مال نمى. عمومى

، گذشت، اگر كسى اصرار داشته باشد كه »وتهاى اساسى بين پولهاى فعلى و كالاهاتفا«چنانكه در مبحث 
تواند مانع از اطلاق لفظ كالا بر پولهاى فعلى گردد، به طور   پولهاى فعلى كالا هستند و تفاوتهاى ذكر شده نمى

ى خصوصى و تواند بگويد پول كالاى عمومى است، بلكه بر اساس نظريات اقتصادى در باب كالا قطع نمى
 .عمومى بايد گفت، پول كالاى خصوصى است نه عمومى

 :گويند در مورد كالاى خصوصى اقتصاددانان مى

براى اينكه يك كالا يا خدمت، از طريق بازار، عرضه و تقاضا گردد، لازم است كه در 
كه  تواند عمل كند زمانى بازار مى. ماهيت كالا، اصل تفكيك و رقابت پذيرى وجود داشته باشد

يعنى اگر شخص الف كالايى را براى مصرف خريدارى  ;پذيرى كاربرد داشته باشد اصل تفكيك
مندى فايده آن  كند، شخص ب كه پرداختى نكرده است، از بهره  كرده، و در ازاى آن پرداخت مى

به عبارت ديگر، افزايش يك واحد از كالا در مصرف يك شخص، همراه  ;گردد كالا محروم مى
  .باشد يك واحد در مصرف ديگرى مىبا كاهش 

رقابت پذيرى كالا يا خدمت، نيز تكميل كننده شرايط وجود يك كالاى خصوصى در بازار 
مصرف كنندگان يك كالا يا خدمت خصوصى، با افزايش قيمت در بازار، گروهى از . باشد  مى

                                                           
 .١١، ص »پول در نگاه فقه و اقتصاد«، ٢٣/١/١٣٧٥پنج شنبه نشريه فيضيه، ـ توتونچيان، ١



بتوانند از طريق اين رقابت، كنند، تا  برند، از بازار خارج مى متقاضيان را كه فايده نهايى كمترى مى
لباس، منزل، اتومبيل : براى كالاهاى خصوصى مانند. منافع كالا يا خدمت را به خود تخصيص دهند

چون در صورت پرداخت بهاى آنها،  ;و بسيارى ديگر از كالاها وخدمات، چنين بازارى وجود دارد
منافع چنين . خاصى قرار گيرد تواند در اختيار افراد فايده حاصل از اين كالاها و خدمات مى

: در نتيجه، دو خاصيت. كالاهايى قابل تفكيك بوده، در اختيار گرفتن آنها احتياج به رقابت دارد
.در خريد يك كالا، شرايط لازم براى عملكرد بازار هستند» قابليت تفكيك پذيرى و قابليت رقابت«

  
ود دارند كه رقابت پذير نبوده، استفاده اى ديگر از كالاها و خدمات وج در نقطه مقابل، دسته

به عبارت  ;گردد  شخص الف باعث كاهش مقدار كالا يا خدمات قابل استفاده براى شخص ب نمى
چنين تفكيك منافع  هم. باشد  ديگر هزينه عرضه مقدار ثابت از كالا براى شخص ديگر صفر مى
اى قابل  لى نبوده، و يا با هزينهكالا يا خدمت و يا تخصيص آن به شخص يا افراد مورد نظر، عم

هاى  برنامه: مانند ;خوانند چنين كالا و يا خدمتى را، كالاى عمومى مى. گردد ملاحظه ممكن مى
تواند مورد استفاده قرار گرفته، استفاده يك نفر اضافى، كاهش  تلويزيون كه به طور همزمان مى

 .)1(مصرف ديگران را به دنبال نخواهد داشت 

يابيم كه پول هر دو خصوصيت كالاى   دهيم، يقين مى پول رايج را مورد ملاحظه قرار مىحال وقتى 
در مورد آن مصداق » پذيرى اصل رقابت«و هم » پذيرى اصل تفكيك«يعنى هم  ;باشد خصوصى را دارا مى

 .عمومى كالاى است، نه كالاى خصوصى بنابراين، درصورت كالابودن، پول. دارد
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ر اين مبحث ـ مانند ساير مباحث پيشين اين فصل ـ به دنبال بيان يكى ديگر از ويژگيهاى واقعى پول د
آيا «يكى از آن جهات اين است كه . گيرد  زيرا پول از جهات متعدد، موضوع احكام مختلفى قرار مى. هستيم

 »از مصاديق سرمايه هستند؟) اسكناس و پول تحريرى(پولهاى فعلى 

بحث به شكل صحيح پى گيرى و نتايج آن روشن و واضح شود، ابتدا چند مطلب تذكر داده براى اينكه 
 :شود  مى

ـ همان طورى كه بيان شد، ما در اين بحث در مقام تبيين موضوعى از موضوعات فقهى هستيم و فقيه براى 1
فقهى، كاملاً بايد به  در نتيجه در تبيين و تحليل موضوعات. بيان احكام، در جستوجوى واقعيتهاى خارجى است

 .اين مطلب توجه داشته باشيم كه الفاظ و اصطلاحات، ما را از واقع خارجى منحرف نسازند

يعنى در شرع مقدس اسلام، تعريف خاصى در آيه و روايتى  ;ـ عنوان سرمايه يك عنوان شرعى نيست2
. قتصاد معناى خاصى داشته باشدهر چند ممكن است در يك فنى مثل حسابدارى يا در ا ;براى آن وجود ندارد

ولى آنچه در فقه اهميت داشته و ممكن است موضوع حكم فقهى قرار گيرد، معنايى است كه از لفظ و 
بنابراين پيش از هر چيز لازم است مقصود عرف و عقلا را . كند اصطلاح سرمايه به ذهن عرف و عقلا تبادر مى

                                                           
 .٤٤ ص عمومى،  بخش  اقتصاد  پورمقيمى،  دآتر  .١٢٤  ص  عمومى، بخش اقتصاد پژويان، دآتر ـ١



باشد، كشف  باشد يا نه، يا با چه شرايطى سرمايه مى  سرمايه مىاز اصطلاح سرمايه و اينكه پول در نزد آنها 
 .شد نه اينكه معناى خاصى را از آن اراده كنيم، كه در اين صورت از دايره استفاده فقهى خارج خواهد ;كنيم

اند  زيرا فقيهان در باب مضاربه شرط كرده. ـ يكى از ثمرات نتايج اين بحث در مضاربه آشكار خواهد شد3
ك طرف قرار داد، عامل است و طرف ديگر قرار داد بايد سرمايه نقدى جارى را در اختيار عامل قرار دهد كه ي

عرفاً سرمايه محسوب گردد، ) اسكناس و پول تحريرى(پس اگر پول فعلى . تا قرارداد مضاربه تحقق پيدا كند
 .شود توان مضاربه را با آن انجام داد وگرنه مضاربه محقق نمى  مى

ز بيان اين نكات بايد گفت، واقعيت مسلم خارجى اين است كه همان گونه كه در عرف كالاهاى بعد ا
آيد، پولهاى موجود در نزد او نيز سرمايه وى محسوب  موجود در انبار تاجرى، سرمايه آن تاجر به شمار مى

شود وى صاحب   مىو اگر وى تمام دارايى خود را تبديل به پول نقد جارى بكند، باز هم گفته . گردد  مى
بنابراين در نظر عرف به طور حقيقى . گونه مجازى نيست سرمايه قابل توجهى است و در اين اطلاق، شائبه هيچ

به كارخانه، مزرعه، محصولات توليدى . سرمايه نقدى و سرمايه غير نقدى: گردد سرمايه به دو قسم تقسيم مى
باشد باز هم به نحو حقيقى  افراد كه دارايى و ثروت آنها مى سرمايه غير نقدى گويند و به پول... براى عرضه و 

كنند، اعم از  اما به كالاهايى كه افراد براى استفاده از آن در زندگى خود تهيه مى. گردد سرمايه اطلاق مى
به طور . شود كالاهاى بادوام مصرفى مثل يخچال يا كالاهاى مصرفى كم دوام، مثل نان عرفاً سرمايه گفته نمى

چنين به پولى كه افراد به قصد مخارج روزانه  كلى كالاهايى كه به عنوان مؤونه زندگى محسوب گردند و هم
اما پولى كه افراد براى تجارت و امثال آن نگهدارى . شود كنند سرمايه گفته نمى يا ماهانه نگهدارى مى

 .شود كنند، قطعاً سرمايه آنان خوانده مى  مى

يعنى پول  ;كند ل فعلى، هيچ گونه اشكالى براى آنچه در بالا بيان شد ايجاد نمىاز طرفى اعتبارى بودن پو
 .تواند سرمايه نقدى افراد قرار گيرد  رغم مال اعتبارى بودن، مى امروزى على

اى در كلمات فقه و غير فقه پيدا  اگر چه نگارنده براى سرمايه از ديد عرفى و عقلايى تعريف و ضابطه
نزد عرف و عقلا هر گونه دارايى، اعم از نقدى و غير نقدى را كه براى : د بتوان گفتنكرده است، ولى شاي

 .شود  مصرف و مخارج روزانه، ماهانه يا سالانه نباشد، سرمايه محسوب مى

تواند از مصاديق سرمايه باشد و اطلاق سرمايه نقدى يا مالى به آن بدون اشكال  بنابراين پولهاى فعلى مى
پول بالقوه همه چيز است و «شود   اما اينكه گفته مى. سرمايه بودن پول، بالفعل است، نه بالقوهكما اينكه  ;است

زيرا . كند با فرض صحيح بودن اين عبارت، سرمايه بالفعل بودن پول را نفى نمى )1(»بالفعل هيچ چيز نيست
كه گفته شد، بالفعل  همان طور كه بيان شد، سرمايه يك عنوان عرفى است و پول در نزد عرف با شرايطى

اين نيست كه پول بالفعل » پول بالفعل چيزى نيست و بالقوه همه چيز است«اما مقصود از اينكه . سرمايه است
يعنى نه  ;باشد تواند سرمايه باشد، بلكه مقصود اين است كه پول بالفعل هيچ گونه كالاى مصرفى نمى نمى
اين غير از آن است كه عرف بدان به ديده سرمايه .... وشيد وشود ن شود پوشيد و نه مى شود خورد و نه مى  مى
 . نگرد نمى

                                                           
 .١٧٣ص  ربا، بانك و بيمه، ـ شهيد مطهرى،١



مثلاً پول بالفعل چيزى  ;البته ممكن است در علمى مانند اقتصاد، از جمله بالا مقصود خاصى را اراده كنند
اى را  طهيعنى كالايى كه در جريان توليد، مواد اوليه و كالاى واس ;اى نيست نيست، يعنى پول، كالاى سرمايه

اى باشد، يا   بين اينكه يك شىء كالاى سرمايه. اى ديگر كند، نيست تبديل به كالاى نهايى يا كالاى واسطه
توان با آن، كالاى   ولى چون پول مال است مى. خودش در نظر عرف سرمايه باشد تفاوت بسيار است

بنابراين پول اعتبارى فعلى . ريداى خ  توان كالاهاى غير سرمايه همان گونه كه مى ;اى تهيه كرد سرمايه
 .تواند سرمايه مالى و نقدى باشد در نظر عرف، بالفعل، مى) اسكناس و پول تحرير(

خداوند . در بيانات شرعى نيز، سرمايه به همان چيزى كه مرتكز در اذهان عرف و عقلا بود اطلاق گرديد
ه به ديگران داده بودند تا در هنگام باز پرداخت متعال در قرآن مجيد، خطاب به ربا خواران، در مورد پولهايى ك

اگر از عمل زشت ربا خوارى توبه ...«: يعنى )1(;»...و انْ تبُتُم فَلَكُم رؤُوس امَوالكُم... «: فرمايد اضافه بگيرد، مى
 .»...هاى شما، از آنِ شما خواهد بود كرديد، سرمايه

شد، غالباً پول  قرضى كه از طرف سرمايه داران به مردم داده مى بايد توجه داشت كه در صدر اسلام، وام و
 .جارى آن زمان بود، و خداوند متعال از آن پول، به لفظ سرمايه ياد كرده است

هاى بسيارى است كه به پول جارى، سرمايه اطلاق شده  نمونه) ع(چنين در روايات ائمه معصومين  هم
 :كنيم است كه به ذكر يك نمونه آن اكتفا مى

 :كند نقل مى) ع(مرحوم مجلسى در بحار الانوار روايتى بدين قرار را از امام صادق 

جعلت فداك : و معه كيسان فى كلِّ واحد الف دينار فقال) ع(عبداالله  فدخل مصادف على ابى... 
ثه كيف المتاع؟ فحد ولكن ما صنعتم فى! انّ هذا الربح كثير: هذا رأس المال و هذا الآخر ربح، فقال

سبحان االله تحلفون على قوم مسلمين الا تبيعوهم الا بربح الدينار ديناراً؟ : صنعوا وكيف تحالفوا، فقال
 ...هذا رأس مالى ولا حاجة لنا فى هذاالربح: ثم اخذ احدالكيسين فقال

بود نزد امام آمد و همراه خود دو كيسه داشت و در هر ) ع(مصادف كه يكى از ياران امام صادق
جانم فداى تو باد، يكى از اين دو كيسه : آنگاه به امام عرض كرد. يك از آنها هزار دينار بود

در ! اين مقدار سود خيلى زياد است: فرمود) ع(امام صادق . سرمايه و ديگرى سود تجارت است
سود بردى؟ آنگاه مصادف چگونگى معامله  ]%100[كالاى مورد نظر چه كار كردى كه اين مقدار 

: با تعجب فرمود) ع(در اين هنگام امام. رساند) ع(سم خوردن و قسم دادن را به عرض امام و ق
) ع(شما آن عمل را انجام داديد، تا بازاى هر دينارى، يك دينار سود ببرى؟ آنگاه امام ! سبحان االله

 )2(.يكى از دو كيسه را گرفت و فرمود اين سرمايه من است و من هيچ نيازى به سود آن ندارم

بنابراين، اطلاق سرمايه به پول صحيح است و آيه و روايت ذكر شده دليل روشنى بر صحت اين ادعاست، و 
 .پذيرفتنى نيست )3(»باشد  پول قبل از وارد شدن در قرارداد مضاربه، سرمايه نمى«: اند سخن كسانى كه گفته

 

                                                           
 .٢٧٩ـ سوره بقره، آيه ١
 ).ع(، باب مكارم سير و محاسن اخلاق امام صادق٥٩، ص ٤٧ج بحارالانوار، ، )ره(ـ مجلسى ٢
 .٢٦و  ٢٥دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ص پول در اقتصاد اسلامى،  ـ٣



 ـ پول در نگاه عرف12

فقهى مترتب بر پول، اهميت بسزايى دارد، نحوه نگرش و يكى از امورى كه در شناخت و استنباط احكام 
با اين وجود تاكنون نگارنده مأخذ مستقل و جامعى را نيافته است كه درباره اين  ;رفتار عرف نسبت به پول است
 .موضوع مهم بحث كرده باشد

مقدار كافى، بنابراين در اين بخش از نوشتار، درحد توان تلاش خواهد شد تا پيرامون اين موضوع، به 
 .مطالب مورد لزوم مطرح گردد

چنين از  اند و هم براى پاسخ گويى به اين مطلب، هم از گفتار محققانى كه پيرامون پول تحقيق كرده
 .شود تحليل پيشينه تاريخى پول كه در فصل اول گذشت، استفاده مى

اى كه  با مشكل فقدان وسيلهچنانكه در مبحث پول كالايى ـ در فصل اول ـ گذشت، بشر در مبادلات خود 
در . بتواند معيار سنجش، واسطه مبادله و ذخيره ارزش اقتصادى در مبادلات مورد استفاده قرار گيرد، مواجه بود

 .نتيجه اشيايى را وارد مبادلات كرد تا مشكلات پيش گفته را حل نمايد

ر اينكه مشكلات بالا را حل نمود، در دوران پول فلزى، كاغذى و تحريرى، بشر با بكارگيرى آنها علاوه ب
برخى مشكلات ديگر خاص پول كالايى را نيز گشود وعرف و عقلا به جهت كاهش مشكلات مبادلات، 

 .تر از پول را، مثل پول تحريرى به كار گرفت شكلهاى پيشرفته

ـ به خاطر خود  اين سخن بدان معناست كه عرف و عقلا پول را ـ حتى در وقتى كه كالا و يا فلز گرانبها بود
اين امر در . خواستند تا به وسيله آن ساير كالا و خدمات را تحصيل نمايند  بلكه آن را مى ;كردند آن طلب نمى

 .اى اعتبارى است، روشنتر است پول تحريرى كه صرف ارزش مبادله

باط مطلب بالا، بطور واضح، از تحليل رفتار عرف در ارتباط با پول كه در فصل اول گذشت، استن
توان گفت، نگاه و ديد عرف به انواع پولها ـ بويژه پولهاى كاغذى و تحريرى كه  بنابراين، مى. گردد  مى
 .باشد گونه مصرف غير پولى ندارند ـ نگاه و ديد آلى و طريقى مى  هيچ

 :نويسد  ساموئلسن مى

پول پول براى اينكه . دهد معناى حقيقى و ذات اصلى پول را پول كاغذى بخوبى نشان مى
تواند  نه براى خاطر خودش بلكه بخاطر آنچه مى. است نه براى اينكه كالاست مورد تقاضاست

به اين معنا كه  ;كنيم خواهيم خود پول را مستقيماً مصرف كنيم، ما آن را مصرف مى ما نمى. بخرد
 )1(.سازيم خود را از دست آن خلاص مى

 :نويسد بار در كتاب اقتصاد سياسى مى  رمون

در . پول كالاى مبادله است... بندى كالاهاى اقتصادى مقام ديگرى دارد ل، در تقسيماما پو
كالاى مصرفى اين هدف را دارد كه احتياج را به صورت  ;واقع، پول يك كالاى مصرفى نيست

قطعى برآورده سازد و در نتيجه نابود گردد، برعكس، پول به مدت طولانى در جريان مصرف باقى 
 )2(.ماند  مى

                                                           
 .٩٠، ص ١ترجمه پيرنيا، ج  اقتصاد، وئلسن،ـ سام١
 .٣١٥ترجمه دآتر منوچهر فرهنگ، ص  اقتصاد سياسى، ـ رمون بار،٢



 :فرمايد يد بزرگوار علامه مطهرى مىشه

پول بالقوه همه ... پول از آن جهت كه پول است معناى حرفى است، رابط ميان كالاهاست
 )1(.چيزى است و بالفعل هيچ چيز نيست

آيد كه نظر و ديد عرف و عقلا به پول، نظر آلى و طريقى است و ما هم در  از اين گفتارها چنين برمى
با اين تفاوت كه  ;ول گفتيم كه پول، مثل ساير اموال، براى عرف مردم مطلوبيت داردبحث ماليت داشتن پ

يعنى مطلوب است تا اينكه به  ;بلكه مطلوبيت آن عرضى و براى غير است ;مطلوبيت پول، ذاتى و نفسى نيست
 :نويسد غزالى مى. وسيله آن اشيايى به دست آورند كه ارزش مصرفى و استعمالى داشته باشند

آنكه براى غير مطلوب باشد، و در ذات : ... دان كه خيرات به اعتبار ديگر سه قسمت استب
 )2(.چون درم و دينار، چه اگر حاجتها بدان روا نشود با سنگ ريزه برابر بود ;آن اصلاً غرضى نبود

 :نويسد ىوى م. كند كه براى بحث ما بسيار گوياست نويسنده كتاب پول براى همه تمثيل جالبى را نقل مى

فرض كنيد در موقع مسافرت با كشتى، خداى نكرده، . اى ندارد پول به خودى خود فايده
توفانى برخاست، و شمارا به دريا افكند، و قدرت شما هم طورى بود كه توانستيد خود را به جزيره 

ت تا اينجا بديهى اس. نزديكى برسانيد، و اتفاقاً، مثل كنت دمونت كريستو، گنجى در آنجا پيدا كنيد
كنيد، كه ولو براى يك مرتبه هم باشد، جاى قهرمان اين   قصه خيلى شيرين است و شما آرزو مى

ولى پس از پيداكردن گنج، با تمام انبساط خاطرى كه داريد، جزيره را زير و رو . داستان را بگيريد
برد، و حاضريد   مى گرسنگى هم تاب و توان شما را از بين. بينيد كنيد و ذى حياتى در آن نمى  مى

در صورتى كه اين گنج به قيمت واحد . كه لقمه نانى را با بهاى گنج باد آورده خود تعويض كنيد
را به كشور خود بيĤوريد، جزو  پولى كشور شما ميلياردها قيمت دارد و اگر بتوانيد يك هزارم آن

ج خود را با كالاهاى زيرا آن وقت خواهيد توانست گن. بزرگترين متمولين محسوب خواهيد گشت
اگر در هواى سرد اتفاقاً . ديگر معاوضه كنيد، در نتيجه وسيله رفاه و خوشبختى خود را فراهم سازيد

يك پالتوى پوست خز پيدا كنيد، در اين صورت اين پالتو به خودى خود براى شما واجد ارزش 
مردم پول را براى اين ... دارداى است، كه بهاى صد هزارم آن را گنج باد آورده شما ن  قابل ملاحظه

 )3(.مى خواهند كه بتوانند با آن كالاى مورد احتياج خود را تهيه كنند

 )4(.نظير گفتار بالا را محققان ديگرى نيز دارند

ماهيت احكام اعتبارى «به علاوه در بحث ماليت اعتبارى در فصل دوم، از مرحوم شهيد مطهرى بيان شد كه 
و اصل اينكه يك شىء به عنوان معيار سنجش و وسيله مبادله باشد، نياز به قرار . »استاى  ماهيت آلى و وسيله

داد و اعتبار عرفى دارد و اگر عرف چنين اعتبار و قراردادى را بين خود انجام دهد، يا چنين اعتبار و قراردادى 
هاى  ز كينز گرفته تا بعضىدر نظريه تقاضاى پول ا. شود را بپذيرد، آنگاه آن شىء به عنوان پول شناخته مى

                                                           
 .١٧٣ص  ربا، بانك، بيمه،ـ شهيد مطهرى ١
 .١٧٤ ص غزالى، محمد نظريات اقتصادى امام ـ امام محمد غزالى ترجمه محمد خوارزمى،٢
 .به بعد ١٠٤ص  پول براى همه، ـ مدنى،٣
 به بعد ٢٢ص . عابتهاج و نرخ اسعار،انشپور، د ـ٤



يعنى مردم پول را  ;گيرد هاى غيرى انجام مى ديگر، به اين امر تصريح شده است كه تقاضاى پول به انگيزه
تقاضاى پول، . كنند به انگيزه معاملاتى، احتياطى و سفته بازى يا خريد سهام و اوراق مشاركت تقاضا مى

ه با آن معامله انجام دهند و كالاى مورد نياز مصرفى خود را مطلوب است، نه به جهت خودش، بلكه براى آنك
اين خود نشانى ديگر از آن است كه عرف به ... فراهم كنند، يا در موقع ضرورت نياز خود را برطرف كنند و

 .پول نظر آلى و طريقى دارد

بعضى از آنها در  .هاى مختلف بوده است نظران در باب پول نقل كرديم، از جامعه مطالبى را كه از صاحب
كردند كه وجه غالب نظام اقتصادى آنها، نظام اقتصاد آزاد بوده و بعضى ديگر در  جوامعى زندگى و تحقيق مى

جوامعى هستند كه حداقل مردم و عرف آن جامعه از نظر اعتقادات، آداب و رفتارهاى مذهبى، با ديگر جوامع 
ت آنها از نحوه نگرش عرف و عقلا به اصل پول، يكسان و رغم همه اين تفاوتها برداش ولى على. فرق داشتند

يعنى آنهائى كه خواستند رفتار و نحوه نگرش عرف مردم را نسبت به اصل پول كشف كنند،  ;هماهنگ بود
 .موفق به كشف يكسانى در اين زمينه شدند

بيت استقلالى و ذاتى البته ممكن است، گاهى مشاهده گردد كه به طور استثنايى پول براى بعضى افراد مطلو
گونه رفتارها كه از  اين. يعنى اين گروه اندك پول را براى خود پول بخواهند، نه براى چيز ديگر ;داشته باشد

و اگر اين گونه رفتارها . دايره رفتار عرف و عقلا خارج است، نه از نظر علمى قابل توجه است و نه از نظر فقهى
عضى افراد، به حدى برسد كه عرف و عقلا آن را تقبيح كنند، مضر به قوانين هاى عرفى از ب در ارتباط با پديده

صاحب كتاب پول براى . اقتصادى كشف شده نيست و از نظر فقهى هم، از موضوع رفتار عرفى خارج است
 :نويسد  همه مى

اى از  اگرچه همان طورى كه پرفسور افتاليون دانشمند معروف اقتصاد، معتقد است عده
خواهند آن را با كالاى  دارند، و به هيچ وجه نمى را براى اينكه پول است دوست مى مردم پول

در حقيقت اين عده مثل همان موشهايى هستند كه در  ;ديگر، ولو در موقع احتياج معاوضه كنند
 )1(.غلطيدند هاى ما، پولهاى طلا را دزديده و شبها روى آن مى قصه

 
 رفتار عرف و عقلا اى پول و ـ تغييرات ارزش مبادله13

اى پول مورد بررسى و تحليل قرار داده هيچ  در اين بحث، رفتار عرف و عقلا را در ارتباط با ارزش مبادله
زيرا وقتى . تر، به فايده مصرفى آن نداريم گونه نظرى به ارزش مصرفى يا استعمالى آن، و به تعبير صحيح

گرديد، مصرف غير پولى آن چندان مورد توجه  بادلات مىكالايى و يا يك فلز زينتى، به عنوان پول وارد م
 :بار به گفته رمون. گرفت عرف و عقلا قرارنمى

م، سيگار به عنوان عاليترين كالاى مصرفى نقش پول را ايفا  1945در آلمان، در سال «
 )2(»كشيد كرد و هم در آن زمان ديگر كسى سيگار نمى  مى

                                                           
 .به بعد ١٠٤ص پول براى همه، ـ مدنى، ١
 .٣١٥ص  ٢ترجمه منوچهر فرهنگ، ج اقتصاد سياسى،  ـ٢



گردد، آنچه از نظر عرف و عقلا اهميت دارد،  وارد مبادلات مىبنابراين وقتى يك شىء به عنوان پول 
اى  آن است و اگر عرف و عقلا در مقابل ارزش پول، از خود واكنش نشان دهند، در قبال ارزش  ارزش مبادله

 .اى آن است، نه ارزش استعمالى يا فايده مصرفى آن مبادله

اى  پول از خود   ف در مقابل تغييرات ارزش مبادلهما در اين گفتار، در پى پاسخ بدين پرسشيم كه آيا عر
اى در مقابل  واگر پاسخ مثبت است، در مقابل چه نوع تغييرات ارزش مبادله. دهد يا نه واكنش نشان مى

دارد؟ و نوع واكنش چگونه  اى، يا تغييرات خفيف نيز عرف را به واكنش وامى تغييرات شديد ارزش مبادله
 است؟

اى  ه فلزى بود و چه در زمانى كه كاغذى و تحريرى شد، غالباً تغييرات ارزش مبادلهپول، چه در زمانى ك
اى، پول باشد، بلكه  افتاد، تغييرات فوق در جهت افزايش ارزش مبادله را همرا ه خود داشت و كمتر اتفاق مى

 .كرد  اى پول كاهش پيدا مى  بيشتر اوقات، ارزش مبادله

به هر علتى ـ اگر رابطه بين ميزان پول موجود ـ اعم از پول فلزى و پول  يابيم كه ـ در يك نگاه كلى درمى
. كاغذى و تحريرى ـ و كالاها و خدمات قابل مبادله در بازار تغيير كند، سطح عمومى قيمتها تغيير خواهد كرد

با فرض ثبات بر اثر انتشار بيش از نياز پول، يا كاهش توليدات و خدمات قابل مبادله (اگر حجم پول در گردش 
نسبت به كالاها و خدمات قابل مبادله افزايش پيدا كند، اقتصاد با مشكل تورم، يعنى ) حجم پول در گردش
اى  پول، علاوه  تورم و كاهش ارزش مبادله. اى  يا قدرت خريد پول، مواجه خواهد شد كاهش ارزش مبادله

، تأثيرات متفاوتى داشته باشد، يكى از اثرات بر اينكه ممكن است بر بخشهاى مختلف اقتصاد، از جمله توليد
كسانى كه دارايى نقدى دارند يا حقوق بگيرند، بشدت . باشد عام آن، كاهش ارزش داراييهاى نقدى افراد مى

اى حدود بيست درصد باشد، قدرت خريد صد تومان  به طورى كه اگر نرخ تورم در جامعه ;زيان خواهند ديد
يعنى شصت درصد از  ;دود قدرت خريد چهل تومان چهار سال قبل خواهد رسيدپول بعد از چهار سال به ح

در چنين وضعيتى بخش بزرگى از كارمندان دولت، غير دولت و . رود دارايى واقعى نقدى، از بين مى
 .گيرند  بازنشستگان و غيره در معرض شديد اثرات تورم قرار مى

برند و طلبكاران بشدت  بدهكاران بسيار منفعت مى در تمام بخشهايى كه طلبكار و بدهكار وجود دارد،
به طور مثال اگر كسى صد هزار تومان به شخصى يا به واحد اقتصادى ديگرى، به مدت چهار  ;شوند متضرر مى

سال وام بدهد و با نرخ تورم بيست درصد، بعد از چهار سال فقط حدود چهل هزار تومان چهار سال قبل را 
اى پول از بين خواهد   صت هزار تومان واقعى آن  بر اثر تورم و كاهش ارزش مبادلهدريافت خواهد نمود و ش

 . رفت

اى پول، عرف و عقلا در هنگام تورم يا كاهش قدرت خريد يا ارزش  با توجه به آثار كاهش ارزش مبادله
 دهند؟ اى پول، چه رفتارى از خود نشان مى مبادله

 ;هاى اقتصادى آمده است در نوشته

رود، به اقداماتى براى حفظ موقعيت خويش  ردم انتظار داشته باشند قيمتها بالا مىوقتى م
كوشند تا با دريافت بهره  زيرا وام دهندگان مى. متوسل خواهند شد، نرخ بهره افزايش خواهد يافت
هاى كارگرى براى جلوگيرى از  اتحاديه. بيشتر، كاهش ارزش اصل پول خود را جبران كنند



هر جاكه ممكن باشد . كنند اقعى اعضاى خود دستمزدهاى بالاترى طلب مىكاهش درآمد و
افزايش خود به خودى دستمزدها و قيمتها، به تناسب افزايش هزينه زندگى در قرار دادهاى دو جانبه 

پندارد،  كس خود را مسئول آن نمى مارپيچ تورمى دستمزدها ـ قيمتها، كه هيچ. شود گنجانده مى
 )1(.شود خلاصه آنكه تورم در همه محاسبات وارد مى. عالات ريشه دارددر اين فعل و انف

اى پول هم چنان   بينى بكنند كه تورم و كاهش ارزش مبادله مردم در جو تورمى، يعنى در وقتى كه پيش
و حتى اقدام به خريد . ادامه خواهد يافت، خريدهاى آينده خود را در صورت امكان، زودتر انجام خواهند داد

 .اى پول خود جلوگيرى كنند كنند، تا بدين وسيله از كاهش بيشتر ارزش مبادله لاهاى با دوام مىكا

در بحث سيستم دو فلزى با رابطه مشخص ـ در فصل اول ـ گذشت كه، بر اساس قانون گرشام وقتى رابطه 
كرد  مردم تغيير پيدا مىشد، اگر به هر علتى، اين رابطه در نظر عرف  قانونى، بين دو نوع پول فلزى معرفى مى

شد، بلافاصله مردم  اش بيشتر مى اى واقعى يكى از آن دو نوع پول، از ارزش پولى اعلام شده و ارزش مبادله
اى واقعى بيشترى بود، از جريان مبادلات خارج  از خود واكنش نشان داده پولى را كه داراى ارزش مبادله

ر مبادلات خارجى از آن استفاده كرده تا از قدرت خريد و ارزش يا د ;كردند ساخته تبديل به اشياى ديگر مى
 .اى واقعى پول خود استفاده كنند مبادله

به اعتقاد نگارنده اگر ما بتوانيم اطلاعات آمارى درستى، از زمانى كه در جامعه ما تورم و كاهش ارزش 
دادند، به دست آوريم و آن   حسنه مىاى پول وجود نداشت، درباره افرادى كه به ديگران وام و قرض ال مبادله

كنند، مقايسه كنيم، معلوم خواهد شد كه اين  اى كه افراد در جو تورمى پرداخت مى را با ميزان قرض الحسنه
افراد در هنگام تورم و كاهش قدرت خريد پول، . دو مقدار به ميزان قابل توجهى با هم تفاوت خواهد داشت

كنند  اى پول، احساس مى ، زيرا در جو تورمى با كاهش ارزش مبادلهحاضر به پرداخت قرض كمترى هستند
بنابراين عرف جامعه در روابط اقتصادى و مبادلات . كند كه ارزش واقعى دارايى نقدى آنها كاهش پيدا مى

اى پول دارند و به همين خاطر در مقابل تغييرات قدرت خريد و  پولى خود، نظر به قدرت خريد و ارزش مبادله
يعنى در پول، شكل ظاهر و عدد وارقام روى آن در  ;دهند اى پول از خود واكنش نشان مى  زش مبادلهار

روابط اقتصادى و مبادلات پولى اهميت چندانى نداشه اهميت اصلى در پول، در نظر عرف، از آنِ ارزش 
 .اى و قدرت خريد پول است مبادله

در نتيجه رفتارهاى بيان شده در  ;پول نظر ندارد ممكن است گفته شود كه عرف هرگز با چنين دقتى به
 .سازد اى پول چندان با واقعيتها نمى مقابل تغييرات و قدرت خريد و ارزش مبادله

اى   آنچه بيان شد، غالباً بيان رفتارهاى واقعى خارجى عرف، در مقابل قدرت خريد و ارزش مبادله: اولاً
 .پول بود، نه يك سرى امور تخيلى و حدسى

چنانكه در مقدمه گذشت، رفتار و قضاوتهاى دقيق عرفى، در تشخيص موضوع احكام شرعى مورد : انياًث
. مگر در مواردى كه شارع تسامحات عرف را تأييد و امضا كند ;گيرد، نه تسامحات عرف استفاده قرار مى

 .تسامح آنها است، نه اصل درتشخيص موضوع احكام، دقت عرفى بنابراين

                                                           
 .با آمى تغيير ٢٢ص  پول و تورم، ـ قبادى و رئيس دانا،١



اى پول، درك و اطلاع  رفتار عرفى كه از تورم، تغييرات قدرت خريد و ارزش مبادلهبر اين اساس 
 .گونه حجيتى نخواهد داشت  صحيحى ندارد، براى فقيه هيچ

البته، مقصود آن نيست كه عرف بايد مفهوم تورم و قدرت خريد پول را بفهمد، بلكه بايد از واقعيت 
مثلاً اين اندازه بداند كه اگر يخچال و امثال آن،  ;اشته باشدخارجى تغييرات قدرت خريد پول آگاهى كافى د

در اين صورت . رسد هزار تومان مى 150اكنون صد هزار تومان قيمت دارد، بعد از يك سال، قيمت آن به 
اگر عرفى نسبت به پديده عرفى آگاهى . يابد اى حجيت مى رفتارش در مقابل تورم و تغييرات ارزش مبادله

 .بايد او را نسبت به آن پديده آگاه ساخت، آنگاه رفتارش را مورد تفسير و ارزيابى قرار دادكافى نداشت 

به هر حال، ما در اين بحث در صدد آن نيستيم كه روشن سازيم چگونه از نحوه رفتار عرف در مقابل تورم 
رد، بلكه در مقام بيان براى احكام مربوط به آن، بايد استفاده ك) اى پول كاهش قدرت خريد و ارزش مبادله(

تا اگر حكمى از احكام پول، يا جهتى از  ;تواند حجت باشد،هستيم اصل رفتار و اينكه چه نوع رفتار عرفى مى
اى آن بود، فقيه بتواند  جهات يك حكم مربوط به پول، در ارتباط با رفتار عرف در مقابل تغييرات ارزش مبادله

 .از آن استفاده كند

گردد كه در بسيارى از روابط  كه در اين بحث بيان گرديد، اين امر به وضوح آشكار مىاز مجموع مطالبى 
 .باشد، نه صرفاً ماده و اعداد و ارقام آن اى آن، مورد نظر مى اقتصادى و مبادلات پولى، ارزش مبادله

وشن اى اعتبارى است، بسيار واضح و ر مطلب بالا در مورد پول تحريرى كه حقيقت آن ارزش مبادله
 .زيرا در ماهيت آن هيچ گونه كاغذ و ماده فيزيكى دخالت ندارند. است
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اما اگر . بحثهايى كه پيرامون ماهيت و ويژگيهاى پول گذشت، با نگرش خرد به اين پديده انجام گرفت
ويژگيهايى خواهد داشت؟ براى دستيابى همين پديده را با نگرش كلان مورد ملاحظه قرار دهيم، چه ماهيت و 

 :به پاسخ اين پرسش، راههاى زير را پيش روى داريم

 
 :ـ ترازنامه بانك مركزى1

ستون : باشد  بينيم كه داراى دو ستون مشخص مى كنيم، مى وقتى به ترازنامه بانك مركزى مراجعه مى
 )1(.اى از آن در زير آمده است نمونه. دارايى و ستون بدهى

 
 داراييهاستون بدهيها ستون

 

 

 

 

                                                           
 .٢٥٧ص  اقتصاد آلان،ـ دآتر محمد طبيبيان، ١



 

 

 
 

باشد، ما نيز فقط اصل زير  هاى داراييها و بدهيها نمى در اين بحث چون نيازى به عدد و ارقام زيرمجموعه
منظور از اسكناس و . هاى دارايى و بدهيها را بدون اعداد و ارقام و سالهاى مربوط بيان كرديم مجموعه

يعنى اسكناس و مسكوكى كه در ستون  ;باشد ت اقتصادى مىمسكوك، اسكناس و مسكوك در جريان مبادلا
 .گردد  بدهى بانك مركزى در مقابل دارايى آن، وارد جريان مبادلات اقتصادى كشور مى

كنيم،   وقتى از زاويه ترازنامه بانك مركزى به اسكناس و مسكوك در جريان مبادلات اقتصادى نگاه مى
در صورتى كه (اً در حكم بدهى بانك مركزى يا دولت است شود كه اسكناس و مسكوك ماهيت آشكار مى

البته، منظور از اينكه اسكناس بدهى است، فقط از نظر ). بانك مركزى به عنوان يك نهاد دولتى محسوب گردد
اى كه بدهى، در روابط بين افراد و بنگاهها  باشد، و شرايط و آثار حقوقى جريان حسابدارى در سطح كلان مى

در حالى كه بدهى در روابط بين افراد و بنگاهها، از نظر زمان يك ابتدا و . ند، در اينجا وجود نداردك ايجاد مى
به همين جهت است كه اگر اسكناسهاى در اختيار افراد بسوزد و . باشد انتها و ساير ضوابط بدهى را دارا مى

 .ضايع گردد، بانك مركزى و دولت ضامن نيستند

ازنامه بانك مركزى فقط اسكناس و مسكوك نمايان شده است و خبرى از حجم شايان ذكر است كه در تر
بنابراين آنچه در بالا بيان شد فقط در مورد اسكناس و مسكوك بود و در مورد پول . پول تحريرى نيست

 .توان به نتيجه گويايى رسيد  تحريرى از اين طريق نمى

 
 :ـ حسابهاى ملى2

 :)1(كنيم  ورد مىدر حسابهاى ملى به موارد زير برخ

گيرد  ارزش مقدار توليدى كه به شهروندان يك كشور، طى يك دوره خاص تعلق مى: توليد ناخالص ملى
(GNP). 

ارزش مقدار توليدى كه در محدوده جغرافيايى يك كشور، طى يك دوره خاص : توليد ناخالص داخلى
 .(GDP)توليد شود

 .هلاك سرمايه در يك دوره خاصتوليد ناخالص ملى، منهاى ميزان است: درآمد ملى

 .توليد ناخالص داخلى، منهاى ميزان استهلاك سرمايه در يك دوره خاص: درآمد داخلى

اين مفاهيم و حسابها يك امر . كند هر يك از مفاهيم بالا، به نوعى ثروت و درآمد يك كشور را بيان مى
چنين در  هم. ات اقتصادى كاربرد داردالمللى است و در همه اقتصادها و با همه ديدگاهها و گرايش بين
يك از اين حسابها، كل يا بخشى از حجم پول يك كشور به عنوان درآمد يا توليد، يعنى جز ثروت آن   هيچ

                                                           
 .٤٠و  ٣٨ـ همان، ص ١



آن را به طور واضح  )1(اين مطلب، امر قطعى است كه اقتصاددانانى مثل آدام اسميت. آيد كشور به حساب نمى
 .انان هم برآن، تأكيد دارندو دقيق بيان كرده و ساير اقتصادد

گردد، بلكه مقدار پول در اقتصاد  بنابراين از نظر اقتصادى با نگرش كلان، پول، ثروت و كالا محسوب نمى
باشد، و بر اساس رابطه مشهور   همراه با ضريب سرعت گردش پول، بيان كننده ارزش اسمى درآمد ملىّ مى

زيرا اگر ما مقدار سرعت گردش پول را ثابت فرض كنيم، . دشو بيان بالا روشنتر مى (MV=PY)مقدارى پول 
يعنى مقدار حجم پول با ضريب ثابت  ;شود به طور مستقيم با مقدار توليد و درآمد مرتبط مى(MV) مقدار 

سرعت گردش در يك طرف اتحاد قرار دارد و ميزان درآمد اسمى در اقتصاد در طرف ديگر اتحاد واقع 
 .شود مايانگر آن است كه پول به ديد كلان ثروت و دارايى محسوب نمىاين امر خود ن. شود  مى

مطلبى كه در مورد ماهيت و ويژگيهاى پول در سطح كلان از طريق حسابهاى ملى نتيجه گرفتيم، در مورد 
 .انواع پولها اعم از پول كاغذى و تحريرى صادق است

) پول(اد و فقه، از زاويه خرد به اين پديده توان گفت، وقتى با ادبيات مناسب اقتص در يك نگاه كلى مى
گردد كه در نوع عملكرد و بكارگيرى آن پديده، آثار  اندازيم، اوصاف و ويژگيهايى از آن كشف مى نظر مى

ولى وقتى از زاويه كلان مورد بررسى قرار گرفت، بخشى از آن . اقتصادى و حقوقى خاصى در پى دارد
كند، بدون آنكه آثار اقتصادى يا  لت يا بانك مركزى را پيدا مىويژگى بدهى دو) اسكناس و مسكوك(

البته اين بيان بدين معنا نيست كه در حجم انتشار آن هيچ ضوابط حقوقى . حقوقى خاصى را به دنبال داشته باشد
گردد، بلكه  وجود ندارد، بلكه ميزان حجم آن به جهت اينكه ماهيت پول با نگرش كلان چه باشد، تعيين نمى

بر اساس ديدگاههاى مختلف اقتصادى در پول و عملكرد آن در اقتصاد، و يا ممكن است بر اساس بايدها و 
 .ارزشهاى مورد قبول در آن نظام تعيين گردد

 

 

                                                           
 .زاده لل، ترجمه ابراهيمثروت م: ك.ـ ر١



 

 

 

 

 

 

 



  پول در صدر اسلام و نزد شارع/ ضميمه 

 

 

 

 
 :ضميمه 

 
 پول درصدر اسلام و نزد شارع 

 
دانيم، كه نظام پولى صدر اسلام و چگونگى برخورد شارع با آن را  در پايان، به دلايل زير ضرورى مى

 :بازگو كنيم

ـ چنانكه در مقدمه بيان شد، براى اينكه نظر شارع را در مورد بكارگيرى پول به عنوان يك پديده عرفى و 1
 .يمعقلايى كشف نماييم، لازم است، نظام پولى صدر اسلام و نحوه برخورد شارع مقدس را با آن بشناس

در فقه و حقوق اسلامى احكام . بودند) ع(و ائمه اطهار) ص(ـ درهم و دينار پولهاى رايج در زمان پيامبر 2
در نتيجه شناختن ابعاد آن . گردد زيادى بر نحوه بكارگيرى اين دو فلز گرانبها توسط عرف و عقلا مترتب مى

 .دو فلز گرانبها به عنوان يك موضوع فقهى، بسيار با اهميت است

ـ اكنون بين فقيهان ما اين بحث مطرح است كه آيا احكام درهم و دينار ـ مانند تعلق زكات به آنهاـ بر 3
مگر با درك درست از ويژگيهاى . گردد؟ جواب صحيح اين پرسش ممكن نيست پولهاى فعلى جارى مى

ن نقاط اشتراك و اختلاف درهم و دينار در صدر اسلام و شناخت پولهاى فعلى و آنگاه مقايسه آن دو و شناخت
البته تمام ابعاد نظام پولى صدر اسلام، در اينجا مورد بررسى قرار نخواهد گرفت، بلكه آن جهاتى كه براى . آنها

 .)1(گردد بحث ما راهگشاست به طور خلاصه ذكر مى

 
 ـ پول در عصر جاهليت1

از طرف . زرگ ايران و روم دور بودشبه جزيره عربستان در دوران جاهليت از نزاع طولانى دوامپراطورى ب
ديگر، به جهت موقعيت آب و هوايى شبه جزيره عربستان، بخش اعظم وضعيت اقتصادى مردم آنجا از طريق 

بازرگانان قريش . تجارت داخلى و بخصوص تجارت خارجى با ايران، روم، يمن، حبشه و هند رونق پيدا كرد
بردارى از فرصتها، در خريد و فروش كالاهاى مناطق نامبرده  رهبا استفاده از مهارت و تجربه طولانى در به

                                                           
باشد، اما لازم است از جديدترين اين منابع، از آتاب   ـ در زمينه پول در اسلام، منابع و مآخذ متعددى قابل استفاده مى١

آه توسط جمعى از محققان بخش اقتصادى جامعه مدرسين حوزه علميه قم  تاريخ پول از آغاز تا زمان غيبتارزشمند 
نگارنده، خود . باشد اى از بعضى بخشهاى آن آتاب مى  اين بخش نوشتار حاضر خلاصه گونه. دتأليف گرديد، نام بر

در نتيجه منابع آن آتاب را به عنوان منبع اصلى اين نوشتار ذآر آرده و . باشد نيز از شمار مؤلفان آن آتاب مى
 .دهد گردد ارجاع مى مى مندان را براى تحقيق بيشتر در اين زمينه به آن آتاب و منابعى آه ذآر علاقه



در طول سال كاروانهاى بزرگ زمستانى و تابستانى شبه جزيره عربستان به طرف يمن، حبشه، . بسيار موفق بودند
 .)1(شام و عراق در رفت و آمد بودند

هان ايران و روم، حيره و حبشه و برادرانش پيمانهايى را با پادشا) ص(جناب هاشم جد بزرگ پيامبر اكرم
مبنى بر اينكه تجار قريش آزادانه كالاهاى خود را در كشور آنان به فروش رسانده و از محصولات آنها 

چنين با رؤساى قبايل در مسير كاروانهاى تجارى، در مقابل پرداخت مبالغى  هم. خريدارى نمايند، منعقد كردند
تجارى قريش را از حمله راهزنان محافظت نموده و خود نيز از حمله به آنان به توافق رسيدند تا آنها كاروانهاى 

 .)2(خوددارى كنند

 .طور خلاصه عوامل زير باعث شده بود كه اهل مكه داراى موقعيت تجارى ممتازى گردند به

 ;ـ موقعيت سياسى و جغرافيايى مكه كه دور از نزاعهاى سياسى و نظامى ايران و روم بود1

تجارى مردم مكه كه در كاروانهاى تجارى، به نحو مستقيم يا به شكل مشاركت در سرمايه و ـ روحيه 2
 ;كردند كار، شركت مى

. مراسم حج، موقعيت بسيار خوبى براى تجارت اهل مكه فراهم آورده بود. ـ موقعيت دينى و مذهبى مكه3
فيت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه اين عوامل به آنجا انجاميد كه گاهى اهل مكه كاروانهاى تجارى به ظر

 .)3(آوردند هزار دينار به حركت در مى

گونه پولى در مكه ضرب  گرفت كه هيچ اين حجم گسترده تجارت، در حالى توسط اهل مكه انجام مى
شد و در اكثر مبادلات خود، پولهاى كشورهاى همسايه خود، مثل ايران و روم را مورد استفاده قرار  نمى
 :نويسد  نقشبندى دراين باره مى. )4(آن پولها عبارت بودند از دينارهاى رومى و درهمهاى ايرانى. ادندد  مى

از ... در اين تجارت... اعراب تجارت وسيعى با كشورهاى همسايه و ديگر كشورها داشتند
 ....)5(آوردند شام دينارهاى قيصرى و از عراق درهمهاى كسروى را با خود مى

 ل جاهليتـ اسلام و پو2

اين است كه آن حضرت معامله با آن ) ص(مطلب با اهميت در هنگام ظهور دين اسلام و بعثت پيامبراكرم
ها را با همان مشخصات مورد تأييد و امضا قرارداده، خود و ساير مسلمانان در معاملاتشان، بدون  سكه
 .)1(دنددا  ها را مورد استفاده قرار مى گونه تغييرى در آنها، همان سكه  هيچ

                                                           
 .»رحلة الشتاء والصيف«: به اين مطلب اشاره آرده است فيل ـ قرآن آريم در سوره١
 .٢٠٤الجاهلية و عهد الرسول، ص   مكه و المدينة فى .١٣٧، ص ١ج  فروغ ابديت، االله سبحانى، ـ آية٢
 :از منابع زير استفاده گرديده استاى است آه  ـ آنچه از پيشينه تاريخى شبه جزيره و مكه ذآر گرديد خلاصه٣

تاريخ العرب قبل  المفصل فى. ٢٠٦تا  ٢٠٠و  ١٥احمد ابراهيم الشريف، صفحه  الجاهلية وعهدالرسول،  مكه و المدينة فى 
سعيدالافغانى،  الجاهلية والاسلام، اسواق العرب فى. ٣١٤و  ٢١٣، ٢٩٥، ٢٩٤، صفحه ٧دآتر جواد على، ج  الاسلام،
 .١٢٧تا  ١٢٣صفحه تاريخ پول از آغاز اسلام تا زمان غيبت،  . ٢٠٦تا  ٢٠٤و  ١٠١، ١٠٠صفحه 

 .توان به منابع زير مراجعه آرد ـ براى آشنايى بيشتر با اين مطلب مى٤
النقود الاسلامية، . ٣٥، سيد موسى حسينى مازندرانى، ج ا، ص )فى ما يتعلق بالدراهم والد نانير( العقد المنير 

تاريخ پول . ١٣٥ج ا، ص تاريخ التمدن الاسلامى، . ١٠، ص ١النقشبندى، ج  الدينار الاسلامى، .٦تا  ٣المقريزى، ص 
 .١٢٩و  ١٢٨ص از آغاز اسلام تا زمان غيبت، 

 .١٠ج ا، ص  الدينار الاسلامى،ـ ٥



دينارهايى را كه قيصر روم براى آن حضرت ) ص(رسول خدا«كنند كه  بعضى منابع تاريخى نقل مى
ها، زكات اموال را واجب  فرستاده بود، پذيرفتند و آنها را بين اصحاب خود تقسيم كردند و بر همين نوع سكه

رفتار ) ص(ه نخست، طبق روش پيامبردر سال يازدهم هجرى، خليف) ص(بعد از ارتحال پيامبر گرامى. )2(نمودند
 .»)3(ها تغييرى ايجاد نكرد ها و معاملات مردم با آن سكه نموده و در سكه

يعنى در  ;گرفتند مسلمانان مسكوكات درهم و دينار را به صورت وزنى در مبادلات خود به كار مى
طلا و نقره بكار برده شده در  مبادلات به شكل، نوشته و عدد روى آنها چندان توجهى نداشتند، بلكه مقدار

 .)4(مسكوكات براى آنها اهميت داشت

 :كنند و كتاب تاريخ تمدن اسلامى تصريح دارد كه  بسيارى از تاريخنگاران اين امور را تصديق مى

بكارگيرى مسكوكات درهم و دينار به صورت وزنى استمرار داشت تا اينكه اسلام ظهور 
 )5(.را امضا و تأييد نمودند معامله وزنى) ص(االله كرد و رسول

گونه تغييرى در وزن درهم و دينار مسكوك ايجاد كنند، آنها را به  و مسلمانان بدون اينكه هيچ) ص(پيامبر
منابع تاريخى . همان وزنى كه در زمان جاهليت در ايران، روم و مكه در جريان بود، مورد استفاده قراردادند

لام را از نظر وزن يكسان دانسته و بين عالمان شيعه و سنى، بر اين امر، هاى دوران جاهليت و بعد از اس سكه
 .)6(ادعاى اجماع شده است

 

 ـ نظام پولى در صدر اسلام3

يكى از آن نظامهاى : )7(چنانكه در فصل اول گذشت، در دوران پول فلزى سه نظام پولى به وجود آمد
يعنى رابطه قيمتى بين درهم و  ;بود» يمتى مشخص قانونىنظام پولى دو فلزى طلا و نقره بدون رابطه ق«پولى، 

گرديد، بلكه اين رابطه به وسيله ميزان عرضه و  دينار به صورت رسمى از طرف دولت و قانونگذار اعلام نمى
 .شد تقاضاى آنها در بازار تعيين مى

در حالى . هم و ديناردر: گرفت در صدر اسلام دو نوع پول در عرض هم در مبادلات مورد استفاده قرار مى
و آن رابطه با توجه به ميزان عرضه و  )8(گونه رابطه قيمتى قانونى مشخصى بين آن دو وجود نداشت كه هيچ

                                                                                                                                                                      
 .٢٤٠ص  ،١ج  فقه الزآاةدآتور يوسف القرضاوى،  .٥٠، ص ٢٠ج  الخطط التوفيقيه،. ٢٩ص  فجرالسكة العربية، ـ١
 .٣٠فهمى محمد، ص  فجرالسكة العربية،ـ ٢
 .٣٠ص  فجرالسكة العربية،. ٦٠الاسلام، ص  السياسية النقديه والمصرفيه فى. ٧ص  النقود الاسلاميه، ـ٣
 .١١٤، ص مقدمه تاريخ ابن خلدون،. ٣ـ  ٦ص  النقودالاسلامية،. ٦٠، ص ٣ج  معالم السنن، ـ٤
 .١٣٣ص ، ١ج  تاريخ التمدن الاسلامى،ـ ٥
الدينار . ٣٠٦ص النقود الاسلامية، . ٨٩ج ا، ص  العقد المنير،. ٣ص  ميزان المقادير، ـ علامه محمد باقر مجلسى،٦

 .٨٩، ص ١٢ج  الحدائق الناضره،الشيخ يوسف البحرانى، . ١٢، ص ١ج  الاسلامى،
 .فصل اول، نظامهاى پول فلزى طلا و نقره: ك.ـ ر٧
 :توان از منابع زير استفاده آرد م پولى صدر اسلام مىـ براى آشنايى بيشتر با نظا٨



گاهى بر اثر فتوحات مناطقى كه پول رايج آن مناطق دينار بود، ميزان . تقاضاى آنها در بازار، در حال تغيير بود
يافت، در نتيجه ارزش دينار نسبت به درهم كاهش پيدا   ن فزونى مىدينار نسبت به درهم در شهرهاى مسلمانا

شد، مقدار درهم در شهرهاى مسلمانان زياد، در نتيجه ارزش  كرد و هنگامى كه مناطقى مثل ايران فتح مى  مى
شواهد زيادى مبنى بر رابطه قيمتى درهم و دينار، در منابع شيعه و سنى . يافت درهم نسبت به دينار كاهش مى

 .شود وجود دارد كه به تعدادى از آنها اشاره مى

يعنى هر دينار در مقابل ده درهم معامله  ;يك به ده بود) ص(االله رابطه قيمتى درهم و دينار در زمان رسول
چنان متغيير  ، اين رابطه هم)2(گرديد در حالى كه در زمان عمر يك دينار به دوازده درهم معامله مى. )1(شد  مى
نيز معامله  )6(درهم 35و گاهى حتى به  )5(درهم 25، )4(درهم 15، )3(درهم 13ى كه يك دينار به به طور ;بود
 .شد  مى

آنچه در اينجا بيش از همه حايز اهميت است، اين است كه تغييرات رابطه قيمتى درهم و دينار از نظر عرف 
داده در نحوه مبادلات خود از  آن زمان پنهان نبود و مردم در مقابل اين تغييرات، از خود واكنش نشان

 :گردد در زير چند نمونه آن روايات ذكر مى ;نمودند پرسش مى) ع(و أئمه اطهار) ص(پيامبر

انه سئل عمن باع بالدنانير فاخذ عوضها دراهم اوبالدراهم يأخذ عوضها دنانير، ) ص(عن النبى«ـ  1
 .»)7(م يفترقا و بينهما شىلاباس يأخذها بسعر يومها ما ل): ص(يأخذ هذه عن هذه؟ فقال

فروشد، سؤال شداگر عوض دينار،  درباره كسى كه متاعش را به دينار مى) ص(از پيامبر اكرم
 است؟ بگيرد يابرعكس، صحيح درهم

به شرط اينكه از  ;ها را به قيمت روز تحويل بگيرد، اشكالى ندارد در صورتى كه سكه: فرمودند) ص(پيامبر
). ثمن و مثمن به طور كامل پرداخت شده باشد(الى كه چيزى بين آن دو باقى بماند يكديگر جدا نشوند، در ح

دهد كه قيمت درهم و دينار نسبت به هم  به طور واضح نشان مى» قيمت روز«يعنى » ياخذها بسعر يومها«عبارت 
 .كرده است تغيير مى

                                                                                                                                                                      
السياسة النقدية و المصرفية . ٣٥و  ٣١ص  فجرالسكة الاسلامية،. ٣٨٢ص  الخراج و النظم الماليه للدولة الاسلامية، 

 .٢، ص ٢٠ج  الخطط التوفيقية،. ٦٠ص  الاسلام، فى
دائرة محمد فريد وجدى، . ٩٦ج ا، ص  العقد المنير،. ١٣٢ ، ص٢٠ج  الخطط التوفيقية،. ٢٦٤ج ا، ص  فقه الزآاة،  ـ١

 .٦٩ج ا، ص  المعارف،
 .١٤ج ا، ص  الدينار الاسلامى،. ٢٦٤ج ا، ص  الزآاة،  فقه ـ٢
 .٩٦ج ا، ص  العقد المنير، .٣٨٢ص  الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية،ـ  ٣
 .٩٦ج ا، ص  لعقد المنير،ا. ٣٨٢ص  الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية،ـ ٤
الخطط . ٣٥ص صنج السكة فى فجر الاسلام دآتر عبدالرحمن فهمى محمد، . ٦٩ج ا، ص  دائرة المعارف، ـ فريد وجدى، ٥

 .٤٣و  ٣٥، ص ٢٠ج  التوفيقيه،
طط الخ .٣٥ص صنج السكة فى فجر الاسلام  دآتر عبدالرحمن فهمى محمد،. ٦٩ج ا، ص  دائرة المعارف، ـ فريد وجدى،٦

 .٤٣و  ٣٥، ص ٢٠ج التوفيقيه، 
 .٣، روايت ٢٤٩، از ابواب صرف، ص ٣، باب ١٣ج  مستدرك الوسايل، ـ ميرزا حسن النورى الطبرسى،٧



فاسد فلعل الدينار يصير : فى رجل يشترى السلعة بدينار غير درهم الى اجل، قال) ع(عن على«ـ 2
 .»)1(بدرهم

در مورد معامله مردى كه كالايى را به يك دينار منهاى يك درهم، به ) ع(از اميرالمومنين على
 .صورت نسيه خريده بود، سؤال شد

چون ممكن است تا رسيدن موعد پرداخت، يك دينار برابر يك درهم  ;معامله باطل است: فرمودند) ع(امام
 .گردد

الشيعه ذكر كرده   در جلد دوازده كتاب وسايل) ره(ن روايت، سه روايت ديگر را شيخ حرعاملىنظير اي
 .)2(است

در منابع شيعه وجود دارد كه در آنها ) ع(علاوه بر دو روايتى كه گفته آمد، روايات ديگرى نيز از ائمه اطهار
چنان زياد است كه  ر منابع ما آناين روايات د. تغييرات به رابطه قيمتى درهم و دينار تصريح شده است

 .)3(باشد تغييرات رابطه قيمتى درهم و دينار، به شكل تواتر معنوى از آنها، كاملاً قابل استفاده مى

 

 ـ تحولات ضرب سكه بعد از ظهور اسلام4

ولى آن . منابع تاريخى، اولين ضرب سكه را در سال هيجدهم هجرى در دوران خلافت عمر ذكر كردند
» االله  محمد رسول«و در بعضى، » الحمدالله«هاى كسروى بود و فقط در بعضى از آنها عبارت  مانند سكهها  سكه

عمر در سالهاى پايانى خلافت خود، هر ده درهم را به . اضافه شده بود» لااله الااالله«و در تعدادى ديگر، عبارت 
 .)4(وزن شش مثقال درآورد

 .)5(حك شده بود» اكبر االله«كه بر روى آنها عبارت شد  در زمان عثمان نيز درهمهايى ضرب مى

ها به خط كوفى، نقل  هجرى روى بعضى سكه 28را در سال » االله ربى بسم«جودت پاشا نيز حك عبارت 
 .)6(كند  مى

                                                           
 .٢، حديث٣٩٩، ص ٢٣، آتاب التجارة، باب ١٢ج  وسايل الشيعه ـ الشيخ الحرالعاملى،١
 .٤و  ٣، ١ث ، حدي٣٩٨ـ  ٩، ص  ٢٣، آتاب التجارة، باب ١٢ج  الشيعه، وسايلـ ٢
، آتاب التجارة، از ابواب صرف درهم و دينار، ١٢ج  وسايل الشيعه، :ـ براى استفاده از اين روايات مراجعه شود به٣

 .٤، روايت ٤٧١، صفحه ٩، روايت ا، و باب ٤٦٣، ص ٤، باب ٢، روايت ٤٦٢صفحه  ٣باب 
 .٨و  ٧ص  النقود الاسلاميه، ـ٤
 .٨ص النقودالاسلاميه،  ـ٥
 .، به نقل از تاريخ جودت پاشا١٣٦، ص ١ج  الاسلامى، التمدن ختاري ـ٦



هايى ضرب شد كه روى آنها با خط كوفى عبارت  هجرى سكه 37، در سال )ع(در زمان خلافت على
را بر پيشانى » االله ربى  بسم«هاى ضرب شده عبارت  هجرى، سكه 38در سال  ، و)1(حك شده بود» االله ولى«

 .)2(خود داشتند

هايى را ضرب  آيد كه اميرالمؤمنين اولين كسى بود كه در سال چهلم هجرى، سكه از برخى منابع برمى
بارت نمودندكه تمام آثار غيراسلامى را از روى آنها محو كرده و بر روى يك طرف آن به خط كوفى ع

االله ارسله بالهدى  محمد رسول«و در اطراف آن عبارت » الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد  االله«
لااله الااالله «حك شده و بر روى طرف ديگر آن عبارت » الدين كله ولوكره المشركون ودين الحق ليظهره على

ولى چون . )3(نوشته شده بود» 40سنة  ضرب هذاالدرهم بالبصرة«و در اطرافش عبارت » وحده لاشريك له
هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست رواج كامل پيدا كرده  حكومت آن حضرت ادامه پيدا نكرد، ضرب سكه

ضرب و ) ع(هجرى با راهنمايى امام محمد باقر 77ولى عبدالملك در سال . )4(هاى قبلى گردد جايگزين سكه
هاى اسلامى با حجم بسيار گسترده روى  ممنوع نموده به ضرب سكههاى غير اسلامى را  معامله به وسيله سكه

 .)5(هاى اسلامى معامله كنند آورد، و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه

 

 هاى صدراسلام ـ وزن سكه  5

شد و  گذشت كه، دينارهاى رايج در صدر اسلام همان دينارهايى بود كه از روم وارد سر زمين عربستان مى
هاى دينارهاى محفوظ در  از وزن سكه. گونه تفاوتى نداشت هاى زمان جاهليت هيچ با سكهاز نظر وزن 

 .)6(گرم بوده است 25/4آيد كه وزن آنها در آن زمان برابر  ها، برمى  موزه

به علاوه بين عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد كه وزن دينارهاى رومى رايج در صدر اسلام و جاهليت 
در نتيجه وزن  ;)8(گرم بوده است 25/4، و از طرف ديگر وزن مثقال عربى برابر با )7(بوده  برابر يك مثقال

                                                           
 . ت اط النجف/٥: ، به نقل از شذورالعقود٦٣ص النقودالاسلاميه، التعليقات والملاحظات،  محمدالسيد على بحرالعلوم، ـ١
 .١٣٦، ص ١ج التمدن الاسلامى،  تاريخ ـ٢
اعيان چنين علامه سيد محسن امين در آتاب   هم. ٢٧٦اشا، ص ، به نقل از تاريخ جودت پ٤٤، ص ١ج  العقد المنير، ـ٣

 .آند به عنوان اولين ضرب آننده سكه اسلامى ياد مى) ع(، به نقل از منابع قديمى، از على ٥٣٩، ص ١ج الشيعه، 
 .٤٦، ص ١ج  العقد المنير، ـ٤
الشيخ . ٣٢٥خلدون، ج ا، ص  ابنتاريخ، مقدمه . ٤٩، ص ١العقدالمنير، ج . ١٣٦و  ١٣٣ج ا،  تاريخ التمدن الاسلامى، ـ٥

النقود العربية والاسلامية، . ٧٩ص حيوة الحيوان، . ٤٩٨ـ  ٥٠٢ص المحاسن والمساوى، ابراهيم بن محمد البيهقى، 
 .٩٢الرسالة الثالثة للذهبى الشافعى، ص 

دآتر محمد ضياءالدين  ة الاسلامية،الخراج والنظم المالية للدول .، ماده دينار٣٧٠، ص ٩ج  المعارف الاسلامية،  دائرةـ ٦
البته يك اختلاف خيلى جزيى را تنها نقشبندى در آتاب الدينار . ٢٨، ص ٢٠ج  الخطط التوفيقية، .٣٧٣الريس، ص 

 .آند نقل مى ١٢الاسلامى، ج ا، ص 
ج ا،  التمدن الاسلامى،تاريخ . ٣٠ص فجرالسكة الاسلامية،  .١٢، ص ١ج  الدينار الاسلامى، .٣ـ  ٦ص  النقود الاسلامية ـ٧

 .٨٩، ص ١ج  العقد المنير،. ١٤، ص ٦ج المجموع، النووى، . ١٣٣ص 
 .٦٥عدنان خالد الترآمانى، ص السياسة النقدية والمصرفيه،  .٣٧٣ص الخراج والنظم الماليه للدولة الاسلامية،  ـ٨



تاريخ پول از آغاز اسلام تا «گفتنى است كتاب . شود  گرم تخمين زده مى 25/4دينارهاى صدراسلام برابر با 
گرم بوده است،  25/4ر با از راههاى ديگرى نيز براى اثبات اينكه وزن دينار در صدر اسلام براب» زمان غيبت

 .)1(استفاده نموده است

هاى نقره و طلا بود، ولى در اصل، به عنوان واحد وزن مورد استفاده   هر چند اسامى سكه» دينار«و » درهم«
دينار يا مثقال  107يعنى هر درهم اسلامى  ;رابطه وزنى درهم با دينار و مثقال، هفت به ده بود. )2(گرفت  قرار مى

 .گرم بود 25/4و چنانكه پيش از اين گذشت، دينار و مثقال . )3(مثقال وزن داشت

 :توان به آسانى وزن درهم اسلامى را براساس رابطه زير به دست آورد از مطلب بالا، مى

 107×  25/4=  975/2گرم    )1(

 .)4(اند  تعدادى از محققان نيز اين وزن را ذكر نموده

، )5(شش دانق بود) رهمهاى ضرب شده توسط عبدالملكد(با توجه به اينكه وزن درهمهاى اسلامى 
 .به حسب گرم، به نحو زير محاسبه نمود) 1(توان وزن هر دانق را با استفاده از رابطه   مى

 496/0  =6 00 975/2 

گرفت، به حسب گرم،   توان درهمهايى كه در صدر اسلام بر حسب دانق مورد استفاده قرار مى  آنگاه مى
 .گردد از آن دراهم در پايين ذكرو به حسب گرم محاسبه مى بعضى. محاسبه نمود

 8×  496/0=  968/3: برابر است با )6(شد، ، بروزن هشت دانق كه در ايران ضرب مى)وافى(ـ درهم بغلى 1

 :، برابر است با)7(ـ درهم مغربى، بروزن سه دانق 2

 3×  496/0=  49/1گرم 

 
                                                           

 .١٧٦ـ  ١٨٠و ص  ١٣٤ـ  ١٣٨ص  تاريخ پول از آغاز تا زمان غيبت، ـ١
، ٢٠٩ص الاموال، . ١٤، ص ٦النووى، ج المجموع، . ٦٠، ص ٣ج  معالم السنن، .٥، ص ٢٠ج  ط التوفيقية،الخط ـ٢

 .٣ـ  ٦ص  النقود الاسلامية،. ١٦٢٣حديث 
حوادث سال المنتظم، . ١٦٢٤، حديث ٢١٠  صالاموال،  .١٧٤، ص ٢ج  الاحكام السلطانيه،. ٦٠، ص ٣ج  معالم السنن، ـ٣

 .١٤٠ص  تاريخ پول از آغاز اسلام تا زمان غيبت،. ٢٥٩، ص ١ج  الزآاة، فقه .١٤٧، ص ٧٥سال 
السياسة النقدية . ٢٥٩ج ا، ص الزآاة،   فقه. ٢٢٦، ص ٩ج  المعارف الاسلامية،  دائرة. ٣٧٣ص الخراج والنظم الماليه،  ـ٤

 .٦٥ص  والمصرفية،
الموسوعة العربية . ١٦٢٤، حديث ٢١٠ص  الاموال،. ١٧٤، ص ٢ج  الاحكام السلطانية،. ٦٠، ص ٣ج  معالم السنن،ـ ٥

 .٥، ص ٦ج  المجموع، الرافعى،. ٧٩١ص  الميسرة،
ـ  ٦النقود الاسلامية، ص . ١٦٢٤، ح ٢١٠ص الاموال،  .١٧٤، ص ٧ج الاحكام السلطانية،  .٦٠، ص ٣ج  معالم السنن، ـ٦

٣. 
 .١٤١و  ١٣٩، ص »تا زمان غيبتتاريخ پول از آغاز اسلام «، به نقل از ٢، حديث ١٧٤ص  الاحكام السلطانية، ـ٧
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